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به دليل عدم . كنندوپنجه نرم ميهاست با استبداد، تبعيض و مركزگرايي دستهاي ايران سالخلق

ي لازم ها به نتيجهگيري يك نظام سياسي و مديريتي مختص به جامعه، تاكنون مبارزات اين خلقشكل

ان، عدم آزادي هاي مختلف موجود در ايرنبود آزادي براي تنوعات فرهنگي و هويت. نرسيده است

ها، تداوم تبعيض و هاي مختلف، ژرفايافتن ضدفرهنگ تحقير عليه خلقآموزش به زبان مادري  براي خلق

، فقدان )هاي اجتماعي و سياسي، تبعيضات حقوقيشكنجه و آزار، سنگسار، ممنوعيت(ستم شديد عليه زنان

فروشي، فقر، ، بيكاري، تن)اي روشنگرها و نهادهاعمال ممنوعيت، سانسور و حذف در رسانه(آزادي بيان

هاي گياهي و زايي، آلودگي هوا، انقراض گونهها، بيابانخشكيدن درياچه(محيطيشيوع بحران زيست

ي يك دهند كه بدون ارائهو صدها مشكل ديگر نشان مي) زدايي، آلودگي منابع آبيجانوري، جنگل

هايي حلبرخي جريانات همچنان راه. ايران را داشتيتوان ادعاي حل مسائل جامعهراهكار متفاوت نمي

يابي ي چارههستند، برخي بدون اينكه هيچ پروژهي حذف صورت مسئلهكنند كه بر پايهسنتي تجويز مي

ريزي نظامي ديگر پافشاري مشخصي براي آينده داشته باشند صرفا بر راهكار براندازي نظام فعلي و پايه

نمايند و برخي طلبي درازمدت و مدارا كردن در برابر وضعيت موجود اصرار ميحكنند، بعضي بر اصلامي

در . دهندهاي سياسي خود قرار ميپيچند و آن را محور فعاليتكارهايي نظير فدراليسم را ميي راهنيز نسخه

را به عنوان كنفدراليسم دموكراتيكي پروژه)پژاك(حزب حيات آزاد كوردستاناين بين، 

ي نظريه. هاي ايران ارائه نموده استي كورد و ساير خلقترين راهكار براي حل مسئلهبخشين و نتيجهبهتر

، رهبر خلق كورد در مجموعه عبداالله اوجالانملت دموكراتيك و نظام كنفدراليسم دموكراتيك توسط 

دان كه در زنمانيفست تمدن دموكراتيكي پنج جلدي و مجموعهي راهنقشه(دفاعيات خود

.  ، مطرح و ارائه شده است)ي امرالي نگاشهي جزيرهنفرهتك

هايي كه در مورد براي پرسشسعي نوشتار حاضر اين است كه ابعاد مختلف اين پروژه بررسي شود و

ي كنفدراليسم دموكراتيك با بنابراين نكاتي اساسي درباره. هايي ارائه گردداند، پاسخچگونگي آن مطرح

.شود تا دركي صحيح و عمومي از اين نظام شكل گيردپذير ارائه ميفهمزبان ساده و
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ي دولت حتي از فرهنگ، زبان و هويت گرانههاي سركوبي سياستـ جامعه و فردي كه در نتيجه١

خواهد فرهنگ، زبان و هويت انگارد و مدام ميارزش ميتاريخي خويش نيز بيگانه شده و آن را حقير و بي

تواند خود را مديريت كند و به ناچار انند ديگران سازد، از عشق به خود تهي گشته است؛ نميخود را هم

چنين جامعه و فردي، از هستي خود بيگانه شده و قادر به ديدن جهان درون خويش . برده خواهد ماند

يي و فقدان معنااي كه از هويت و هستي خود بيگانه شده، به تمامي دچار بيچنين فرد و جامعه. نيست

و ) هاي دولتي نظير بخش نظامي و امنيتيدستگاه(هاي برتربه دليل انحصارگري قدرت. حقيقت گشته است

ي فرد و ، اراده)شود نه به ميل جامعهمردان نوشته و تفسير ميكه به ميل دولت(ترس از تنبيه توسط قانون

بنابراين ضعيفه، برده . شودآزاد از وي سلب ميي سالم و توان زندگي ي انديشهشكند و قوهجامعه درهم مي

. اندهاي مدرن براي جوامع مختلف در نظر گرفتهـ ملتچنين تقدير شومي را دولت. شودروح ميو بي

گرداني و نابودسازي ، همشكل)سازييكسان(سازيي يكدستها كه بر پايهملتـهاي دولتسياست

شدني كشانيده عامافراد آن را به سمت چنين ازخودبيگانگي و قتلهاي هويتي استوارند، جوامع و تفاوت

ملت همان دولت مدرن امروزي است كه به شدت ـدولت: توان گفتبه عنوان توضيح مي. است

جوست؛ اين هيولا براي انباشت حداكثر سرمايه و رسيدن به افروز، انحصارگر و سلطهطلب، جنگقدرت

گرايانه تابع خويش را از طريق شعارهاي ملي) ملت(كند تا تمام جامعهيبيشترين سود و قدرت تلاش م

به شكل شهروندان منفرد و » حقوق«كند؛ جامعه را تحت نام آسا در خدمت به خود بسيج گرداند و گله

كند، همه را در سوداي كسب قدرت، سود و آورد؛ بدين ترتيب در تمام جامعه نفوذ مياخلاق درميبي

. سازد و به حالت برده درآوردي همياري دور مينمايد از وجدان و روحيهرگسيخته تحريك ميلذت افسا

هاي مختلف جهان و به ويژه خاورميانه در بر داشته، تنها اشك و خون ـ ملت براي خلقدستاوردي كه دولت

انه با آن رويارو ها و مناطق مختلف خاورميتوان گفت وضعيتي كه اكنون خلقبه طوري كه مي. بوده و بس

. استكشي فرهنگيشمشير نسلي فرود و لحظه» جنگ جهاني سوم«هستند نوعي 

اي است كه ها و تنوعات اجتماعيها، خلقكنفدراليسم دموكراتيك، فرم مديريت سياسيِ تمامي گروه

كنفدراليسم نظام . خواهند به شكل ملتي دموكراتيك درآينداي هستند و ميدر پي گذار از چنين نابودي

دليل . طلب مرسوم، متفاوت استدموكراتيك، يك نظام غيردولتي است و از تمام اشكال مديريتيِ قدرت

شدن و طلبي اين است كه هرگاه يك دموكراسي به سمت دولتشدن و عدم قدرتدوري كردن از دولتي

را جايگزين مديريت ذاتي و زند و يك قشر ممتازي خويش ميدستيابي به قدرت گام بردارد، تيشه بر ريشه

منديِ ابراز نظر، مشاركت و اراده«بدين ترتيب به جاي . گرداندجامعه مي) جمعي، اشتراكي(كمونال
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كنفدراليسم دموكراتيك، . آيد، سلطه و استبداد فرد يا گروهي كه در رأس دولت هستند پديد مي»همگان

، »ـ ملت هرچند كوچكي داشته باشيمي يك دولتبراي رهايي از وضع موجود ما هم بايست«به جاي شعار 

هاي خويش داراي مديريتاي بايد طبق هويتهر جامعه«: هاي خود را بر اين اصل استوار ساخته استپايه

.»بومي دموكراتيك و غيردولتي باشد

. گرا، هرگز به معناي تأييد هرج و مرج نيستبايستي توجه داشت كه عدم اتكا به راهكارهاي دولت

ـ سياسي در پي حل مسائل جامعه باشد و بدون تشكيل دولت در صدد حل يعني اگر يك جريان اجتماعي

بالعكس، اين دولت است . شود به معناي رخ دادن هرج و مرج نيستمسائل برآيد، برخلاف آنچه تصور مي

پاشيدگي و آشوب ازهممديريتي،گرا عليه كل جامعه، جامعه را دچار بيهاي قدرتكه با سازماندهي گروه

توليد بحران، نفي و نابودي هاي متكي بر اعمال قدرت، باعث ازخودبيگانگي،زيرا رابطه. گرداندمي

ي با گذار از چنين روابطي و در نتيجهكنفدراليسم دموكراتيك كه يك نظام غيردولتي است،. شوندمي

، يك نظم سياسي »ات اجتماعي خودگرداني تنوعپذيري و مشاركت آزادانههمكاري، همزيستي، هم«

تواند امور خويش را سر و شود كه در آن جامعه به بهترين نحو ميمند محسوب ميتنيده و كليتدرهم

.سامان ببخشد

طلبي است گرايي و عاري از قدرتي نامتمركز، فارغ از مليكنفدراسيون دموكراتيك يك اتحاديه

اين اتحاديه . اي را نداردهاي تازهزدن به مرزبنديموجود و دستي دستكاري مرزهاي سياسيكه دغدغه

است كه به شكل ... ي تمام واحدهاي اجتماعي غيردولتيِ اعم از عقيدتي، فرهنگي، اقتصادي ودربرگيرنده

فراگيرترين، اتحاديه، : ي فئودوس عبارت است ازمعناي واژه. (پردازندخودگردان به مديريت امور خود مي

كنفدراسيون، . اي را دادنهمبستگي و تشكيل مجموعهپيماني، همه را در درون خود گنجاندن،هم

ي يك تعهد ها و تنوعات هويتي بر پايهاي از گروهي نامتمركز و منعطفي است كه در آن مجموعهاتحاديه

تر و كل معيو اخلاقيِ فراتر از قانون، ضمن حفظ هويت و موجوديت خود، يك موجوديت جآگاهانه

). دهنداي را تشكيل ميتازه

ها و گيريـ در نظام كنفدراليسم دموكراتيك از آنجا كه هر فرد در بحث و گفتگوها، روند تصميم٢

تواند به خود و هستي خويش معنا ببخشد، بنابراين احساس كند و ميها مشاركت مياجراي سياست

ي دموكراسي راستين، مشاركت آزادانه. شوداد ميبودن و خودباوري در شخص ايجكرامت، باشخصيت

دموكراسي از دو واژه مشتق (ي امور زندگي خويشكردن و اعتلاي همههاست در مديريتي ارادههمه

ي دموكراسي دموس به معناي جامعه و كراتيا به معناي خودمديريتي؛ بنابراين معناي ساده: شده
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اي دموكراتيك، ارزشمند بودن خود ورز در جامعهفرد مشاركتاز همين رو هر). خودمديريتي جامعه است

از يأس، سرخوردگي، پوچي و ضعفي كه در . يابدنمايد و به خوديابي هويتي دست ميرا درك مي

نمايد و شور يابد و ديگر بار احساس دلگرمي ميها دچار گشته رهايي ميگرا به آنهاي دولتي و قدرتنظام

پذيري در قبال مسائل ديگران پديد نوعي حساسيت، احساس تعهد و مسئوليت. شودميزندگي در وي بيدار 

محيطي گرفته تا رفاه، بهسازي شهر و روستا، اقتصاد، سياست و از امور بهداشتي، ورزشي، زيست. آيدمي

، همواره شور و مشورت، همگرايي، همدلي و توجه به آراي گوناگون يكديگر)دفاع از خود(دفاع ذاتي

سر از همين رو هيچ فرد، جمعيت، گروه و اقليتي كه در چارچوب اين نظام به . شودملاك قرار داده مي

در اين . اي ماندن نخواهد كردارادگي و حاشيه، بي)گشتنذوب(شدنهويتي، استحالهبرد، احساس بيمي

و جماعتي طبق واقعيت نظام جايي براي خودباختگي، يأس و پوچي و بردگي وجود ندارد زيرا هر فرد

سر ها بهي خود را دارد و با آني جامعههاي گذشتهيعني تمام اندوخته. كنداجتماعي خود زندگي مي

ي اكنون و مشاركت در مديريت زندگي آزاد خود را دارد و با اميد و برد، هيجان حضور در لحظهمي

اي از هر نوع زندگي ديگري چنين زندگي. ندكهاي آينده دوخته و زندگي ميپايان چشم به افقشوقي بي

توان گفت نظام با توجه به اين واقعيت است كه مي. تر استبه حقيقت، راستي و فرزانگي نزديك

هاي تاريخي گذشته اي كه بر ارزشگرا نيست، به اندازهكنفدراليسم دموكراتيك يك نظام بسته و قطعيت

ها و تحولات زيباي آينده مساعد ه همان اندازه نيز براي انديشهورزد، امروزين و مدرن است  و باتكا مي

.است

هاي سياسي موجود يا كنفدراليسم دموكراتيك نظامي است كه بدون ايجاد تغيير در مرزبنديـ ٣

يعني يكپارچگي هيچ . شودايجاد مي) يونيتر و داراي تماميت ارضي(هاي يكپارچهدستكاري قلمرو دولت

كه كنفدراليسم دموكراتيك كوردستان. كنداي ترسيم نميبرد و مرزهاي تازهنميكشوري را از بين 

تركيه، ايران، «فرم مديريت سياسي ملت دموكراتيك كورد است، بدون دستكاري در مرزهاي سياسي 

هايي كه در ميان كوردها ، تمام تنوعات فرهنگي و واحدهاي اجتماعي كورد و ساير هويت»عراق و سوريه

هاي دهد و امكان مديريترا در درون خود جاي مي...) نظير آذري، آشوري، ارمني و(كنندميزندگي 

. آوردشان را فراهم ميها و آزاديخودگردان آن

اين قابليت نظام كنفدراليسم دموكراتيك، در نواحي و مناطق مختلف هر كشور يا سرزميني مصداق 

مازندران، گيلان و دماوندـ گلستان،(پيرامون درياي خزربه عنوان نمونه، شمال ايران و نواحي . دارد

ها، كوردها، ها، تاتمازنيها،گالشها،گيلك. از لحاظ تنوعات هويتي بسيار غني است) طبرستان و ديلمان
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جا هاي بسياري در آنها و لهجهها و تنوعات هويتي با زبان، كوليهاها، سيستانيها، قزاقها، تالشتركمن

براي آنكه تمام اين تنوعات فرهنگي بتوانند از يك نظام مديريتيِ بومي برخوردار باشند و . كنندگي ميزند

ي دموكراتيك خزر كه توان نوعي سازماندهي در قالب اتحاديهبه رفع مشكلات خويش بپردازند، مي

ين  ساختار چن. ريزي و اجرا نمودخواهد بود را طرح» كنفدراسيون دموكراتيك ايران«بخشي از 

هاي اين منطقه از بدين ترتيب خلق. تواند تمام اين تنوعات هويتي را در خود جاي دهددموكراتيكي مي

چنين ساختاري . هاستهاي بومي و ذاتي برخوردار خواهند بود كه حافظ هويت و فرهنگ آنمديريت

وه بر اينكه در چارچوب يك اند علامنعطف است؛ مثلا كوردهايي كه از ديرباز در اين نواحي ساكن شده

هاي همجوار خود همچنان خواهند زيست به عنوان بخشي از ملت نظام مشترك دموكراتيك با مليت

يعني ساختار . دموكراتيك كورد در كنفدراليسم دموكراتيك كوردستان نيز جاي خواهند داشت

داشتن همزمان مشاركت«و » بودنچندهويتي«اي منعطف است كه در برابر گونهكنفدراليسم دموكراتيك به

توان در جاي چنين ساختارهاي كنفدراتيو دموكراتيكي را مي. كندايجاد مانع نمي» در چند ساختار كنفدرال

مناطق بسياري از ايران . تشكيل داد» كنفدراسيون دموكراتيك ايران«جاي ايران و در چارچوب كليتي به نام 

اعم از تمام مناطق (، اصفهان، كوردستان)اهواز(خوزستان، )اراك(نظير خراسان، همدان، مركزي

حل براي و مذهبي مختلفي دارند كه بهترين راه) قومي(مليتي نيستند و تنوعات اتنيكيتك... و) كوردنشين

هاي دموكراتيك نامتمركز و ها از مديريتعادلانه و برابر آنهاي اين مناطق و برخورداريهمزيستي خلق

گرا و دولتي جز ايجاد تنش و درگيري كارهاي نژادپرستانه، مليراه. يسم دموكراتيك استبومي، كنفدرال

اي نظير كافيست به عراق و وضعيت وخيم شهرهاي كثيرالمله. اي حاصل نخواهد كرددر اين مناطق نتيجه

بهتر درك نگاه كنيم تا واقعيت امر را ) عرب، آشوري و كلدانيمتشكل از اهالي كورد، تركمن،(كركوك

هاي فزاينده در كركوك و مناطق نظير شود كه تنها راه گذار از خونريزيروز به روز بيشتر اثبات مي. كنيم

. ي تنوعات مليتي و مذهبي را در خود جاي دهدآن ايجاد يك ساختار كنفدرال دموكراتيك است كه همه

اشد و مرزهاي استاني و كشوري جز يك ساختار كنفدراتيو دموكراتيك كه فارغ از مرز و محدوده ب

تواند كوردهاي پراكنده در تمام را مانعي براي خود به حساب نياورد، هيچ ساختار مديريتي ديگري نمي

كوردهاي كرمانج خراسان و ساير كوردهايي كه در سرتاسر ايران از نواحي شمالي ايران گرفته تا قم، (ايران

و ) كنندشكلي گسسته از جغرافياي كوردستان زندگي ميبه.. .قزوين، كرمان، فارس، بوشهر، بلوچستان و

هاي برند را با كوردهاي بخشآمريكا و ساير نقاط جهان به سر ميكوردهايي  كه در اروپا، روسيه،

شرق كوردستان واقع در ايران، شمال كوردستان واقع در تركيه، جنوب كوردستان (ي كوردستانچهارگانه
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به شكل يك ملت دموكراتيك به هم پيوند بزند و كليتي ) وردستان واقع در سوريهواقع در عراق، غرب ك

باشند فوريت بيشتري براي ويژه شهرهايي كه داراي بافت چندمليتي و چند ديني ميبه. را تشكيل دهد

خوي طور مثال در شهرها و مناطقي از كوردستان نظير اروميه، ماكو،به. راهكار كنفدرال دموكراتيك دارند

كورد و (؛ دهلران)كورد و آذري(؛ قروه، بيجار و نقده)متشكل از كورد، آذري، آشوري و ارمني(و سلماس

هاست، بهترين راهكار براي ها تركيبي از كورد و ديگر مليتو ديگر مناطقي كه بافت جمعيتي آن) عرب

. ها برقراري نظام كنفدراليسم دموكراتيك استهمزيستي اين خلق

تواند و زباني در ايران، نظام كنفدراليسم دموكراتيك ميي فرهنگيبه تنوعات بسيار گستردهبا توجه 

تواند پيوندهاي تاريخي و فرهنگي اين نظام مي. گر سازدياب بودن خويش را جلوهبه بهترين نحو توان چاره

شده و بافت ي اخير تجزيهسالههاي دويستهر خلقي كه جغرافياي محل سكونتش توسط مرزبندي

نظير وضعيت (، برقرار كندبار بدون نياز به تشكيل دولت و مرز تازهرا بار ديگر و اينگسستهاش ازهمجامعه

ها كه علاوه بر ايران در كشورهاي ديگر نيز هاي تركمن، تالش، كورد، بلوچ، آذري و نظاير آنخلق

فدراسيون دموكراتيك شرق ايران، پاكستان و كن«ويژه تشكيل كنفدراسيوني به شكل به). كنندزندگي مي

اين اتحاديه (كه مركز آن پنجاب باشد بر مبناي جغرافياي فرهنگي اين منطقه ضرورت يافته است» افغانستان

).گيردها شكل مينيز بدون نياز به تخريب مرزهاي اين دولت

ـ ملت و ملت دولتي به كلي ملت دموكراتيك با دولتاي كه بايد به آن توجه نمود اين است كه نكته

زباني و تك ي خود را از طريق ايجاد يك شهروند تكـ ملت اين است كه سلطهي دولتشالوده. فرق دارد

ي رسمي و مقدسات ساختگي آن وابسته ـ ملت به يك عقيدهشهروند دولت. قوميتي بر همگان برقرار سازد

دوستي نيست، بلكه يك تقاد رسمي نوعي ميهناين اع. شودگردد و طبق قوانين آن هدايت ميمي

شود تا حد يك ـ ملت به جامعه تزريق ميگرايي كه از طريق دولتاين ملي. گرايي نژادپرستانه استمليت

شوند، ها به پا ميكه هر شهروند با مراسمات ساختگيِ ملي كه توسط دولتچنان(گرايي، افراطي استدين

ـ ملت، دولت). ـ ملت خدمت كندهاي خداي دولتطلبيست روزانه به جنگآيد و حاضر ابه هيجان درمي

هاي اجتماعي را به خود شبيه و ي گروههاي همهخواهد ارزشبلكه مي. كندتنوعات اجتماعي را قبول نمي

ها و روهگها،ها و فرهنگاديان، ملت،)اقوام(هااتنيسيتهها،دموكراتيك، از زباناما ملت. همسان گرداند

ي اهميت شهروند،در ملت دموكراتيك، به اندازه. ي بسياري تشكيل شده استافراد داراي منافع جداگانه

. دهدها را تحت ضمانت قرار مينيز اهميت دارند و موجوديت آن» ي مدنيها و جامعهها، گروهجماعت«
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زيرا فرد بدون . دني تعلق داشته باشدي مشهروندي تنها وقتي معنادار است كه به گروه، جماعت و جامعه

. شودمعنا ميماندگي خود بيبرخوردار باشد و در تك) عام(شمولتواند از معنايي جهانجامعه نمي

سازي، اعلان كشيدن مرزهاي سياسي، تشكيل بازار، وضع حقوق، تاريخ«مدرن، از طريق هر دولتـ ٤

ي خود را موقعيت ملت تحت سلطه» نگ يكسانكردن دين رسمي و توليد فرهزبان رسمي، مشخص

تواند ادعاي آزادشدن و ها فاقد مديريت ذاتي است، نميي آنچون ملت تحت سلطه. كندمشخص مي

تواند ادعاي آزادي و همبستگي نمايد كه اين را به ملتي مي. همبستگي داوطلبانه در درون خويش نمايد

گرايي، ي مليبه انديشهيك ملت آلوده. كراتيك نشان دهددمو) اتونومي(يابي به خودگردانيشكل دست

توان اين ملت را ملت دولت يا ملت حقوقي، ملت ارتش و يا حتي ملت مي. يابدبه شكل دولت تبلور مي

ها ها قرار گرفته و با آنگرايي آلوده شده، تحت كنترل اين پديدهزيرا ملتي كه به قدرت و ملي. بازار ناميد

خواه است و بر مبناي همزيستي و همبستگي متقابلِ اما ملتي كه داراي ذهنيتي آزادي. كنديدا ميتجلي پ

بازار، مرزهاي سياسي، زبان رسمي، دين رسمي، «كند و نه بر مبناي اش زندگي ميتمام تنوعات دروني

» كاتونومي يا خودگرداني دموكراتي«، جسم و پيكري به نام »شدهحقوق، و فرهنگي يكدست

). هاي دولتي متفاوت استها يا خودگردانيخودگرداني دموكراتيك مد نظر ما به تمامي با اتونومي(دارد

ملتي كه از لحاظ ذهنيتي بر آزادي و همبستگي خويش خودآگاهي دارد و از لحاظ عيني نيز از 

راه خشونت، اين ملت نه از. خودگرداني دموكراتيك برخوردار باشد، يك ملت دموكراتيك خواهد بود

اين . آيدهاي مختلف اجتماعي پديد ميي آزاد افراد و گروهكشي فرهنگي بلكه بر مبناي ارادهانكار و نسل

ملت دموكراتيك چون از . ملت دموكراتيك از لحاظ سياسي داراي فرم كنفدراليستيِ دموكراتيك است

ادي مختلفي تشكيل شده و برخلاف ملت هاي اقتصها و سازماندهيها، گروههويتـ ديني،تنوعات زباني

ي اين تنوعات  را در چارچوب يك نشده است، بنابراين همه» سازيشدن و همسانيكدست«دولتي دچار 

ي ذاتي خود مشاركت دهد تا تمام آن تنوعات بتوانند بر مبناي ارادهنظام كنفدرال دموكراتيك جاي مي

.سياسي به عمل آورند

جويانه و ايجاد يك قانون اساسي دموكراتيك كه يا از طريق مسالمتخودگرداني دموكراتيك

ـ در اين صورت بايد دولت(گيردگرداند، شكل ميي ميان ملت دموكراتيك با دولت را مشخص ميرابطه

ـ ملت مخصوص به خود ي ايجاد دولتبردارد و ملت نيز از ايدهملت دست از سياست سركوب و نفي ملت

صورت عدم تمايل دولت به ايجاد قانون اساسي دموكراتيك و اصرار نمودنش بر در). دست بكشد
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ناپذيري كه جانبه و خستگيهمهگري، خودگرداني دموكراتيك از راه جنگهاي سركوب و سلطهسياست

.دهد، شكل خواهد گرفتملت براي حفظ موجوديت خويش و رسيدن به زندگي آزاد انجام مي

) هويتي بودنيا تك(شدنزباني فرهنگي مختلف ايران هميشه همدلي را بر همهاها و موجوديتخلق

گرايي قاطعانه، اي كه با مركزاز همين رو هر موجوديت فرهنگي و هويتي به اندازه. اندترجيح داده

هاي فرهنگي و هويتي است، با ساير موجوديتاش در ستيز بودهي فرهنگي و نابودي مديريت ذاتياستحاله

در صورت اتكا به راهكار ملت . ايران در همزيستي به سر برده و به اين همزيستي باور داشته است

شود و هم تنوعات هويتي ايران دموكراتيك و ميهن مشترك، هم كليت ملت دموكراتيك ايران ايجاد مي

دگي آزاد خويش هاي ذاتي خود زنكشي فرهنگي نجات يابند و از طريق مديريتتوانند از زير تيغ نسلمي

هاي ايران از مركزگرايي و استبداد طبقات در اين بين خلق فارس نيز همچون ديگر خلق. را سامان بخشند

ها هاي مختلف ايران با فارسي خلقي تاريخي و همزيستانهحفظ رابطه. فرادست دولتي زيان ديده است

ـ راتيك ايران كه تمام تنوعات فرهنگيكنفدراسيون دموك. تنها از طريق يك نظام دموكراتيك ممكن است

دهد، اين اي آزادانه و برابر مشاركت ميرا به گونه) موزاييك رنگارنگ ايران(ـ هويتي و آييني ايرانزباني

.امر را ممكن خواهد ساخت و تحت ضمانت قرار خواهد داد

شكل ... بان، دين، بازار وملت دولتي، بر مبناي اشتراكات ذهنيتي و فرهنگي نظير تاريخ، مرز، زـ ٥

زبان دين، تكهاي دولتي و از طريق حذف تنوعات و تكبودن با زور دستگاهگيرد كه البته اين مشتركمي

اما ملت دموكراتيك و غيردولتي، تنها به اشتراكات ذهنيتي و فرهنگي . شودفرهنگي كردن ايجاد ميو تك

آورد و ر نهادهاي خودگردان دموكراتيك گرد ميهاي خود را دي زيرمجموعهكفايت نكرده و همه

تواند دموكراتيك باشد كه روش مديريتي آن دموكراتيك و خودگردان باشد و ملتي مي. كندمديريت مي

بنابراين ملت دموكراتيك، با مبنا گرفتن . ي تنوعات شكل گرفته باشدي همهاز برآيند حضور داوطلبانه

هاي استثمارگر دولتي، امكان آزادي و برابري و عدالت را جاي مديريتهاي ذاتي دموكراتيك به مديريت

.آوردفراهم مي

هايي نظير مرز كه دهد اما به جاي پرستش پديدهملت دموكراتيك به وطن مشترك و آزاد اهميت مي

تر شوند تر و بستهپيداست كه هر چه مرزها قاطع. پردازداند، به ستايش زندگي آزاد ميبه شكل بت درآمده

ـ ملت خدايي دولت. گرددو وطن در حصار تعصب كشيده شود، اسارت در ميان ديوارهاي ذهني بيشتر مي

در مورد برتري و شكوه نژاد، تاريخ، ارتش، مرز، دين، زبان، (گرايانهاست كه ملت را با شعارهاي ملي

آنچه در اين . گرداندتابع خود ميكند و هدايت مي) فرهنگ، تيم ملي فوتبال، پرچم و صدها مورد نظير آن
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ـ ملت را براي خود هدف قرار هايي كه تشكيل دولتبنابراين ملت. استيابد خود دولتميان قداست مي

.كننددهند، با دستان خويش آزادي را از خود سلب مي

ت اما ي عناصر جمعي و برقراري روابط متقابل نيرومند اسدادن همهملت دموكراتيك در پي مشاركت

ـ ملت دچار نابودي تنوعات دروني خود گشته، روابط آزاد اجزايش دولتي در اثر انحصارگري دولتملت

ي همشكل اند و نهايتا به شكل يك تودهذوب شدهكشيي نسلهاي متفاوتش در كورهاز ميان رفته، هويت

اگر جهان ما تنها . ها موجود باشندزندگي وقتي بامعناست كه تنوعات و تفاوت. اراده درآمده استو بي

توانست بامعنا و باشكوه داشت زندگي چقدر مييك نوع گياه، يك نوع حيوان و يا يك نوع سنگ مي

شخصيتي كردن آنها به ي شهروندان به هم و تككردن همهها براي شبيهـ ملتبنابراين تلاش دولت! باشد؟

ي تفاوت و تنوعي در ميان نباشد، گويي هيچ چيزي وجود وقت. است» هيچ«معناي رساندن انسان به سطح 

.ندارد و مرگ و نيستي حكمفرماست

ملت دموكراتيك، هر قبيله، ايل، آيين، جماعت، گويش و تفاوتي را محترم، زيبا و غنايي بزرگ 

اين ملت ساختاري است چند . كاره استخودش همه. ملت دموكراتيك ارباب و كارفرما ندارد. شماردمي

بنابراين كنفدراليسم .هاي سياسي پرشماراي، چند ديني، چند مذهبي و داراي تشكلزباني، چند اتنيسيته

. ترين قبيله و نهاد مدني استها حتي كوچكي تنوعات و هويتو تجلي حضور همهدموكراتيك، عرصه

بر كورد، بلوچ، آذري آيين كه معنايي جز ستمزبان و تكپرچم، تكوطن، تكبنابراين به جاي شعار تك

كليتي » هاي مختلفها و آيينهاي بسيار و زبانوطن مشترك، پرچم«توان در چارچوب و عرب ندارد مي

) رنسانس(اين امر به معناي رقم زدن يك نوزايي. دوستانه را به شكل ملت دموكراتيك ايران به وجود آورد

.ن استواقعي و رسيدن به صلح، آزادي، برابري و عدالت راستي

. شود، از برابري و حقوق برابر بحث مي)گرترين مدل دولتي استكه سلطه(ـ ملتدر نظام دولتـ ٦

اما واقعيت اين است كه . شود كه شهروندان در مقابل حقوق دولتي از برابري برخوردارنديعني گفته مي

جوهري كه نماد موجوديت هاي شوند و تفاوتميتيپ و يكدستـ ملت همه تكشهروندان در نظام دولت

يعني . شوندهاست، از آنان سلب شده و سپس در مقابل حقوق، مساوي قلمداد ميي هركدام از آنويژه

ابتدا آنها را از جامعه، فرهنگ، تاريخ، اراده و ماهيت خود دور ساخته و آنگاه اين موجوديت 

دهند و لاق و معنويت نيست قرار ميشده را در مقابل ماشين حقوق كه در آن خبري از اخازخودبيگانه

اي هيچ معنا و مفهومي ندارد و تنها يك عمل متقلبانه و پيداست كه چنين برابري! گويند شما برابريدمي

.دروغ بزرگ است
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به عبارتي، (ها را در نظر دارداي كه تفاوتاما برابري. در نظام كنفدراليسم دموكراتيك، برابري هست

ي واحدها با هم برابر هستند ولي با مدنظر قرار دادن همه). هاي همگانمندياوتبرابريِ ضمن حفظ تف

ي هاها و رنگكردن و كُشتن تفاوتهاي هر كدام، نه بر مبناي يكدستها و تفاوتها، ويژگيقابليت

مثلا. سازي باشد هيچ عدالتي در آن نيستكردن و همسانبرابري اگر بر مبناي يكدست . مختلف آنها

ـ شيعي نمايد تا به ي تنوعات هويتي ايران را تابع هويت مركزي فارسكوشد تا  همهجمهوري اسلامي مي

زعم خودش همه در برابر قانون و حقوق يكسان شوند؛ ناگفته پيداست كه چنين عملكردي هرگز به معناي 

.برابري نيست

اسي و بازگذاردن دست دولت جهت ـ سيي اخلاقيـ مفاد حقوقيِ دولتي در راستاي تضعيف جامعه٧

در برابر اين نوع حقوق، حقوق . اندريزي شدهاي حتي در ريزترين امور جامعه طرحهر نوع مداخله

ي برابري استوار است و بيش از حد نيز به تعيين مفاد و تنظيمات عريض و طويل دموكراتيك بر پايه

ترين و بهترين راهكار جامعه ت امور بر مبناي آن، تاريخيـ سياسي و تنظيمازيرا ساختار اخلاقي. انجامدنمي

ـ ملت زير يك وقتي ملت دموكراتيك بر مبناي سازشي اصولي با دولت. براي حل مسائل خود بوده است

در اين حالت بايد قوانين ملي و قوانين مديريت . سقف سياسي مشترك گرد آمد، آنگاه به حقوق نياز هست

د و اجتماعات بومي و فرهنگي بتوانند با مقاومت در برابر مركزگرايي، قوانين بومي از هم مجزا باشن

ي اروپا ي آمريكا و اتحاديهطور مثال اينك در ايالات متحدهبه. هاي بومي خويش را اجرا كنندمديريت

هايي جهت حفظ منافع اجتماعات بومي، چنين نظام. باشدنظام حقوقي فدرال و كنفدرال برقرار مي

.نمايندنحصارگري مركزي را متوازن ميا

هاي حاكم بر كوردستان يا موجوديت كوردها را از لحاظ حقوقي به رسميت خواهند ـ ملتدولت

طرفه حقوق خودگرداني دموكراتيك شناخت يا اينكه كنفدراليسم دموكراتيك كوردستان به شكل يك

ليسم دموكراتيك كوردستان اين است كه بر مبناي دار كنفدرااما تلاش اولويت. نمايدخويش را تدوين مي

ها، موقعيت خودگرداني دموكراتيك خود را  در چارچوب قانون اساسي ملي سازشي اصولين با دولت

مديريت خودگرداني دموكراتيك در كوردستان يك مديريت حقوقي دولتي نيست، . دموكراتيك بگنجاند

.باشداي ميطقهبلكه مديريتي دموكراتيك در سطوح بومي و من

كنند اما اساسا و مدافع جامعه معرفي ميهاي دولتي كه خود را نمايندهـ به جاي حقوق و نمايندگي٨

هاي سياسي و اخلاقي خود جامعه اند، در كنفدراليسم دموكراتيك بر ارزشابزارهايي براي استثمار جامعه
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اجتماعي و هر راهكاري كه براي حل مسائل در كنفدراليسم دموكراتيك، هر نوع فعاليت . شوداتكا مي

در دموكراسي . است) واسطهبي(اجتماعي در نظر گرفته شود، پايبند معيارهاي دموكراسي مشاركتيِ مستقيم

هاي خود را تنظيم گذارند، سياستآيند، مسائل خود را به بحث ميمستقيم، واحدهاي بومي گرد هم مي

به عنوان . گيرديعني نظر و ديدگاه همگان در آن مبنا قرار مي. گزينندكنند و مسئولين اجرايي را برميمي

در بارسلون مركز بخش خودگردان كاتالونياي اسپانيا، شهروندان در : توان به اين نمونه اشاره كردمثال مي

مسكن، بهداشت، (آيند و فضاي عمومي را به محل بحث و گفتگو براي حل مسائلميدان كاتالونيا گرد مي

تواند هاي مختلفي را كه هر كس ميكميسيون. كنندو خودسازماندهي نهادهاي مدني مبدل مي..) موزش وآ

ها مسائل و نيازهاي شهر را به دهند و اين كميسيونها شركت نمايد تشكيل ميبا حضور در ميدان، در آن

دهاي حكومتي صورت ي نهااين شيوه بدون مداخله. گذارندگيري ميبحث و گفتگو و نهايتا تصميم

ها، تالارهاي اينترنتي و نظاير آن نيز در بوك، تويتر، وبلاگها از امكانات اينترنتي نظير فيسآن. گيردمي

.كنندراه رشد اين دموكراسي مستقيم استفاده مي

هـايي از دموكراسـي مسـتقيم بـه     در برخي كشورهاي كوچك كه چند هزار نفر جمعيت دارند، شكل

آيند و از طريق بحث و ابراز نظـر بـه امـور    د؛ افراد در روزهاي مشخص در محلي گرد هم ميخورچشم مي

همچنـين در صـورت نيـاز،    .نماينـد دهند و اقـدامات ضـروري را تصـويب مـي    سياسي خود سر و سامان مي

شـهرهاي  در دولـت . نماينداند را انتقاد و حتي عزل ميمسئوليني كه در كارهاي خود كاستي و اهمال نموده

هـاي كوچـك   امروزه نيز در برخي از كانتون. يونان باستان نظير آتن، دموكراسي مستقيم وجود داشته است

هـا از خصـلتي   امـا ايـن دموكراسـي   . هاي آمريكـا ايـن نـوع دموكراسـي وجـود دارد     سوئيس و برخي ايالت

اند از حملات عقيـدتي و سياسـي   ها كه نتوانستهدر اين نوع دموكراسي. برخوردار نيستند) راديكال(ايريشه

ي طبقات خاص بـه چشـم   و نفوذ و سلطه) تبعيض عليه زنان(گراييها خود را رهايي بخشند، جنسيتدولت

ي جامعـه را در خـود جـاي    خود دموكراسي آتن نيز يك دموكراسي طبقاتي بـوده اسـت و همـه   . خوردمي

گسـترده بـر روي زنـان، جوانـان و بردگـان ايجـاد       اي ي اَشراف نفوذ و سلطهبه طوري كه طبقه. نداده است

برخوردار است، ) راديكال(اياما دموكراسي مستقيم در كنفدراليسم دموكراتيك از خصلتي ريشه. اندكرده

ـ جنس يا واحد اجتماعي خاصي را بر دهد و طبقهي جامعه را در خود جاي مينيست، همه) ظاهري(فرماليته

. گرداندسايرين مسلط نمي

ي شود و قوههرچه آگاهي فلسفي و علمي افراد جامعه در نظام كنفدراليسم دموكراتيك بيشتر مي

گر ياب بودن دموكراسي مشاركتيِ مستقيم نيز بيشتر جلوهكند، چارهگيري رشد مياظهار نظر و تصميم
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كند كه نظرات زيرا اخلاق حكم مي. دموكراسي مشاركتيِ مستقيم،  نشانگر اعتلاي اخلاق است.شودمي

اما حقوق و نمايندگي دولتي با رد . اي پايمال نگرددي جامعه ملاك قرار گيرد و هيچ حق و ارادههمه

كاري و قرار گرفتن در خدمت كه به راحتي قابل دست(كردن معيارهاي اخلاقي و حاكم كردن حقوق

ورزي در ملا جامعه را از مشاركتي دموكراسي مستقيم را در تنگنا قرار داده و ع، حوزه)عدالتي استبي

دموكراسي و اخلاق ريشه در يك جا دارند و . زندـ اجتماعي و حل مسائل خود كنار ميهاي سياسيفعاليت

آن عبارت است از توان ذهني و عمليِ جمعي تا يك فعاليت اجتماعي به بهترين نحو از سوي همگان 

گيرد بلكه با بستن چشم و گوش دمت اين امر قرار نمياما حقوق نه تنها در خ. انديشيده و اجرايي شود

وار خلاصه. كندجامعه و دوانيدن جامعه در پي مفاد حقوقي، بيشترين سود را به جيب دولت سرازير مي

) مستقيم(ـ ملت با پيشبرد حقوق و رد اخلاق موجب نابودي دموكراسيِ مشاركتيدولت: توان گفتمي

هر نوع واحد . آوردراتيك موجبات رشد دموكراسي مشاركتي را فراهم ميشود، اما كنفدراليسم دموكمي

تواند خود را در اجتماعي، هويت، قوم، جماعت ديني، واحد اقتصادي، جريان روشنفكري و فرهنگي مي

هر واحد نيز امكان . هي نمايدسازماند) اتونوم(اي خودگردانگونهچارچوب كنفدراليسم دموكراتيك به

اين واحدهاي بومي در ميان خود . را در درون خود داراست) مستقيم(دن دموكراسي مشاركتيكراجرايي

ي مشخص است اگر همه). اي و جهانيدر سطح ملي، منطقه(كنندهاي كنفدرال درست مياتحاديه

اند از دموكراسي مستقيم در درون ي سياسي جاي گرفتهها و واحدهايي كه در يك اتحاديهزيرمجموعه

در كنفدراليسم دموكراتيك، . ي دموكراتيك خواهد بودآن اتحاديه يك اتحاديهمند باشند،بهرهخود

بنابراين نظام كنفدراليسم . ها و واحدها در درون  خود از دموكراسي مستقيم برخوردارندي زيرمجموعههمه

دهد، اي كه تشكيل ميهاي جهانيترين اتحاديهدموكراتيك از واحدهاي بومي كوچك گرفته تا گسترده

دهد و از انحصارگري و يك نظام دموكراتيك واقعي است؛ در همه جا سياست دموكراتيك را مبنا قرار مي

.كندهاي دولتي گذار ميگرايي موجود در نظاممركز

ملتي كه نتواند از مديريت . ـ خودگرداني دموكراتيك بيانگر بعد سياسي ملت دموكراتيك است٩

برخوردي كه در قبال خلق . شودبودن خارج ميبه خويش برخوردار باشد از حالت ملتذاتي و مختص

ي خارجي بر آن و به شود اين است كه با از ميان بردن مديريت ذاتي، حاكم كردن مديريت بيگانهكورد مي

ملت شدن آن شوند و هم به تدريج درهاي دروني جامعه هم مانع ملتتدريج از بين بردن سازماندهي

ي ملت كورد اين روند را متوقف نموده و نظام خواهانهمبارزات آزادي. فرادست ذوب و نابود كنند

ي سياست دموكراتيك كنفدراليسم دموكراتيك كوردستان از طريق فعال نمودن كوردها در حيطه
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ها نمايد و آنييابي و مبدل شدن كوردها به يك ملت دموكراتيك را تسريع ممحور، روند سازمانغيردولت

. بردرا به سمت آزادي مي

ي خلق نام دارد كه بالاترين مجلس بالاترين ارگان در كنفدراليسم دموكراتيك كوردستان، كنگره

در . بخشدگيري ذاتي ميي تصميمارگان دموكراتيكي است كه به خلق قوه. باشدگيري خلق ميتصميم

ي خلق، اما در كنگره. نمايندگيري ميشار فرادست تصميمپرست و اقملت دولتي، طبقات متوسط قدرت

اين . كنندگيري ملت دموكراتيك  پيشاهنگي ميهاي متعهد روشنفكر و عموم خلق براي شكلجماعت

توان مي. گرداندگيرند، هماهنگ مياي را كه در ملت دموكراتيك صورت ميهاي روزانهكنگره فعاليت

رياست عمومي . باشدي دموكراتيك مدني مينهادهاي جامعه) راسيونكنفد(گفت كه شبيه اتحاديه

.شودكنفدراليسم دموكراتيك كوردستان از طريق انتخابات آزاد و توسط خلق تعيين مي

ـ ملت ادعاي هموارسازي مسير پيشرفت و تعالي فرد را از طريق فردگرايي دارد، اما ـ هرچند دولت١٠

با افق ديدي بسيار (بعديي مدرن، انسان تكاجتماعي، فرد را به يك بردههاي در اصل با خشكانيدن ريشه

محروم » مندي و احساس شخصيتمنبع هويت«زيرا فرد، از . راه مبدل ساخته استو شهروند سر به) محدود

اما فرد در نظام كنفدراليسم . ـ ملت، دشمن فرد نيز هستتوان گفت كه دولتبنابراين مي. گرددمي

زيرا نظام . فرد در آن خودباور است و برخوردار از آزادي. شوداتيك ارزشمند شمرده ميدموكر

در آن جايي . دهدكنفدراليسم دموكراتيك به هر كس امكان مشاركت، ابراز وجود و بازتاب هويت مي

بنابراين هر فرد، استعداد خويش را به . سازي و حكمراني نيستبراي سانسور، حذف، سركوب، مطيع

... هاي فرهنگي، سياسي، مدني، اقتصادي واي آزاد و داوطلبانه و از روي رضايت خاطر، در مشاركتگونه

هاي دهي اين نظام به ارزشاهميت. يابدبدين گونه به تعالي و پيشرفت فردي دست مي. دهدنشان مي

فرد . آوردها فراهم ميزشي تاريخي، امكان رشد و شكوفايي فرد را بر مبناي اين اري جامعهسالههزاران

اي بيش نيست؛ يا مدام چشم به بالادست و كمك ديگران دارد يا دچار خودپرستي و گسسته از جامعه، برده

پردازد انگارد و مدام به تملق و چاپلوسي ميگردد؛ يا خود را تحقيرشده و كوچك ميبيني ميخودبزرگ

ملت باشد، هويتي كاذب ـي دولتپروردهخصيتي كه دستش. آيديا در پي استيلا و سلطه بر ديگران برمي

چنين شخصيتي . زندگري و نيرنگي ميي فردپرستي دست به همه نوع حيلهواسطهو خيالين دارد و به

ـ ي پرورش چنين شخصيتي در نظام دولتنتيجه. خواه باشدطلب و برابريتواند دموكرات، مساواتنمي

پرستي، گريزي، پولگرايي، جامعهرفتارهاي ناهنجاري نظير مصرفملت، پيدايش فرهنگ تجاوز و

گويي در برابر پروري، نژادپرستي و تعصبات افراطي، مدگرايي، تملقپرستي، سفلهخودشيفتگي، سكس
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. استنظري، كوركورانه پيروي كردن و تقليدگراييانديشي، پيشداوري، تنگهاي برتر، سطحيقدرت

، امكان پرورشي »مند و برخوردار از توان خودمديريتيآزاد، اراده«اي رد در جامعهبرخلاف چنين فردي، ف

چنين شخصيتي، . يابدراستين خود دست ميو شخصيت) فردبودن نه فردگرايي(يابد و به فرديتصحيح مي

دوستي، همدردي با ديگران، طلبي، نوعبنابراين فرهنگ مساوات. جو و صادق استآزادمنش، حقيقت

.مزيستي و احترام متقابل در نظام كنفدراليسم دموكراتيك بسيار چشمگير استه

ي ـ ملت، از ابتكار عمل و قوهمراتبي، مركزي و طبقاتيِ دولتي نظام سلسلهفرد در زير سلطه

اي و شهري، منطقه(اما در نظام كنفدراليسم دموكراتيك چون واحدها. گيري برخوردار نيستتصميم

گيرد ي ذاتي واحدها مبنا قرار ميت خودگردان و خودمديريتي برخوردارند و هويت و ارادهاز حال) محلي

نفس، اختيارات، گيرند نيز داراي اعتماد به ها و افرادي كه در اين واحدها جاي ميها، جمعيتبنابراين گروه

بودن علت برجسته فرد در نظام كنفدراليسم دموكراتيك به. گيري هستندي ابتكار عمل و تصميمقوه

.است» مندپذير، فداكار، قوي، انديشمند و ارادهكوشا، مسئوليت«هاي دموكراتيك، ويژگي

يافتن به حقيقت بسيار ضعيف امكان دستگراست،اي كه گرفتارِ نظام تمدن دولتدر جامعهـ ١١

فرد در چنين . شودانه ميمعنا و ازخودبيگاي كه حقيقت خود را از دست دهد ناچار بيجامعه. شده است

هم فردي كه دچار فردگرايي شده و هم فردي كه توسط قواعد . اي به شدت سرگردان و نااميد استجامعه

. توانند از سرگرداني، اضطراب و يأس خلاص شوندشديد و نامنعطف جامعه اسير گرديده، هيچكدام نمي

ام كنفدراليسم دموكراتيك از آنجا كه يك نظ. يابي از آنها سلب شده استزيرا امكان درك و حقيقت

دهد و نه دادن مينه به فردگرايي افسارگسيخته امكان جولان(كندو جامعه ايجاد ميتوازن طبيعي ميان فرد

يابي را يابي به شناخت واقعي و حقيقت، امكان دست)نمايدفرد را توسط قيدوبندهاي مفرط جمعي اسير مي

نوميدي، سرخوردگي و اضطراب شديدي و فرد در چنين نظامي از سرگرداني،از همين ر. دهدبه فرد مي

هاي فردي كه امكان ابراز وجود داشته باشد و بتواند بر مبناي ارزش. يابدبرد نجات ميسر ميكه در آن به

اجتماعي به مشاركتي ارادي و داوطلبانه بپردازد، هدفمند و سرشار از عشق به زندگي و آزادي خواهد 

.گشت

دهي سياسيِ دولت است، اگرچه در سطح كليت، يك نظام ـ فدراليسم كه شكلي از سازمان١٢

هركدام نقش يك مركز را در برابر ) كه فدره نام دارند(گيرنده در آننامتمركز است اما واحدهاي جاي

ش را بر هاي داخلي خوييعني هر واحد فدره زيرمجموعه. كنندهاي داخلي خويش ايفا ميزيرمجموعه
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به عبارت ديگر، از آنجا كه . كندي انباشت قدرت و سرمايه، به شكل مركزي و از بالا كنترل و اداره ميپايه

ي آن، طلبانه است، در درون هر واحد فدرهنظام فدراليستي يك مدل برآمده از بينش دولتي و قدرت

آنجا . باشدار و محلي برجسته ميدخصلت عدم توجه به تنوعات مختلف هويتي و فقدان دموكراسي ريشه

ي مشاركت داده شود نيز بيشتر به شكل مشاركت در پارلمان دولتي است؛ حال ها اجازهكه به زيرمجموعه

ي تنوعات هويتي جامعه توانند نمايندگي همههاي محلي نيز نميهاي دولتي حتي در حكومتآنكه پارلمان

در بسياري از . وردار شدن جامعه از مديريت ذاتي نيسترا به عمل آورند و وجود آن به معناي برخ

. شودها داده نميي سياست خارجي و برخورداري از مكانيسم دفاعي به ايالتهاي فدرال، اجازهحكومت

هاي محلي ها يا حكومتها را به اختيار زيرمجموعهي حوزهحكومت مركزي در نظام فدرال، همه

ي آموزش و بهداشت داده شده ها حق خودگرداني در زمينهسپانيا، به ايالتبه عنوان مثال در ا. گذاردنمي

ها گامي در جهت گذار به دموكراسي هستند اما به دليل آنكه در چارچوب اين نوع خودگرداني(است

هاي بومي به تمامي در اختيار جامعه قرار ندارند، مركزي و حكومت محلي قرار دارند و مديريتدولت

).انددار نشدهور كامل ريشههنوز به ط

چنان ) سطح مياني(ايو حكومت ايالتي و منطقه) سطح فوقاني(گاه در نظام فدرال، حكومت مركزي

ها و مجالس شهر و روستا سطوح زيرين كه همان شهرداري(اي بر سطوح محليكنترل و نظارت دوگانه

ي خود بسيار كند اما در جوهرهجلوه ميكنند، كه آن نظام تنها در ظاهر غيرمتمركز اعمال مي) هستند

خلاصه اينكه هرچند نظام فدراليستي در مقايسه با يك نظام ديكتاتوري مركزي از . نمايدمتمركز عمل مي

ايست دار، مقولهي تمركززدايي و دموكراسي ريشهانعطاف و عدم تمركز بيشتري برخوردار است اما مسئله

ها و ي تنوعات فرهنگي و هويتي، جماعتم فدراليستي، به دليل آنكه همهدر نظا. بسيار فراتر از فدراليسم

شكل آزادانه و برابر به مشاركت سياسي و مديريت جمعي خود بپردازند و توزيع توانند بهها نميگروه

شود، بنابراين شهروند آزاد و برابر نيز در آن شكل قدرت موجب مرزبندي، اختلاف امتياز و شكاف مي

.ردگينمي

مثلا هرچند توزيع قدرت در سطح كشور فدراتيو عراق وجود دارد و يك نظام نامتمركز سياسي شكل 

انواعي ) ي كوردستاننظير فدره(هاي آن، اما در درون فدره)در قياس با دوران ديكتاتوري بعث(گرفته است

توجهي به تنوعات ديني، يب. شاهد هستيم... هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي وگرايي را در حيطهاز مركز

ي رفته لهجهبه عنوان نمونه رفته. بودن استي اي در آن ناشي از همين خصلت مركزفرهنگي و لهجه

اعم از كرمانجي، هورامي، فيلي و (اي اين بخش از كوردستاني سوراني جاي تنوعات لهجهشدهيكدست
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غيرسياسي اين بخش از كوردستان قادر نيستند ي تنوعات ديني و مذهبيِهمچنين همه. گيردرا مي) كلهري

ها هر لحظه در معرض به عنوان مثال ايزدي(آنچنان كه بايد، به عنوان يك هويت فرهنگي مشاركت نمايند

ـ ملت شاهد آن هستيم، در مركزيت يك زبان و يك آيين دقيقا همانند آنچه در دولت). عام قرار دارندقتل

هاي مختلف براي ملت دموكراتيك يك ها و آيينحال آنكه زبان. خوردمياين نظام فدراتيو به چشم 

ي كوردستانيِ آن شكل راهكار فدراليستي كه در عراق و منطقه. شوندشانس و غناي عظيم شمرده مي

گر هاي موجود در عراق نيست و نيروهاي سلطهحل دموكراتيك منطبق با خواست ملتگرفته يك راه

و به منظور ) ـ سنياعم از شيعه(گرا و فرادست كورد و عربپيماني با طبقات دولتجهاني بر اساس هم

. اندحاكميت بر منطقه آن را مطرح كرده

طور مثال به كند و بهخلاصه آنكه نظام فدرال يا كنفدرالِ دولتي هرچند از مركزگرايي شديد گذار مي

محور خود هميشه ند، اما به دليل ساختار قدرتكجاي يك زبان، چند زبان را در كشوري رسمي اعلان مي

ماند يا اينكه دار در واحدها و امكان تجزيه رويارو ميها، عدم دموكراسي مستقيم و ريشهبا تنش بين فدره

زاي چچن در فدراسيون ي بحراننظير مسئله(مانندهاي مديد به شكل لاينحل باقي ميمسائل آن تا مدت

زبان هاي هلنديزبان و فلامانهاي فرانسهمرزهاي جغرافياييِ زباني در ميان والوناختلافات بر سر / روسيه

زاي ميان حكومت اقليمي كوردستان و حكومت اختلافات تنش/ برندكه در كشور فدرال بلژيك به سر مي

ي هاي قومي و مذهبي در نيجريهتنش.../ مركزي عراق بر سر مناطقي نظير كركوك، موصل، خانقين و

عدم / هاي كشمير و سيكهاي قومي و مذهبي در جمهوري فدرال هندوستان نظير مسئلهتنش/ فدرال

ها و عدم هاي فرانسه و اسپانيا به دليل محدود بودن آزاديرضايت دو ايالت باسك و ناوارا از سياست

). ي ابعاداعطاي خودگرداني در همه

كشي كردن مرزها ي توزيع قدرت و خطبر پايهاما در نظام كنفدراليسم دموكراتيك كه ساختارش

ها و گيرد و هم در درون زيرمجموعهها هم در سطح كل نظام ملاك قرار ميبودن مديريتنيست، نامركزي

كه هر واحد كنفدراتيو در قياس با ساير واحدها از ابتكار عمل، اختيارات، توان همچنان. هر واحد كنفدره

گيرنده در هر واحد نيز از ابتكار هاي جايردار است، تنوعات و زيرمجموعهگيري و عملكرد برخوتصميم

.عمل، اختيارات، اراده و توان ابراز نظر برخوردار هستند

گيرنده در آن، در مسير مشخص اي است كه هر واحد جايمنظومهكنفدراليسم دموكراتيك،

با آن در كنار ساير واحدهاي منظومه قرار دارد اما همزمان ) هويت و خصوصيات مختص به خود(خويش

ها و اختلافاتي كه در ي تنشبنابراين زمينه. سازدآهنگ را ميو هم) مند، زندهسازمان(يك كليت ارگانيك
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هاي قدرت و ميل به آيند و همگي ناشي از مرزبنديهاي دولتي و ازجمله فدراليسم پديد مينظام

در كنفدراليسم دموكراتيك مسائلي نظير اختلاف بر سر مرز و . شودخشكانده ميباشند،انحصارگري مي

ها زيرا سازماندهي. ـ فرهنگي و نظاير آن در بين واحدهاي كنفدرال وجود نداردي جغرافيايِ زبانيمحدوده

بلكه بر مبناي ) هاي محليـ حكومتحكومت مركزي(ي قدرتدر اين نظام نه بر مبناي مرز و محدوده

. برندباشند كه فرامرزي هستند و با همديگر در همزيستي به سر ميي دموكراتيكي ميواحدهاي اجتماع

توانند مسائل ميان خود را به شكل ها ميهاي ذاتي خود، هميشه بهتر از دولتجوامع، بر مبناي مديريت

يابي كرده اينكه جوامع بر مبناي معيارهاي اخلاقي مسائل ميان خود را چاره. دموكراتيك حل و فصل كنند

هاي طول تاريخ را رقم زده و جوامع را با زور به ها و خونريزياند كه جنگو اين حمكرانان دولتي بوده

، هاي مذهبيبراي گذار از تنش. كندي مذكور را به خوبي اثبات مياند، نكتهها كشانيدهدرون اين جنگ

كه نظام كنفدراليسم دموكراتيك دموكراتيك ـها، رهيافت ملت هاي دولتِ ناشي از سياستو زبانيقومي

.باشدحل ميهبهترين راـشكل مديريت سياسي آن است

ـ در فدراليسم آنچه اهميت دارد توزيع قدرت سياسي در سطوح عمودي است؛ يعني تقسيم ١٣

شهر شوراهاي : گيرد و نوعي حاكميت سه سطحي در آن مطرح استامكانات دولتي و قدرت مبنا قرار مي

ي ها در ادارهي آنها در سطوح زيرين و حضور همهها در سطح محلي، خودحكومتي ايالتو فرمانداري

هر كدام از اين سطوح تحت . ـ در سطوح فوقانيشودكه حكومت مشاركتي خوانده ميحكومت مركزي ـ

ها تحت نظارت حكومت مثلا شوراها و فرمانداري. كنترل و نظارت سطح حكومتي بالاتر از خود قرار دارد

تر گاه از سطوح پايين. هاي ايالتي تحت كنترل حكومت مركزي قرار دارندايالتي قرار دارند و حكومت

. هاي بومي نيز برخوردارند كه البته بسيار كلي، محدود و وابسته به قوانين مركزي هستندگذارياختيار قانون

هاي بومي در توزيع قدرت بلكه بهترين چيدمان مديريتي مطرح، نهاما در كنفدراليسم دموكراتيك مسئله

(= ي اين چينش، نوعي سينرژيدر نتيجه. كنار يكديگر و تشكيل كليتي است كه مركزگرايانه نيست

زيرا بيشترين رضايت خاطر جمعي . آيدپديد مي) آمدنافزايي؛ افزايش توان و انرژي در اثر گردهمهم

از طرف ديگر،. آيددر اين نظام فراهم مي...) قومي، ديني، اقتصادي وفرهنگي،(كنندهواحدهاي مشاركت

هستند كه از بيشترين اختيار عمل و نظارت ) نهادهاي قاعده(در كنفدراليسم دموكراتيك اين سطوح زيرين

ي آن در بالا قرار گرفته و نوك يعني همانند هرمي واژگون كه قاعده(بر عملكرد سطوح بالايي برخوردارند

).آن رو به پايين است
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ها را ذوب كرده و به ديگري مبدل نمايد، هويتبرده ميسازد،آورد، ضعيفه ميـ قدرت، فساد مي١٤

بنابراين وجود قدرت به . گرداندآورد و از لحاظ مادي و معنوي نابود مينمايد، تحت مالكيت درميمي

خواهد به عنوان يك مديريت مند است كه ميدهدولت نوعي قدرت قاع. معناي فقدان آزادي و اراده است

تواند امور اما مديريت ذاتي همانند مغز جامعه است و جامعه بدون آن نمي. بيگانه خود را به جامعه بقبولاند

گزيدن از قدرت بايد به مديريت ي دوريبنابراين به اندازه. خود را هدايت كرده و به آزادي دست يابد

تواند بدون چنين مديريتي از لحاظ سياسي، فرهنگي و اقتصادي اي نميهيچ جامعه.ذاتي خود اهميت داد

هاي ذاتي براي پيداست بدون وجود مديريت. رشد كند و حتي قادر نخواهد بود از خود دفاع به عمل آورد

بنابراين اينكه دولت مدام . توان از دموكراسي بحث نمودها و تنوعات هويتي مختلف، حتي نميخلق

هاي مديريتيِ دروني و سالاري سر دهد اما جامعه را از سازماندهيشعارهاي دموكراتيك و به عبارتي مردم

هاي ايران چيزي كه تاكنون مسائل خلق. خاص خود محروم گرداند، يك دروغ و فريبكاري آشكار است

خواهي يا اتونوميبا راهكارهاي فدراليستي. اي حاد و پر از تنش رسانده نيز همين استرا به درجه

تحت نام خودمختاري در پي آن ... نظير آنچه برخي جريانات سنتي كورد، آذري و(غيردموكراتيك

زيرا اقشاري كه در پي چنين راهكارهايي هستند، اقشاري ممتاز، . گردنداين مسائل حل نمي) اندبوده

هايشان بلكه در پي منافع ي خلقهاي ذاتطلب هستند كه نه در جستجوي برقراري مديريتفرادست و قدرت

.گرا هستندي متوسط دولتخود و رشد طبقه

شود اما اين امر لزوما به معناي رشد ها از مدل غيرمتمركز بحث ميـ هرچند در حكومت١٥

كنند اما از لحاظ سياسي و ها از لحاظ اداري مدلي غيرمتمركز ايجاد ميگاه حكومت. دموكراسي نيست

اين امر مشاركت محلي داوطلبانه و دموكراتيكي را در پي . ماندبه حالت متمركز باقي مياقتصادي همچنان

شود، همچنين دهياري و شهرداري وجود مثلا در ايران شوراي شهر و روستا تشكيل مي. نخواهد داشت

طريق ها از دارد اما به دليل اينكه اين نهادها تحت نظارت شديد نهادهاي دولتي هستند و اعضاي آن

شوند و ملاك انتخاب اعضا را ميزان وابستگي به حكومت و پايبندي به قانون دموكراتيك انتخاب نمي

. شودي مدني و عموم شهروندان نمياند، موجب مشاركت واقعي جامعهاي غيردموكراتيك قرار دادهاساسي

ي مسئولين اي آن يا به مهرهاي كاملا تشريفاتي دارند و اعضشوراهاي شهر و روستا در ايران فعلا جنبه

ها، به سمت شوند يا به دليل عدم وجود مكانيسم نظارت مردمي بر عملكردهاي آنحكومتي مبدل مي

شوراها و مجالسي كه از طرف دولت . كنندخواري و زدوبندهاي انحصاري و مالي سوق پيدا ميرانت

كنند بلكه نهادهايي بومي هستند كه پاسخگو نميتنها دولت و مسئولين را در برابر جامعه شوند نهتشكيل مي
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هاي دولت را در همه جا سرايت ببخشند و به يك ابزار نظارتي دولت بر جامعه مبدل كنند سياستتلاش مي

شوند و ي دولت بر جامعه تحميل مياين نهادها غيردموكراتيك است، با مداخله) شكل(چون فرم. اندگشته

ها نيز غيردموكراتيك است و موجب نقشي ندارد، بنابراين محتواي آنهاخود جامعه در ايجاد آن

توانند يك شوراهاي شهر و روستا و نهادهاي محلي وقتي مي. شوندتمركززدايي و حل مسائل جامعه نمي

گيري و اختيار عمل واقعي برخوردار باشند و جامعه بتواند ي تصميمگام تمركززدا شمرده شوند كه از قوه

. خواهي نموده و مديران نامناسب را بركنار سازدها نظارت كرده، از مسئولين حسابلكرد آنبر عم

عنوان نمونه ايران يك نظام به. گاهي يك حكومت، متمركز است اما عدم تراكم در آن وجود دارد

اما . شودب ميمتمركز است اما به دليل اينكه تقسيمات اداري استاني نيز در آن وجود دارد، نامتراكم محسو

زيرا تقسيمات استاني مطابق با واقعيات . اين نامتراكم بودن به معناي تمركززاديي و دموكراسي نيست

ها نيست، اهالي ساكن در هر استان از مديريت ذاتي و بومي برخوردار نيستند و فرهنگي و تاريخي خلق

طور مثال با به. انداي دولتي صورت گرفتهههاي استاني به منظور ايجاد سهولت در كارها و سياستمرزبندي

و تاريخي مشترك برخوردارند اما بين چندين استان تقسيم ي فرهنگيوجود اينكه كوردها از يك پيشينه

گسستن اند و مرزهاي استاني نمايانگر واقعيت جغرافيايي كوردها نيست بلكه بيشتر در راستاي ازهمشده

هاي بومي رسانه. اندهاي امنيتي دولت در كوردستان ترسيم شدهاستكليت فرهنگي كوردها و اجراي سي

عيار تنها نشانگر هويت و فرهنگ واقعي كوردها نيستند بلكه ابزارهاي تماماستاني در مناطق كوردنشين نه 

ي مردم در امور اند و ارادههاي استاني، نمايندگان دولت در جامعهمديريت. كشي فرهنگي هستنديك نسل

ي آموزشي يك روستايي كورد، اين مركز قدرت است كه حتي برنامه. ستاني بسيار ضعيف و منفعل استا

.كندها تعيين ميترين نقاط استانبلوچ، آذري يا عرب و تركمن را در دوردست

و ...) سياسي، اداري، فرهنگي، اقتصادي و(نهايتا اينكه، تمركززدايي وقتي معنا دارد كه در تمام ابعاد

ي ي اجماع و وفاق همهشرط ديگر اين است كه اين تمركززدايي بر پايه. ي مناطق صورت گيردراي همهب

توان به بدين ترتيب مي. ها و تنوعات هويتي، تحت ضمانت يك قانون اساسي دموكراتيك درآيدخلق

ودگردان و هاي خشوند، مديريتهايي جغرافيايي كه از سوي مركزي قاطع كنترل ميبنديجاي تقسيم

هاي دموكراتيك بومي در اين نوع مديريت. جا ملاك و مبنا قرار گيرددموكراتيك جامعه در همه

.چارچوب همان كشور قرار دارند و هيچ نوع انفصال و گسستي را در پي ندارد

به شكلي عملي نظام كنفدراليسم دموكراتيك كه يك نظام غيردولتي است،با توجه به اين واقعيات،

ي شدههاي ترسيمها را بر مبناي مرزها و محدودهمعيار مشاركت. نمايدز تمركزگرايي دوري ميا
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كند و به ترسيم مرز تازه اما اين مرزها را نيز دستكاري نمي. دهدقرار نمي) مرزهاي دولت(فرضي

تلاش نمايد تا شود، دولتي از طرف ديگر اگر در جايي كه كنفدراليسم دموكراتيك تشكيل مي. پردازدنمي

گامي دموكراتيك در راستاي حل مسائل بردارد و دست از تمركزگرايي بردارد، اين روند را بر مبناي 

سازشي اصولين و تشكيل يك قانون اساسي دموكراتيك كه مورد وفاق همگان باشد تحت ضمانت قرار 

.دهدمي

هاي انتخاباتي و ز مكانيسمگيرنده در كنفدراليسم دموكراتيك اـ از آنجا كه واحدهاي جاي١٦

ها و اجرائيات دچار تأخير و گيريهاي بومي برخوردار هستند بنابراين اين نظام در تصميممشاركت

وپاگير و دستپيچيده) يا مقررات(ي وجود ضوابطواسطهبالعكس، در دولت به . شودپيچيدگي نمي

ي آنها همانند اين دواير و ضوابط پيچيده. ردگي، تأخير و اتلاف وقت بسيار صورت مي)بروكراتيك(اداري

، خلاقيت به )بروكراسي(در دواير دولتي. شودهايي هزارتو هستند كه جامعه در آن سر دوانيده ميتونل

به همين دليل هميشه راه را بر . شودي مرسوم اصرار ميشدههاي شناختهخورد و همواره بر راهچشم نمي

ادارات دولتي، از فرد . گشايداستيلاي نخبگان مركزنشين بر ساير مناطق ميكاري، تمركزگرايي ومحافظه

هاي بومي را به شكوفايي نرسانده و حقوق دولتي هرگز اراده. سازندبسته ميوگوشيك مأمور مطيع و چشم

ي واسطهبهاما در نظام كنفدراليسم دموكراتيك،. گرداندِ پيچيده، دچار فرسودگي ميدر اين نظام اداري

در سطح واحدهاي بومي، مجالس » و فصل مسائل خويشي واحدهاي جامعه براي حل اراده«مبنا قراردادن 

فرد در نهادهاي . موقع برخوردار استگيري و اجراي بههاي مختلف، از سرعت تصميمو كمون

م و در طي روند دموكراتيك و كمونالِ مدني، آموزشي، اقتصادي، فرهنگي و دفاعي موجود در اين نظا

ي مديريت زندگي آزاد ورز، خودآگاه و توانمند در زمينهخودسازماندهيِ جامعه، به يك انسان مشاركت

.گرددمبدل مي

ي واسطهبه . شوندها از ميان قشري خاص انتخاب نميدر نظام كنفدراليسم دموكراتيك، مديريتـ١٧

هرچه . هاي مديريتي برخوردار استي فعاليتن نظارت بر كليهي تمام اقشار، جامعه از امكامبنا بودن اراده

مند شود و خلق از نيروي درك و داوري بيشتري برخوردار شود و شخصيت فرد در جامعه باثبات و اراده

هاي اجرايي را نيز به سمت كارآمد شدن و رشد سوق توان مديريتي ابتكار عمل آن برجسته شود، ميقوه

خواهي وجود مكانيسم انتقاد، حساب. ها شدعمل كردن آنطلبي و خودسرانهدقتي، قدرتداد و مانع از بي

.بيشتر پيشبرد بخشدتواند اين روند را هرچهو عزل منتخبين و مسئوليني كه كارآمد نباشند، مي
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هاي آزاد و هاي فلسفه و سياست و ايجاد رسانهتأسيس آكادميدر كنفدراليسم دموكراتيك،

اتيك در هر منطقه، راهكاري مناسب براي بالا بردن سطح آگاهي جامعه جهت نظارت بر عملكرد دموكر

شود يابد كه گاه چنين بهانه آورده مياين امر از آنجا اهميت مي. منتخبين خود در شوراها و مجالس است

گيري مناسب مگذاري و تصميهاي دولتي قابليت سياستي نخبهكه ممكن است منتخبين مردم به اندازه

ي سازي و رشد نهادهاي جامعهاز همين رو آموزش، فرهنگ. نداشته باشند و هرج و مرج به وجود آيد

ي تجربه و تخصص را براي جامعه برطرف تواند مشكلات موجود در حوزهمدني  و احزاب غيردولتي مي

عه و نهادهاي آن را ضعيف، فاقد كند جامبا اين حال بايد از ياد نبرد كه دولت همواره تلاش مي. گرداند

شكستن اين امر، خود يك سياست حكومتي براي درهم. تجربه و خام معرفي كندكارآيي، نامتخصص، بي

.ي جامعه استخودباوري و اراده

گيرند اي كه در چارچوب كنفدراليسم دموكراتيك جاي ميـ اقتصاديـ اجتماعيواحدهاي فرهنگي

ي اعضاي اين واحدها در وردارند و فرمي باز و پذيرنده دارند، بنابراين همهاز خودمديريتي جمعي برخ

كند و با به دليل اينكه هر عضو به شكل داوطلبانه مشاركت مي. گيري مشاركت دارندفرايند بحث و تصميم

به عقايد و آراي سايرين در تماس است بنابراين سطح تفكر، ابراز نظر، نقد و تحول در جهت بهتر شدن، 

يعني نظام دموكراسي، به آموزش اعضاي خود . شودكنندگان نهادينه ميشكل يك خصيصه در مشاركت

نهادهايي كه در دولت و اما فرم. هاي خود را شكوفا نمايدتواند قابليتپردازد و هر كس ميمي

كنندگان در مشاركتبنابراين . مراتبي وجود دارند، بسته و قاطع هستندطلب و سلسلههاي قدرتسازماندهي

هاي مردمي هايي كه تحت نام ارگانها و انجمنبه عنوان نمونه سازمان. ها توان توسعه و پيشرفت ندارندآن

شوند اما به روي نظردهي، انتقاد و مشاركت داوطلبانه و آزاد و مدني از سوي دولت در ايران تشكيل مي

ها تا زماني كه اين ارگان. گردنديشرفت و حل مسائل نميي دموكراسي، پاند باعث توسعهافراد جامعه بسته

شان ها و تصميمات و اقداماتاز سوي جامعه و به شكل خودمديريتي و نامتمركز شكل نگيرند، محتواي آن

.شوندها نمينيز همچنان غيردموكراتيك خواهد ماند و باعث رشد آزادي

گريز ي رقابتي و به شدت اخلاقها، يك حوزهـ ملتداري و در ميان دولتاقتصاد در نظام سرمايهـ ١٨

تا جايي كه دنيا همانند يك ميدان مسابقه براي كسب درآمد و سود بيشتر مبدل شده و هر فرد مانند . است

از همين رو جهان ما به . خواهد با دريدن شكم حريفش، خود را زنده نگه داردگلادياتوري است كه مي

ي تأمين نيازهاي بنيادين اقتصاد كه در اصل حوزه. فروشان مبدل شده استو تنجهاني آكنده از گرسنگان

تواند جايي براي رفع بازار كه مي. هاي بهادار غرق شده استپارهها و كاغذاست، در دنياي مجازي بورس
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تنها به داري درآمده و ي نيروهاي انحصارطلب سرمايهنيازهاي متقابل از طريق معاوضه باشد، به محاصره

ي سياست اجتماعي ـ ملت از طريق رد اخلاق و تضعيف حوزهدولت. يك ابزار سودبري مبدل شده است

هاي كسب سود، ي اقتصاد به بازيكند و از راه مبدل كردن حوزهاقدام به ترور مديريت ذاتي جامعه مي

هاي مركزي ايران در طي لتهاي دوطور مثال سياستبه.دهدنوعي ترور اقتصادي عليه جامعه انجام مي

سيل بيكاران و . بوده است) بازار، زراعت، صنعت بومي(اش مرگ اقتصادهاي بوميهاي گذشته، نتيجهدهه

شهرهاي ايران كه بخش هاي تهران و ديگر كلانهدستمزد در ميادين، كارخانجات و كارگاكارگران كم

هاي د، خيل عظيم جواناني كه تا خرخره در وامدهها تشكيل ميشان را كورد، آذري و ديگر خلقعمده

، اين مرگ »اي نانوداع با هويت خودي در ازاي لقمه«ي ي خائنانهاند و افزايش پديدهدولتي فرو رفته

هاي ي رشد اقتصادي و فعاليتتنها آن بخش از اقشار جامعه اجازه. دهداقتصادي را به خوبي نشان مي

ي متوسط و واحدهاي اقتصادي وابسته به مركز شود كه به شكل طبقهميداري و نظاير آن داده سهام

. درآمده باشند

گذارد؛ بدين ترتيب دولت هميشه راه سوداگري، انحصارگري و احتكار را در بازار سرمايه باز مي

ها به هي راگشت و اينك همهها به روم ختم ميي راهدر گذشته همه.شونداقشار اجتماعي قرباني بازار مي

ها را در انحصار خود ها، غرايز و ذائقهها، سليقهپيكر تبليغاتي و صنعتي كه كنترل بدنهاي غولاََبرشركت

چيز قابل خريداري، هاي خويش نيستند؛ زيرا همهها ديگر صاحبان عواطف، اذهان و بدنانسان. دارند

كه آن). ـ مردي زنعي به ويژه رابطهحتي روابط اجتما(شدن و نمايش استشدن، بازاريفروش، تبليغ

داري، باقي همه اشيايي هستند كه بر اساس منافع نظام سرمايه. قدرت كنترل دارد، صاحب و ارباب است

ها در گرا و به قدرت رسيدن آندر برابر چنين وضعيتي، برخي تأسيس احزاب چپ. شوندخريدوفروش مي

) سنديكا(هاي كارگريدانند و برخي نيز صرفا با اتحاديهادي ميرا راهي براي نجات از بحران اقتصدولت

با اين حال، اقتصادي كه در كنترل دولت باشد حتي اگر آن دولت خود را . خواهند از پس مشكل برآيندمي

. تواند يك اقتصاد راستين و مفيد براي جامعه باشدنشان دهد، نمي) گراجامعه(خواه و سوسياليستبرابري

گيرند اما هميشه نيز اگرچه سيمايي اعتراضي به خود مي) سنديكاهاي كارگري(هاي كارگرياتحاديه

داري دراز است و راهكار ها و نظام سرمايهدستشان براي گرفتن دستمزد و مزاياي بيشتر جلوي دولت

. بنابراين بايد يك اقتصاد متفاوت را جستجو كرد. بنياديني براي حل مسئله ندارند

ي يعني حوزه. گيردر نظام كنفدراليسم دموكراتيك در نقش و جايگاه اصيل خويش قرار مياقتصاد د

بنابراين اقتصاد در چنين . نمايدتأمين نيازهاي بنيادين جامعه است و بر مبناي رعايت اصول اخلاقي عمل مي
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توان انواعي يو غير سودمحور است كه در آن م) نه كالايي(، كاربردي)جمعي(نظامي يك اقتصاد كمونال

اي به دولت يا مراكز قدرت ندارند زيست كه هيچ وابستگيهاي زراعي و صنعتي سازگار با محيطاز اتحاديه

.را ايجاد كرد

هاي بومي را دربر دارد و هم ي زيرمجموعهنظام كنفدراليسم دموكراتيك هم شكوفايي اقتصادي همه

كشيدن، بيكاري، انحصار، سوداگري، كار، بيگاريبه اشتغال كاذب، وابستگي اقتصادي به دولت، احت

زيرا اقتصاد . دهدفروشي و مافياگري پايان ميهايي نظير تنزيست، همچنين پديدهتوليدات مخرب محيط

و انباشت سرمايه، زمينه را در اختيار واحدهاي اقتصاديِ كمونال، جاي انحصارگريآن غيررقابتي است و به

توانند خود را به شكل نهادهاي جا ميدهد كه در همهرا قرار ميگزيستخودكفا و محيط

صنعت (ـ اكوصنعتيـ خدماتيـ توليديهاي شغلي و واحدهاي آزاد كشاورزي، گروه)كئوپراتيو(تعاوني

آسايي كه تنها با هدف هاي غولوصنعتتوان به جاي كشتمي. سازماندهي كنند) زيستسازگار با محيط

هاي سهامي زراعي كه در شوند يا به جاي شركتدار تأسيس ميري ممتاز و مالكين سرمايهسودرساني به قش

. جمعي استفاده كردماند، از راهكارهاي تعاوني و مزارع دستهآن پيوندي ميان كشاورز و زمينش باقي نمي

. هستندمحور هاي موفقي از اقتصادي كمونال و تعاوننمونه) مزارع اشتراكي يهوديان(هاكيبوتص

توانند به شكل دموكراسي ي شهر ميدر نظام كنفدراليسم دموكراتيك، چون اهالي كمون هر محله

گيري نمايند و مجالس شهروند آزاد و برابر نيز ي خويش و مديريت شهر تصميممستقيم براي مسائل محله

كت خود خلق انجام داد و هاي مطلوبي با مشارريزيتوان براي اقتصاد شهر برنامهشوند، ميتشكيل مي

.واحدهاي اقتصادي شهري را نيز فعال نمود

كموني بوده است و جامعه از طريق معيارهاي اخلاقي ها در طول تاريخ،ي غالب اقتصادي خلقشيوه

پرست ناچار مانده هميشه در قشر سوداگر و سرمايه. مانع از رشد اقشار سوداگر در ميان خود شده است

اند، جامعه ي خود را بيشتر ساخته و اقشار سودجو مجالي يافتهاما هرچه دولت سلطه. عه بماندهاي جامحاشيه

هاي خودگردان محور و اشتراكي بوده و در قالب كموناز فرم اصلي اقتصادي خود كه جمعي، تعاون

. شده، دور افتاده استمديريت مي

» ي نيازهاي اساسي زندگيكنندهور و تأمينمحكاربردي، اخلاق«اقتصاد در كنفدراليسم دموكراتيك، 

ها و واحدهاي اقتصادي در كنفدراليسم دموكراتيك همگي توسط ها، كمونبايد دانست كه تعاوني. است

نظير دولت در كشورهاي سوسياليستي كه كنترل (شوند و هيچ نيروي فرادستيخود مردم مديريت مي

كار در چنين نظامي، نه تلاشي .  وجود ندارد) اردها را به شكل مركزي در دست داقتصاد و كمون
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زيرا هدف از كار (كردن زندگي استفرسا و بر مبناي فروش ارزان رنج و زحمت، بلكه نوع عبادتطاقت

پذيري و وابستگي بلكه از طريق كردن اين است كه نيازهاي بنيادين زندگي را نه از روي جبر، سلطه

ي شكوفاسازي اقتصاد اما در اصل براي كسب سود داري به بهانهام سرمايهنظ). اي آزاد برآورده كنياراده

ويژه افراد طور مثال شهروندان مدرن و بهبه(كندهاي حقيري را در افراد ايجاد ميبيشتر، دلمشغولي

اي از زمان خويش را به گردش در مراكز خريد بسيار لوكس ي متوسط، بخش عمدهدار و طبقهسرمايه

حال آنكه نياز به چنان كالاهايي، يك نياز بنيادين زندگي نيست و تنها در اثر تبليغات . دهندياختصاص م

در نظام كنفدراليسم دموكراتيك، اقتصاد از چنين ). آيداي و مدپرستي در افراد پديد ميرسانه

دراليسم ها بخشي مهم از اقتصاد نظام كنفتعاوني. اي به دور استهاي كاذب و فريبندهدلمشغولي

ها ها يا همان تعاونيتوان گفت كه كئوپراسيونطور خلاصه ميبه. دهنددموكراتيك را تشكيل مي

ي افراد، كه نهادي را با تصميم و نظارت مشترك و دموكراتيك و با هاي دواطلبانهاند از انجمنعبارت

. كننداي ديگر ممانعت ميعدهبردن دهند و از سودبري برخي و زيانهدف تأمين خدمات و كالا تشكيل مي

ي امور آن هاي زراعي يا مزارع جمعي مشتركي را تشكيل داد كه همگان در ادارهتوان تعاونيمثلا مي

توان با استفاده از اش ميدر هر روستا، با توجه به بافت اقتصاد بومي آن و نوع كشاورزي. اندسهيم

ها يا واحدهاي كارگاهي مختلفي را به شكل كمونزيست، صنايع هاي نوين سازگار با محيطفناوري

گيري، بندي محصولات كشاورزي، آبميوههاي بستهنظير كارگاه(اقتصادي خودمدير تشكيل داد

طور مثال در مناطق مختلف كوردستان به). ي ديگردوزي، صنايع دستي و صدها نمونهسازي، كفشكمپوت

اكي پديد آورد كه استفاده از اراضي و ابزارهاي توليدي آن، ها يا مزارع اشترتوان انواعي از كمونمي

هاي هر روستا را جهت محصولات توان زميناي نظير اروميه ميدر منطقه. دارد) كمونال(شكلي اشتراكي

ي اشتراكي مبدل كرد و به بالاترين اي به يك باغ يا مزرعهمرغوبي نظير گوجه فرنگي، سيب و انگور اروميه

نظير (زيست را نيز تشكيل دادتوان صنايع كارگاهي سازگار با محيطدر اين مزارع مي. ندبازدهي رسا

شوند بدين ترتيب كشاورزان و باغداران ناچار نمي...). گيري، خشكبار وميوهي آبكارگاه يا كارخانه

كه بدون ايهاي واسطهدلال. هاي انحصاري بفروشندمحصول خود را به قيمت ارزان به دولت يا شركت

حتي در روستاها و مناطقي از اروميه كه . شوندزنند نيز از دور خارج ميهيچ رنج و زحمتي پول به جيب مي

. ها تشكيل شودطور مشترك در ميان آنتوانند بهها ميكنند اين كمونخلق كورد و آذري با هم زندگي مي

اند هاست در كنار هم زندگي كردهكه سالـ فرهنگي اين دو خلق بدين ترتيب كليت و اشتراكات تاريخي

. تواند موجب رشد و تعالي شودشود؛ اقتصادي كه دموكراسي در آن بازتاب يابد تا اين حد مينيز حفظ مي
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كه اراضي وسيع حاصلخيز و ) عباسموسيان، دشت(هاي شوش و جنوب ايلاميا در مناطقي نظير دشت

و توان مزارع اشتراكي در ميان روستاييان عربدارد، ميمناسب براي همه نوع محصول كشاورزي وجود 

.تشكيل داد) لُرهاي آن منطقه( كورد

آب، زراعت و «هاي توان به طور مثال كمونگرا در ايران ميزيستجهت ايجاد اقتصادي محيط

چنين . دادتشكيل... رود و هاي آبي نظير كرخه، دز، كارون، هيرمند، هامون، زايندهرا در حوضه» انرژي

ي پر آبي نظير سيروان، سيمره، سيمينه رود و هاي رودخانهتوان در حوضههايي را در كوردستان ميكمون

.زرينه رود، كشكان، سفيد رود، الوند و نظاير آن تشكيل داد

از آنجا كه نظام كنفدراليسم دموكراتيك يك نظام نامتمركز است، از مشكلات حاد اقتصادي كه 

شود تا در مراكز قدرت هميشه باعث ميتمركزگرايي اقتصادي. شودهاست گذار ميدولتگريبانگر

شويم و در مناطق پيراموني با بحران بيكاري، فقر و محروميت ي انباشت سرمايه رويارو سياسي با پديده

خود قرار دهد، پرستي و مركزگرايي را در دستور كار اي كه انحصار، سرمايههر نظام سياسي. مواجه گرديم

نظام كنفدراليسم دموكراتيك با گذار از . آوردفقير را از لحاظ اقتصادي با خود به همراه ميـشكاف غني

پرستي و مركزگرايي مرسوم، امكان شكوفا شدن اقتصادهاي بومي و خودكفا را فراهم انحصارگري، سرمايه

بنابراين مديريت. اقتصادش نيز وابسته خواهد بودشكسته باشد، اي كه از لحاظ سياسي درهماراده. سازدمي

اي كه واحدهاي اجتماعي در كنفدراليسم دموكراتيك، به اندازه» اي و شهريمنطقهبومي،«دموكراتيك 

مند، كاركردي، غير سودمحور و دهد، امكان اقتصادهاي اخلاقمختلف را از لحاظ سياسي مشاركت مي

به . اين امر با واقعيت تاريخي خاورميانه نيز منطبق است. گرداندراهم ميزيست را نيز  فسازگار با محيط

بينيم كه هرگاه دولت مركزي و انحصارگريِ ناشي از عنوان نمونه اگر به تاريخ ايران نگاهي بياندازيم مي

ه ـ روستايي و اقتصاد شهرهاي خودگردان شكوفا و بالندآن وجود نداشته است، اقتصاد خودكفاي عشايري

در چنين مقاطعي كمتر با تجارت متكي بر سوداگري محض، رقابت و اقتصاد انحصارشده در . استبوده

ي بروز هايي كه ضد اقتصادي هستند، اجازهزيرا جامعه به چنين پديده. خوريماي مشخص برميدست طبقه

داران مردان و سرمايهخواري در ميان دولتها، وجود رانتعلت اساسي مشكلات اقتصادي خلق. نداده است

. دهندتحت كنترل قرار مي» دارگرسنه و فقير نگه«اين طبقات، جامعه را با سياست . وابسته به دولت است

گيرد و خبري از ي آزاد هر واحد اجتماعي مبنا قرار ميدر نظام كنفدراليسم دموكراتيك، از آنجا كه اراده

شود، بنابراين بهترين انحصار گروهي و فردي اجازه داده نميگيري ها نيست و به شكلگيري ارادهتسليم
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زمينه براي اقتصاد كمونال و غيررقابتي كه در آن نيازهاي همگان به بهترين وجه برآورده شوند، پديد 

.اقتصادي راستين نيز همين است. آيدمي

هايي كه در تنظير دول(هايشان دولتي استگرا كه مديريتهاي جمعـ در آن دسته از نظام١٩

هاي اجتماعي و نهادهاي اقتصاد اشتراكي، با توسل به اعمال ، سازمان)كشورهاي سوسياليستي حاكم هستند

شوند و ها و واحدهاي اقتصادي از طريق قوانين دولتي تشكيل ميمثلا تعاوني. شوندنيرو از بالا تشكيل مي

ارها و امكانات اقتصادي را در اختيار خود دارد و ي ابزگيرند، دولت همهي دولت قرار مينهايتا در قبضه

ها نيز تنها منافع سازيخصوصي. شودوابسته مي) اندكه آن را با شعار زيباي برابري جلا داده(جامعه به دولت

دهد و طبقات و اقشار فرودست جز كارگريدار دولتي را تحت ضمانت قرار مياقشار و طبقات سرمايه

ها و نهادها از بالا و اما در كنفدراليسم دموكراتيك سازمان. شودچيزي نصيبشان نميكردن و رنج مضاعف 

ها و نهادهاي اقتصادي كمونال بر مبناي نيازهاي جامعه، مثلا تعاوني. شوندسازي تشكيل نمياز طريق قانون

بازاري كه در آن . شوندريزي ميتوسط واحدهاي مختلف خود جامعه و از روي اختيار نه جبر مافوق، پايه

باشد و زير شعار بازار آزاد، عموم ) رحمش يعني پولي جلاد و بيو فرمانده(همه چيز تحت كنترل دولت

ي دور از اخلاق بپردازند، در نظام كنفدراليسم دموكراتيك مبنا قرار جامعه به رقابتي وحشيانه و سودپرستانه

نيز بايد تحت كنترل موازين اخلاقي جامعه قرار داشته هر نوع بازار و معيارهاي پولي و مالي . گيردنمي

اي كه در كنترل توان بازارهاي اجتماعيباشند تا مبدل به خدايي خونخوار عليه جامعه نگردند؛ يعني مي

هاي هاي جمعي در تاريخ انقلابهايي از مزارع و كارگاهنمونه(پرستي نباشند را تشكيل  دادبورس و پول

توان به نوعي اقتصاد دست يافت كه افسار آن در دست دهند ميوجود دارند كه نشان مياعصار نزديك نيز

ي ديگر آن، نمونه/ ١٩٣٧ها در طور مثال در مزارع اشتراكي اسپانيا طي انقلاب آنارشيستپول نباشد؛ به

مزد پولي كساني كه عضو اين مزارع هستند . باشد كه كيبوتص نام دارندمزارع اشتراكي يهوديان مي

در واحدهاي كيبوتص، امكاناتي . كندهاي خود را از جامعه تأمين ميدريافت نكرده و هر فرد نيازمندي

هاي توان طرحهمچنين مي). كودك عمومي وجود داردسالن غذاخوري و مهدي مركزي،نظير آشپزخانه

ودكفا برخوردارند و ناگزير ها مناطق محلي و روستايي از اقتصادي خمختلفي را پيش كشيد كه در آن

هاي توان به طرح كموندر اين زمينه مي. نيستند كه توسط مراكز تجاري و صنعتي شهرها بلعيده شوند

هاي روستايي مشهورند و توسط گاندي پديد آمدند، اشاره روستايي خودگردان در هند كه به جمهوري

) جمعي(هاي كهن زندگي كمونالز سنتهاي روستاييِ گاندي، روستاها كه ادر طرح جمهوري. كرد

توانند بهترين افراد برخوردارند از لحاظ اقتصادي و حل مسائل عمومي خودكفا هستند زيرا روستاييان مي
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روستايشان را به عنوان منتخبين خويش انتخاب كنند؛ بدين ترتيب روستاييان ناگزير از مهاجرت به شهرها 

نامتمركز را در جغرافياي هر منطقه پديد آورد و از تراكم جمعيت، توان يك بافت جمعيتيشوند و مينمي

هاي روستاهاي البته بايد دقت داشت كه طرح. شدن اقتصاد در شهرها كاستانفجار جمعيتي و مركزي

سازي و تراكم و متوازن، نه از طريق سياست زور و جبر بلكه از طريق فرهنگخودگردان و شهرهاي كم

ت دموكراتيك جامعه در امور مختلف و افزايش سطح آگاهي آنها براي انتخاب گشودن مسير مشارك

هاي ضربتي كه با اعمال زور از روش. توانند به شكلي درست پيشبرد يابندها، ميترين شيوهبهترين و صحيح

را چنين بايد خودداري نمود؛ زي) و به مهندسيِ اجتماعي مشهورند( ي نابجا در جامعه همراه هستندو مداخله

.شونداي ناموفق هستند و موجب حل مسائل نميهاي بيرحمانهروش

. اندآسا پيدا كردهـ در دنياي مدرن امروزي، ساختارهاي شهري، طبقاتي و دولتي حالتي سرطان٢٠

ترين واحدهاي اند، كنترل و نظارت دولت به كوچكچند ده ميليوني سر برآوردهشهرهايي با جمعيت

گرداني جامعه به اوج نمودن و همشكلشدن در جهت يكدسترده است، و روند طبقاتيجامعه نفوذ ك

عيار و سودآور زنان به يك كالاي تمام. شدن سوق يافته استبنابراين جامعه به سمت سرطاني. رسيده است

لت يك زن رود و خود جامعه به حابه سمت سقوط مينهاد خانواده. اندداري مبدل گشتهبراي نظام سرمايه

نهاد . گيرندرواني و جسمي افزايش يافته و روزانه قرباني ميهاي ذهني،بيماري. آيدشده درميضعيفه

ويژه كودكان و جوانان ها و بهي بمباران دل و مغز انسانآموزشي دولت، يك ستاد عملياتي است كه وظيفه

گرا، پرست، مصرفگريز، پولمعهتيپي، جارا بر عهده دارد تا كل جامعه به حالت يك شخصيت تك

. گوي قدرتمندان درآيدپرست، حريص، نژادپرست و تملقسكس

ماندن، بر اجتماعيـ دولت،ـ طبقهملت دموكراتيك در برابر نابودي جامعه در درون ساختار بيمار شهر

» ضدانسان«ي پيدايش زيرا انسان بدون جامعه، به معنا. ورزداي آزاد اصرار ميحفظ جامعه و ايجاد جامعه

ي كورد به خودآگاهي در مورد كنفدراليسم دموكراتيك كوردستان، ضامن رسيدن فرد و جامعه. است

.آزادي و دفاع از موجوديت خود است

ـ ملت بر روي اقتصاد، ايجاد ارتشي از بيكاران و كارگراني است كه در ي انحصار دولتـ نتيجه٢١

اي كه فاقد كنترل بر ابزارهاي جامعه. گردندن رنج و زحمت را متحمل ميترين دستمزدها بيشتريازاي كم

چنين . گرددعام اقتصادي ميتواند خود را سرپا نگه دارد و دچار قتلتوليدي و بازار خود باشد، نمي

ي پيكر از معادن گرفته تا منابع آبي و نفتها و مؤسسات غولشركت. تواند آزاد زندگي نمايداي نميجامعه
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اراضي زراعي نيز دچار . شوداي نان سر دوانيده ميكنند و در اين ميان جامعه براي لقمههمه را غارت مي

ترين موارد اقتصادي خود به دولت و فرسايش و نابودي شده و بدين ترتيب جامعه براي كوچك

.گردددار وابسته ميهاي خصوصي سرمايههاي انحصارگر اقتصادي آن يا شركتدستگاه

نه به سمت . ي اقتصاد نيز از خودگرداني اقتصادي برخوردار استملت دموكراتيك در حوزه

دموكراسي موجود در ملت دموكراتيك در . داري دولتيلغزد و نه سرمايهداري خصوصي ميسرمايه

در خودگردانيِ . شودگر ميگرا جلوهزيستي اقتصاد به شكل كمون اقتصادي و صنعت محيطحوزه

شود اما به دي، مواردي نظير بازار، رقابت سازنده، تجارت، بازدهي مطلوب و تنوع محصول رد نمياقتصا

آوري، مالكيت و ساختار فنپذيرفته نيست؛ همچنين به صنعت،ي سود و انباشت سرمايههيچ وجه سلطه

. شودداده نميگيري ي دموكراتيك باشد امكان شكلزيست و جامعهاي كه مخرب محيطـ روستاييشهري

اما به كسب پول . اي كه به رونق اقتصاد جامعه و تسهيل آن كمك كند قابل قبول استساختار مالي و پولي

باشد، اجازهاز طريق پول كه نوعي سودبري بدون رنج و تلاش است و در اصل به معناي استثمار جامعه مي

شود زيرا نتايج كار و دبيگانگي فرد نميدر خودگرداني دموكراتيك، كار موجب ازخو. شودداده نمي

اي كه از كار و فعاليت اقتصادي. گيرداش قرار ميزحمت هر فرد در خدمت هويت ذاتي و آزادي

در خودگرداني اقتصادي . ها با جشن همراه بوده استسودپرستي و استثمار دور بوده همواره در ميان خلق

رويه هاي بيهمچنين از سدسازي. گيرداي مبنا قرار ميصاديملت دموكراتيك نيز چنين فعاليت و كار اقت

هاي جمعي نظير مبارزه با كه موجب نابودي طبيعت و ميراث تاريخي است جلوگيري شده و فعاليت

در . هاي حاصلخيز و نظاير آنان اهميتي وافر دارندزدايي، اقدام به درختكاري و كار بر روي زمينجنگل

داده اري يا كاري كه موجب رضايت خاطر و احساس آزادي در انسان نشود اجازهكمون اقتصادي، به بيگ

. شودنمي

ي اقتصاد نيز به تحولات حقوقي نياز جهت سازش ميان خودگرداني دموكراتيك با دولت، در حوزه

ن ي اهميت به بازار ملي، جايگاهي براي بازار و اقتصاد بومي و خودگردابايد به اندازه. وجود دارد

زيست در تضاد قرار ها با خلاقيت، رقابت سازنده و محيطمركزگرايي اقتصادي در دولت. اختصاص يابد

كاري هستند و هيچ ربطي به مركزي موجب محافظهاين مركزگرايي اقتصادي و نظام حقوقي تك. دارند

ها بنابراين گذار كردن از آن.روندهاي فشار سياسي عليه جامعه به كار مياقتصاد نداشته و بيشتر همانند اهرم

.امري حياتي است
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ـ رو برداري از منـابع زيرزمينـي  در كنفدراليسم دموكراتيك كوردستان، ساماندهي به اموري نظير بهره

هاي دموكراتيك،  ماليات ي مديريتها، چگونگي بازار، نظام بانكي و مالي، بودجهها، شركتزميني، آب

تـوان بـين قـوانين و    مـي . گيرنـد ي اقتصادي و قواعد اقتصاد بومي مبنا قرار مـي و نظاير آن، اصول خودگردان

.هاي اقتصاد ملي سازگاري ايجاد نمودقواعد اقتصاد بومي با قانون

شـود كـه   گرايي، فردپرستي و تضـعيف تعـاملات و روابـط اجتمـاعي باعـث مـي      ـ فرهنگ مصرف٢٢

يابد هر فرد مدرن داري رشد مينكه هرچه نظام سرمايهكما اي. خلاقيت و استعدادهاي انساني تضعيف شوند

شود كه مدام در حـال رقـابتي خصـمانه و فرسـاينده بـا      روح و احمق مبدل ميشده، بيبه يك ماشين كوك

هـاي اجتمـاعي، روابـط    ي مشـاركت كنفدراليسم دموكراتيك عرصـه در مقابل اين وضعيت،. سايرين است

هاي قدرت در آن وجود نداشته و انديشـه و عمـل   زيرا هرم. فرينش استاجتماعي رو به رشد، خلاقيت و آ

هرچه همبستگي اجتماعي رشد يابد، احساس سعادت، . ي هيچ نيروي برتري قرار نداردها تحت سلطهانسان

.يابدشادابي و اميد نيز افزايش مي

. با ضعيف تعريف كنندي نبرد قوي شكل عرصهكوشند تا زندگي را بهگر هميشه ميهاي سلطهنظام

. دانندبدين ترتيب زيركي و نيرومندي را در شكستن ركوردهاي رقابتي، شكست دادن و بلعيدن ديگران مي

ي چنين رسد، به همين دليل زندگي در سايههايي به مشام نميبوي وجدان و انسانيت از چنين نگرش

يي، بروز افسردگي، پوچ گرايي، ميل به هاي چنين نگرشنتيجه. هايي حتي از مرگ هم بدتر استنظام

نظام كنفدراليسم دموكراتيك، با اتكاورزيدن بر جوهر . آزاري استخودكشي، قتل و جنايت و انسان

پردازد و در عمل به هاي پليدي مياجتماعي انسان كه همان همزيستي و همياري است، به رد چنين نگرش

بخشيدن به انسان را به يك فرهنگ م به زندگي و تعالي زدن به جنايت، احتراانديشي و دستجاي مرگ

.سازدمبدل مي

زيستي كه بدون آن ـ دولت براي كسب بيشترين سود، از هيچ جنايتي حتي تخريب طبيعت و محيط٢٣

هاي پديده. كشاندزندگي ناممكن است، رويگردان نيست و جامعه را نيز به سمت دشمني با طبيعت مي

: شوندزيست ميهاست و موجب تخريب طبيعت و محيطكه دولت عامل پيدايش آنبسياري وجود دارند

دانند و هوا و آب را اي، صنايع مدرني كه تنها سود را مهم ميافزارهاي شيمايي و هستهها، جنگجنگ

ي كشيدن ها و نابودي منابع آبي و خاكي به بهانهپيكر شدن شهرها، نابودي جنگلكنند، غولآلوده مي

ي تاريخي و مناطق كه موجب نابودي آثار و ابنيه(رويههاي بيپايان معادن و سدسازياده، استخراج بيج
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زيست خود بيگانه شده و با آن دشمني كند اي كه از طبيعت و محيطپيداست جامعه). شوندروستايي نيز مي

يوندي عميق با خاك و حتي از لحاظ معنوي نيز؛ زيرا هر فرهنگ پ(به سمت نابودي سوق خواهد يافت

در كنفدراليسم دموكراتيك بر ). ريشگي و خيانت استجغرافيا دارد و گسست از خاك به معناي بي

بنابراين هر نوع سازماندهي دفاعي، اقتصادي، اجتماعي و بافت . شودسازگاري جامعه با طبيعت تأكيد مي

زيست سالم و به دور از آلودگي يك محيطدوستي و ايجاد معماري شهري و روستايي بايد بر مبناي طبيعت

شهر استفاده هايي نظير باغتوان از مدلبراي گذار از بافت بيمار شهرهاي كنوني مي. و تخريب استوار باشد

هايي نظير هاي بسيار متراكمي ندارند، از ناهنجاريمانندي هستند كه جمعيتشهرها، شهرهاي باغباغ(كرد

ـ ها خبري نيست؛ انواعي از نهادهاي فرهنگياي در آنآبادهاي حاشيها و حلبيزهاي صنعتي آلودگيمجتمع

ها وجود دارد كه با ِ بومي و واحدهاي اقتصاديِ جمعي و مبتني بر تعاوني در آنـ اجتماعيهنري

البته بايد دقت داشت كه ). برندسر ميزيست و محيط روستايي پيرامون در سازگاري و توازن بهمحيط

در ) هاباغخانه(هاي ويلاييشهر،  قطعه مزارع و خانهكنند منظور از باغلاف آنچه برخي تصور ميبرخ

شهر توان ساختار شهرهاي كوچك را از طريق اصلاحات به حالت باغمي. پيرامون شهرهاي بزرگ نيست

.شدمانند شهريهاي سرطانها به غدهي ناهنجار و مبدل شدن آندرآورد و مانع از توسعه

ـ كنفدراليسم دموكراتيك، نظامي نيست كه بدون حضور زنان ايجاد شود زيرا ماهيت اين نظام بر ٢٤

زن، يك هويت است؛ يك تنوع، يك تفاوت طبيعي و يك . هاستي هويترسميت شناختن همهاساس به

كنفدراليسم بنابراين در نظام. موجوديت است كه انكار و نفي آن به معناي انكار و نفي جامعه است

ـ ملت  است، زن منظور اعتلاي جامعه در برابر هيولاي دولتدموكراتيك كه يك فرم مديريتيِ سياسي به 

.جايگاهي كليدي داشته و حضوري پررنگ دارد

ي آزادي زن چيزي نيست كه آن را از فعاليت سياسي، مدني، اجتماعي و حتي اقتصادي مجزا مسئله

جمعي، احساس تعلق جمعي و كار اقتصادي، فعاليت«. ي زندگي اجتماعي استزيرا زن، شالوده. بدانيم

اي ي زن، به اندازهمسئله. دارند» زن«ناپذيري با مقولاتي هستند كه پيوند تاريخي و گسست» هويت اجتماعي

د اينكه زنان چگونه زندگي كنن. كه فرهنگي و ذهنيتي است به همان اندازه با سياست نيز آميخته است

هاي دولت هميشه با محوريت حاكميت مرد بر سياست. سازدترين نوع سياست را مطرح ميخودش عظيم

شود، سياست دولتي كه از طريق القائات فكري به خانواده تكثير مي. شوندريزي ميطرح» زندگي و زن«

. داردليه زن روا ميها هميشه بيشترين ستم را عاين سياست. ها را اسير خود كرده استذهن همگي انسان

ي اش درآيند، مسئلهخواهيتبع آن، كل جامعه به خدمت دولت و سلطهزيرا تنها ابزار براي آنكه مردها و به
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كند در واقع مثل يك پادشاه است كه بر يابي جنسي مييابي و سلطهمردي كه احساس كام. جنسيت است

.مسند قدرت تكيه زده است

ي بدين ترتيب آينده. شوندشده متولد ميه نهايتا كودكاني اسير و ضعيفهشداز زني اسير و ضعيفه

هاي حاكم بر دولت! شده خواهيم داشتشنو و ضعيفهاي كاملا حرففردا جامعه: شودها تضمين ميدولت

طور مثال در به. اندخوبي اين فرمول را پيش بردهگري و استبداد خود بهها سركوبايران، در طي سال

. اندكردن زن و به دنبال آن كل جامعه در برابر پادشاه بودههاي ضعيفهسراها كانونتاريخ ايران، حرم

با بدترين نوع مشكلات اجتماعي درگيرند، زيرا فرهنگ و : ي پيرامون خود نگاه كنيمبه نسل تازه

اران، جاهلان ها، بزهكآمار كراكي. اندهويت جامعه را در شخصيت زن با تخريب مواجه كرده

بيشتر شد زيرا بنيان جامعه كه همانا زن است دچار فروپاشي شخصيتي شده ... روشنفكرنما، قاتلين ناموسي و

اي نابودشده در آن منعكس اي است كه تصوير جامعهزني كه نابودشده باشد در واقع همانند آينه. است

.دولت، مقصر و مسئول اصلي اين فاجعه است. گردد و بسمي

با راهكاري كه ديگران . ر برابر اين وضعيت اسفناك چاره را بايد در يك نظام متفاوت جستد

لازم است نوع . توانيم وضعيت جديدي را رقم بزنيمدانيم نميي ما مياش را هم همهامتحانش كرده و نتيجه

تا موجود زيبايي براي اي كه هنوز هم زن را جنس دوم يا نهايبينيجهان. مان متحول شودنگرش و جهانبيني

خواهيد بيش از اگر نمي. بست رسيده استبنكند، يك جهانبيني فاسد، مبتذل و به تفريح و لذت قلمداد مي

بيني پوسيده ي زنان و خواهران و مادران باشيم بايد دست از اين جهاناين شاهد خودسوزي، قتل و شكنجه

بار به نبايد زن را از وضعيت سنتي خارج و اين. يازمنديمبيني مدرن اما دموكراتيك نبه يك جهان. بكشيم

هاي خود، بايد به اصل خود رجوع كنيم؛ به داشته. كند بياندازيمداري تشويق ميدام نظام مدرني كه سرمايه

ها شود و حتي تا حد الههدر اين فرهنگ اصيل، زن ارزشمند شمرده مي. گراي خودبه فرهنگ حقيقت

گرا و براي رسيدن به اين فرهنگ حقيقت. نيازمنديمما به اين نوع فرهنگ. شودمقدس دانسته مي

تنها كمتر از مرد نيست بايد بدانيم كه زن نه. مان را سريعا آغاز كنيمبينيدموكراتيك بايد تحول در جهان

.آوردهاي طبيعي خود منشأ رشد و پيشرفت جامعه را هم فراهم ميبلكه حتي به دليل ويژگي

. داشته باشد نوعي ويژگي مادينگي و زنانه دارد» شدن و زيادشدنزايش، تقسيم«ر چيزي كه توان ه

. پيدا كردن جهان و خروج از حالت نيستي، نوعي ويژگي زايش و تولد را با خود دارداصلا خود هستي 

يك جهان برخوردار يعني جهان ما . بودن استمعلوم است كه تولد و زايش نيز مستلزم وجود ويژگي مادينه

اما اگر رابطه با زن . تنها عيب نيست بلكه مقدس و ارزشمند استبودن نهبنابراين زن. از خصلت مادينه است
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بسيار راحت . معنا كردن زندگي اجتماعي خواهد بودصرفا براي تكثير و ازدياد نسل باشد، به معناي بي

بلكه درك معناي . يه، تكثير و حفاظت از خود نيستتوان به اين نتيجه رسيد كه هدف زندگي صرفا تغذمي

بنابراين رابطه. تر استنمودن خويش مهمزيستن، حتي از ازدياد نسل و جاودانهزندگي، زيبازيستن و صحيح

يا لذت جنسيِ صرف استوار باشد، در تضاد با معناي حقيقي زندگي خواهد ) ازدياد نسل(با زن اگر بر تكثير

ها و منديها نيز به تكثير بسنده نكرده و اين تكثير را به سمت تحول، ايجاد تفاوتليسلوحتي تك. بود

حال اگر انسان ). هاي گياهي و جانوري مختلفمبدل شدن به گونه(دهندتر سوق ميهاي متنوعموجوديت

وعات، اي آزاد، اخلاقي و سياسيِ سرشار از تني صرفا جنسي بسنده كند و رسيدن به جامعهبه رابطه

ها دچار سلوليها و ادراك را در افق اهداف خود قرار ندهد، در قياس با ساير جانداران و تكمنديتفاوت

. كوري و حماقتي عظيم خواهد بود

كار و فاقد جريان درآمده مردسالاري يك شكل قدرت است كه در آن انرژي مرد به حالت محافظه

اند از بنابراين تمام مبارزاتي كه نتوانسته). باقي بماندگرخواهد تا ابد حاكم و سلطهمرد مي(است

اند؛ از اهداف كاري سياسي نيز گرفتار شدهگرايي و مردسالاري گذار كنند، به محافظهجنسيت

اما زن به دليل اينكه همانند يك . اندپا زدهشدن، به جامعه پشتي خود دور شده و با دولتيخواهانهآزادي

باشد، اگر در يك نظام اجتماعي و سياسي سالم به است و براي آزادي در تكاپو ميانرژيِ فاقد شكل

پوشي براي بودن يك عنصر غيرقابل چشمزن. مشاركت بپردازد، آزادي را با خود به همراه خواهد آورد

ن آزادي تواند بدوـ زن، نميبه ويژه اينكه جامعه به عنوان يك كلِ متشكل از مرد. ايجاد زندگي آزاد است

. ادعاي آزاد بودن كند) ناپذير از اين كليت استكه جزئي جدايي(زن

توان امكان آزادي را فراهم آورد، در آن ي آن ميبر پايه. بيني سالم استبيني، يك جهاناين جهان

بيني و بينشيي ما براي حل مشكلات خود به چنين جهانجامعه. عدالتي و زور و خشونت نيستخبري از بي

.نياز دارد

بايد در برابر نظام سنتي و ضددموكراتيك كنوني يك نظام . كندبيني كفايت نمياما تنها داشتن جهان

كنفدراليسم . است» كنفدراليسم دموكراتيك«اين نظام نوين نامش . مدرن اما دموكراتيك درست كنيم

ايي كه فدرال هستند و ادعاي هحتي نظام. گرا نيستـ ملت، يك نظام جنسيتدموكراتيك برخلاف دولت

شكستن قدرت شوند نه درهمي توزيع قدرت تشكيل ميكنند به دليل آنكه بر مبناي نحوهدموكراسي نيز مي

اما در كنفدراليسم . گرا قرار دارندهاي غلط جنسيت، بنابراين هنوز هم شديدا تحت تأثير نگرشو سلطه

ها، زنان و ها، جماعتگرا كه خلقي قدرتهر نوع پديدهستيز آن، با دموكراتيك به دليل خصلت سلطه
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در نظام كنفدراليسم دموكراتيك، به همان اندازه كه به . دهد، مخالف استباورها را در منگنه قرار مي

دهد، به تنوع جنس و ها را مشاركت ميتنوعات فرهنگي، زباني، آييني و ديني احترام گذارده شده و آن

در نظام . كاره نيستنددر نظام كنفدراليسم دموكراتيك، مردها همه. گذارداحترام ميلزوم آزادي زن نيز

سازند و براي رفع تمام نيازهاي ي خود را ميترين نهادهاي ويژهها پيشرفتهكنفدراليسم دموكراتيك، زن

ابزار هاي موجود، زن يكدر كنفدراليسم دموكراتيك، برخلاف نظام. كننداجتماعي خود مشاركت مي

يك ابزار توليدمثل، «هاي ديگر، زنان همواره در نظام. كننده استنيست؛ بلكه يك عضو مشاركت

اما در كنفدراليسم . هستند» فرمانبه داري، انجام كارهاي سخت و نهايتا يك زن مطيع و گوشخانه

ن به عنوان شالوده و بنيان شوند، در كنفدراليسم دموكراتيك زناها به انصاف مردها رها نميدموكراتيك زن

بودن و اجتماعي«زيرا خود كنفدراليسم دموكراتيك، . شدن داراي جايگاهي رفيع هستنداصلي اجتماعي

گري كنفدراليسم دموكراتيك با قدرت و سلطه. دهدرا شالوده قرار مي» هاي آزادي و برابريارزش

بنابراين برخلاف . اندت كه زنان قرباني آن شدهناسازگار است يعني با همان چيزي ناسازگار و در ستيز اس

دهند، اي زن را احاطه كرده و به او مجال انديشه و عمل آزاد نميهاي موجود كه همچون چارديوارينظام

فضايي براي زن است كه در آن سياست . مند زن استگاه حضور ارادهكنفدراليسم دموكراتيك تجلي

ست، اراده هست، احترام هست و البته وظيفه و فعاليت و تعهد هم هست، سازماندهي هست، دموكراسي ه

شود اما اين گفتمان هرگز به يك در برخي مكاتب و احزاب سياسي بحث از برابري زن و مرد مي. هست

ماند؛ اما نظام كنفدراليسم شود و تنها به عنوان يك شعار باقي مينظام سياسي و اجتماعي زنده مبدل نمي

گرايي گرا و آزادشده از جنسيتزيستـ محيطاي دموكراتيكبيني مبتني بر ايجاد جامعهجهاندموكراتيك، 

در نظام كنفدراليسم دموكراتيك، زنان نيز به سياست، فلسفه، علم . كندرا به يك نظم سياسيِ پويا مبدل مي

شود زيرا و حياتي تلقي مينظر آنان مهم . كنندها شركت ميگيريآنان نيز در تصميم. پردازندو دانش مي

ي آنان پايمال شود، نخواهيم توانست يك زندگي اجتماعي آزادانه و اگر نظر آنان مهم دانسته نشود و اراده

حال آنكه هدف اساسي كنفدراليسم دموكراتيك اين است كه يك ساختار سياسي . دموكراتيك بيافرينيم

. فراهم آيد و همگان در آن مشاركت كننددر جامعه درست كند كه امكان زندگي سالم اجتماعي

ها به انرژي و رسيدن شدن آنخواهانه، مبدلهاي آزاديكنفدراليسم دموكراتيك، گردآمدن تمام پتانسيل

دوانند، ها را در حسرت آينده سر ميها كه انسانيعني برخلاف بسياري از نظام. آن به سطح يك نظام است

از آنجا كه زن بيش از . سازددهد بلكه عملي ميابراين وعده و وعيد نميبن. يك آرزو و خيال بعيد نيست

هاي جامعه از آزادي محروم گذاشته شده است، بيشتر و زودتر از سايرين با نظام كنفدراليسم ساير هويت
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. سياست بدون زن، يك سياست ظالمانه خواهد بود. گيرددموكراتيك تطابق يافته و در آن جاي مي

هايي فريبكارانه و گرا همگي سياستها و احزاب قدرتسياست دولت. ايمي ما ديدهرا همهاشنتيجه

هنر رسيدن به زندگي آزاد  و «اما سياست اجتماعي در كنفدراليسم دموكراتيك، نوعي . ضدزن هستند

مبتني مثلا سياست اجتماعي كورد، يعني هنر مديريتي ملت كورد براي آنكه يك نظام . است» مديريت آن

باشد، پس از آنجا كه زندگي يك امر منحصر به مردها نمي. بر زندگي آزاد براي خودشان درست كنند

سياست بدون زن، سياست نيست بلكه . الزامي است كه زنان نيز در اين سياست اجتماعي مشاركت كنند

ها سياست دولت. اي از زندگي را نابود كرده باشيمثل آن است كه نيمه. انحصارگري و دزدي است

نژاد و اردوغان دقت كنيد؛ هاي احمديمثلا به گفته. سازي حقوق زنان بوده استهميشه بر اساس پايمال

ها آن. كنندها بايد داشته باشند صحبت ميهايي كه خانوادهها مدام از سياست جمعيتي و شمار بچهآن

بستر اصلي . آورندجمعيتي خود گرد ميهايارتش، كارمندان، مأموران و كارگران خويش را با سياست

ي سياست و مشاركت اجتماعي خارج شده و تنها مثل يك ابزار ها نيز اين است كه زن از عرصهاين سياست

هاي وحشتناك و كنفدراليسم دموكراتيك، نظامي است كه در آن بر چنين سياست. كار برده شودجنسي به

ي زبان ديگري نظام كنفدراليسم دموكراتيك، يك زبان بردهدر. نهدي پايان مياي نقطهضداخلاقي

ي فرهنگ ديگري شود، يك فرهنگ بردهي دين و مذهب ديگري نميشود، يك دين و مذهب بردهنمي

ي جنس ديگري شود و به همان اندازه يك جنس بردهي ملت ديگري نميشود، يك ملت بردهنمي

دقيقا . ده، جنس دوم، حقير، موجودي جنسي و پست نيستيعني زن در اين نظام ديگر بر. شودنمي

كننده است كه بدون برعكس، در نظام كنفدراليسم دموكراتيك زن يك عنصر فعال، ارزشمند و مشاركت

. توان بحث از دموكراسي و آزادي كردوي نمي

زنان در . شوندهاي دولتي، امور اجتماعي و سياسي بر اساس جنس، تفكيك و واگذاري ميدر نظام

ي امور، اما در نظام كنفدراليسم در همه. شوندگذاري، عملا به حاشيه رانده ميطي اين تفكيك و فرق

در امر سياست، آموزش، اقتصاد، بهداشت، دفاع ذاتي، حفظ . شودمشاركت زنان اساس قرار داده مي

نمودن امور عيض و جنسيتي گيرند و تبوهمه زنان جاي ميزيست، فرهنگ و هنر، علم و صنعت همهمحيط

خشونت، امري است كه . ها و كساني است كه در پي قدرت هستندخشونت، ويژگي دولت. وجود ندارد

بنابراين در نظام كنفدراليسم دموكراتيك كه با غصب و . يابدها ضرورت ميبراي غصب و دزديدن ارزش

زنان . گذارد، جايي براي خشونت نيستيبودن مها مخالف است و اصل را بر برابري و جمعيدزدي ارزش

توانند از خود دفاع كرده هايند تنها در نظام كنفدراليسم دموكراتيك است كه ميكه قربانيان اصلي خشونت



41نفدرالیسم دموکراتیکک

هاي اجتماعي كنفدراليسم دموكراتيك در واقع مانعي عظيم در برابر ستم. ي خود را حفظ نمايندو اراده

هاي آزادي زن به دليل عدم برخورداري از جنبش. زندها دامن ميبر آنهاي خود است كه دولت با سياست

اما نظام كنفدراليسم . اندنظام مختص به خود، همواره در برابر نظام حاكم دچار ريزش و تضعيف شده

ستيز است، اي كه دولت يك ساختار زنبه اندازه. دموكراتيك سنگر محكم زن براي آزادي است

در كنفدراليسم . برخوردار استتيك از يك ساختار مناسب براي آزادي زنكنفدراليسم دموكرا

پيداست كه زن به . شونداند شالوده قرار داده ميهاي بومي كه برآمده از بطن جامعهدموكراتيك، مديريت

ها بايد عنوان هويتي كه در طلوع انسانيت، مديريت اجتماعي با او آغاز گشته است، در تمام عرصه

كند تا مجلس شهر از يك كمون محله گرفته كه به مشكلات محله رسيدگي مي. ت فعال داشته باشدمشارك

توان نمي. نهد، بايد زنان حضور داشته باشندگيري ميكه مسائل كلان شهر را به بحث و بررسي و تصميم

اره به دليل زنان، همو. جانبه درنظر گرفتحل و فصل مشكلات را تنها بر مبناي ديدگاه مرد و يك

تر و بهتر عمل خواه موفقتر و برابريآميزتر، عادلانهكارهاي صلحشان در يافتن راههاي طبيعيويژگي

ها كه در چارچوب كنفدراليسم از اين رو در تمام نهادهاي بومي هر منطقه و مديريت آن. كنندمي

.د و از انفعال خارج خواهند شدگيرند، زنان نقشي فراخور خويش ايفا خواهند كردموكراتيك جاي مي

اي كه به سمت ناموسي و خيانت است و جامعهنابودي زندگي اجتماعي به معناي بدترين بيـ٢٥

چنين . تواند ادعاي كرامت و ناموس كندكشي فرهنگي برود، نميگران و نسلتسليميت در برابر سلطه

حيثيتي خود سرپوش به ناموس، بر اين بيي زنكند از طريق مبدل كردن متعصبانهاي سعي ميجامعه

زن ضعيفه نه تنها . عام، خشونت و تجاوز عليه زنان استي چنين برخوردي، قتلپيداست كه نتيجه. بگذارد

كانون خانواده در چنين . تواند شريك يك زندگي آزاد باشد بلكه به معناي نابودي زندگيستنمي

فردي . توان از يك زندگي سالم مشترك بحث كردبنابراين نمي. اي نوعي مركز تنش  و بحران استجامعه

اي كه گرفتار فرهنگ جامعه. اي پرورش يابد نيز شخصيتي ناسالم خواهد بودو خانوادهكه در چنين جامعه

زيرا بنيان جامعه بر همزيستيِ آزادانه متكي . اي ازخودبيگانه و فروپاشيده استتجاوز است در واقع جامعه

اي جامعه. بردي ايران نيز از فرهنگ تجاوز رنج ميجامعه. گري و مالكيتبر اعمال قدرت، سلطهاست نه 

اي كه زير تهديد جامعه. اي سالم نيستخورد، جامعهچشم ميكه بالاترين آمار خودكشي زنان در آن به

همين جهت در ملت به. تواند سالم بيانديشد، سالم عمل كند و انساني بزيدبرد نميسر ميسنگسار به

هاي زنان امريست كه نه تنها جهت آزادي ها، احزاب و سازماندموكراتيك ايران، تشكيل نهادها، آكادمي

. تواند ناديده انگاشته شودزن بلكه جهت بالابردن سطح آزادي كل جامعه نمي
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خود واند ازآنزيرا اگر زن نت. شوداز نگرش مالكيتي بر روي زنان گذار ميدر ملت دموكراتيك،

تواند ـ مرد نميتواند آزاد باشد و زن كه آزاد نباشد، جامعه به عنوان يك كليت متشكل از زنباشد نمي

زندگي . هاي فرادست خواهد مانداي اسير قدرتچنين جامعه. ادعاي آن كند كه به خود تعلق دارد

زيرا فرو . زاد باشد نه ارضاي جنسي دونفرهـ مرد نيز بايد بر محور ايجاد ملتي دموكراتيك و آمشترك زن

دادن به وضعيت اسفناك جامعه، به معناي دست كشيدن از رفتن در لاك زندگي شخصي و رضايت

از آنجا كه در ملت دموكراتيك، هر هويت و موجوديت . انسانيت خود و فرورفتن در غرايز صرف است

كند و از توان مديريت ذاتي برخوردار اركت ميي آزاد خود در زندگي اجتماعي مشاجتماعي با اراده

. ي آزاد، توان ابراز نظر و ترجيح آزادانه برخوردار استاست، بنابراين زن نيز در چنين ملتي از اراده

ي تاريخ بود و اينك نيز بازيافتن اقتصادي ي پيشاهنگي زن براي حفظ جامعه در طليعهاقتصاد، حوزه

سازگاري . گراي وي استپرور و جمعي عدالت، نيازمند حضور زن و روحيهجمعي و به دور از سودپرستي

پذيري و حساسيت جامعه در قبال ي لازمه براي مسئوليتبودن سرشت زن با طبيعت، زمينهو نزديك

گيري ي شكلي آزاد زن، پشتوانهخلاصه آنكه انديشه و اراده. زيست را فراهم خواهد ساختمحيط

.تواند بدون حضور زن شكل گيردت و ملت دموكراتيك نمياي آزاد اسجامعه

هاي مختلف ها و گروهي افراد، جماعتجانبهدهي همهـ در كنفدراليسم دموكراتيك، مشاركت٢٦

ـ علمي متناسب با نيازهاي اجتماعي در امور سازماندهي و مديريتي، همچنين وجود يك آموزش فلسفي

بدين ترتيب امكان شكوفايي استعدادها و . ها بسيار بالا رودح خلاقيتشود كه سطجامعه و فرد، باعث مي

در اين نظام، جهت گذار از . آيدباروري انديشه جهت بالابردن سطح رفاه و آزادي جمعي فراهم مي

از همان دوران كودكي و به ويژه آموزش (گرا و فرهنگ پليد تجاوز، به آموزش جامعهرفتارهاي جنسيت

تنها چنين زن و . دهد تا به شخصيت مرد و زن آزاد دست يابيمجايگاه رفيعي اختصاص مي) كودكان دختر

توانند از فرهنگ تجاوز كنوني گذار كرده، دست به تشكيل زندگي مشترك آزاد بزنند و مرد آزادي مي

بهترين تواند بههاي آن دموكراتيك شوند، مياي كه خانوادهجامعه. اي دموكراتيك ايجاد كنندخانواده

.نحو به پرورش كودكان بپردازد و الفباي آزادزيستن را به آنها بياموزد

پرست، ـ ملت براي آنكه جامعه به طور كامل تحت كنترل درآيد، فرد را به يك ماشين غريزهدولت

گي نيز تر شود، سطح بردتر و فردگرايانههرچه تفكر انسان قالبي. كندسودجو و فاقد فلسفه و تفكر مبدل مي

پرستي كرده كه انديشمندان گسيخته و دچار بيماري پولهم، حتي علوم را چنان ازدولت. گرددتر ميعميق

توانند به مسائل حاد بشري بيانديشند و در پي حل مدرن نيز جز سود شخصي و كسب درآمد بيشتر نمي
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دهد كه علم مدرن، نشان ميآمار دهشتناك فقر، گرسنگي، ايدز و صدها معضل ديگر. ها برآيندآن

 ـهاي دولتمدارس و دانشگاه. ي بشر را براي افزايش رفاه جمعي شكوفا نساخته استخلاقيت و انديشه

اما نظام . باشنددوستي ميپرستي و پولسازي و آلوده كردن جامعه به بيماري قدرتملت، مراكز مطيع

موكراتيك به تمامي در خدمت بالابردن سطح هاي موجود در نظام كنفدراليسم دآموزشي و آكادمي

هدف اين نظام آموزشي اين است كه . ادراك انسان، رفاه و تعالي جامعه و درك معناي زندگي است

در نظام كنفدراليسم . گردد» ترطلبانهتر و مساواتتر، عادلانهتر، آزادزيباتر، صحيح«زندگي اجتماعي هرچه 

آموزي هاي خطرناكي نظير بسيح دانشهاي دولتي كه سازماندهيهانشگادموكراتيك، در مقابل مدارس و د

آموزان و دانشجويان كه بر مبناي نيازهاي و هاي آزاد دانشكنند، اتحاديهو دانشجويي را ترويج مي

.پردازندشوند و به فعاليت ميخواست خود جوانان و نوجوانان هستند، تشكيل مي

گراي جامعه فاقد سازماندهي شه جوانان به عنوان نيروي نوخواه و تحولگر هميهاي سلطهدر نظامـ ٢٧

كردن جوانان به مسائل جنسي و حتي تلاش شده كه با مشغول. شوندو امكان رشد آزادانه نگه داشته مي

زيرا . دهي انرژي جواني در راستاي منافع نظام حاكم، هويت جواني را تضعيف و منحرف نمايندجهت

نظام كنفدراليسم دموكراتيك، . اندها در تضاد بودهگر نظامكار و سركوبشه با حالت محافظهجوانان همي

جوانان در اين نظام . نگرد و براي آن جايگاه مهمي قائل استهويت جواني را به عنوان يك تنوع و غنا مي

.ر باشندهاي مختص به خود برخورداي هويت جوانيِ خويش، از سازماندهيتوانند بر پايهمي

به . هاستي نيازهاي جامعه در كل عرصهكردن همهبرآوردههدف نظام كنفدراليسم دموكراتيكـ ٢٨

ها يك همين دليل در مواردي نظير آموزش، رسانه و مطبوعات آزاد، ورزش، هنر، بهداشت و نظاير آن

در جهت سياستهاي دولتي ايرانبه طور مثال رسانه. روش مناسب مديريتي براي حل مسائل است

هاي جهاني اند، رسانههاي مختلف ايران در فرهنگ ملت فرادست فارس هدفمند شدهكردن فرهنگذوب

» شدهي جنسي، ورزش و هنر كالاييرابطه«پسندكردن و تبليغ داري نيز به عواموابسته به نظام سرمايه

وص در ميان جوانان ترويج پردازند و نوعي روزمرگي و زندگي مصرفي را در جامعه و به خصمي

گيرند از لحاظ فكري دچار ها قرار ميبه همين دليل شهرونداني كه تحت بمباران اين رسانه. نمايندمي

ـ ي اخلاقيهاي آزادي كه با فرهنگ جامعهها، به رسانهدر مقابل اين رسانه. شوندبصيرتي ميتخدير و بي

به همين دليل چنين نهادهايي به عنوان . شند نياز وجود داردمنطبق باهاي فرهنگي مختلفسياسي و هويت

.شوندرساني دموكراتيك در نظام كنفدراليسم دموكراتيك تعبيه مييك بخش آموزشي، فرهنگي و اطلاع
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علت چنين امري اين است كه وجود . شودـ حاشيه درست ميـ در نظام دولتي هميشه ساختار مركز٢٩

.سازدرا پايمال مي» ي آنابتكار عمل محليِ واحدهاي زيرمجموعه«مديريتي، يك مركز قاطع در يك نظام

نمودن بيشترين قدرت ي مركز قرار دارند، امكان انباشت پايمالي اختيار عمل مناطق مختلفي كه تحت سلطه

وني هاي مختلف را به پيرامقدرت مركزي، تنوعات و هويت. آوردو سرمايه را براي مركز قدرت فراهم مي

زيرا . شوداين امر به استبداد و فساد منجر مي. كنداي و كارگزاري محض براي منافع مركز مبدل ميحاشيه

اين . سازدآورد و از هويت و آزادي خويش دور ميقدرت مركز، پيرامون را تحت انقياد و سلطه درمي

ت مركزي به اين نحو گري عقيدتي؛ زيرا قدرگري اقتصادي است و هم يك سلطهسلطه هم يك سلطه

ي ملت و هويت مركزي از حق اشاعه. تواند همه را به خود وابسته كرده و به بيشترين سود دست يابدمي

اي ها و تنوعات مناطقِ حاشيهباشد اما ملتورزي و پيشرفت اقتصادي برخوردار ميفرهنگ و سياستزبان،

ها سازي آنقرار گرفته، ذوب شده و سعي در مطيعاز لحاظ زباني، فرهنگي، سياسي و اقتصادي در تنگنا 

در چنين وضعيتي . اندنشين در حاشيه قرار گرفتهنشين و بلوچمثلا در ايران مناطق كوردنشين، عرب. شودمي

اگر يك روند دموكراسي شكل . روندهايي كه در اقليت قرار دارند رفته رفته به سمت نابودي ميهويت

هاي مهاجر ساكن تبار زاهدان، قزاقهاي هنديهايي همچون سيكثلا اقليتتوان منگيرد چگونه مي

ـ يزد؛ ـ مازندرانشهر اصفهانهاي ساكن فريدن و فريدونهاي تُرك ساكن قم و ساوه؛ گرجيگلستان؛ خلج

ايران ي مسيحي، بهاييان و يهودياني كه در مناطق مختلف ها و ارامنهها، كلدانيها، سريانييا مثلا آشوري

!كنند را از نابودي فرهنگي و هويتي نجات داد؟زندگي مي

و خواست تنها در چارچوب اراده» اختيار عمل و حق«ـ ملت، ويژه فرم دولتهاي دولتي و بهدر نظام

دار و پيداست كه مركز هرگز نخواهد توانست از غفلت در مورد انبوه مسائل ريشه. شودمركز تعريف مي

مثلا مشكلات آموزشي، اقتصادي . ق و نواحي پيرامون رهايي يابد و از پس حل مسائل برآيدي مناطروزانه

ها كنند، بر چگونگي حل آنو اجتماعي يك روستا يا شهر كوردستان را خود كوردها بهتر درك مي

زيرا مركز، .ها بپردازند نه مأموران و دستگاه عريض و طويل مركزيابي آنتوانند به چارهآگاهي دارند و مي

امكانات، درآمدها، اختيارات و اعمال «نه آگاهي ژرفي از مسائل دارد و نه مداخله و انحصارش بر روي 

شكند و ي محلي را درهم ميانحصار نيرو توسط مركز، هميشه اراده. گرددموجب حل مسائل مي» نيرو

اصولا مركز به دليل . انگيزدبرمياراده شدن و حس عدم نياز به مشاركت را در شهروندان هويتي، بيبي

.ي مشكلات و مسائل استي همهميلي كه به گردآوري قدرت و سرمايه دارد، خودش ريشه
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گرايي قاطعانه وجود هاي دولتي جايي براي مركزدر نظام كنفدراليسم دموكراتيك، برخلاف نظاماما 

هايي بنيادين در اين نظام ومي، خصلتهاي بزيرا وجود تنوع، تكثرپذيري و خودگرداني مديريت. ندارد

. شودـ پيرامون گذار ميبنابراين از ساختار مركز. هستند

توانند در اين نظام ابراز نظر نمايند و راحتي ميي تنوعات ملي، هويتي و فرهنگي بهاز آنجا كه همه

نظام . گرايي نيستي به مليمنافع حياتي خويش را بر مبناي سياستي دموكراتيك حفظ نمايند، بنابراين نياز

در كنفدراليسم دموكراتيك به جاي . گرايي استكنفدراليسم دموكراتيك، راهكاري بنيادين در برابر ملي

هاي ناشي از آن، به پيشبرد ملت ها و خونريزيها، خصومتافروزيگرايي و جنگجويي به مليتوسل

ي تنوعات فرهنگي و حفظ نا گرفتن همزيستي همهملت دموكراتيك با مب. شوددموكراتيك اهميت داده مي

.نمايدها ممانعت ميها، از تعصبات افراطي و درگيريو مديريت بومي آناراده

ها و مناطق بومي به هاي بومي اين است كه تا وقتي جامعه نتواند در سطح محلعلت اهميت مديريت

تا آزادي و . ن و عمومي نيز بحث كردتوان از دموكراسي در سطح كلامديريت خود بپردازد، نمي

. توان در سطح ملي نيز از آزادي و دموكراسي سخن گفتدموكراسي در سطوح بومي تبلور نيابد نمي

اي تر و جامعههرچه نهادهاي خودگردان بومي بهتر و كاراتر عمل كنند، شهرونداني دموكرات

كنند و ـ ابرازگري پيدا ميوعات امكان خودها و تنگيرد، هويتمندتر شكل ميتر و ارادهدموكراتيك

اند و با رد نظامي است كه اين واقعيات در آن مبنا قرار گرفتهكنفدراليسم دموكراتيك،. گردندشكوفا مي

ها و دموكراسي به همين دليل آزاديآورد،ها را به بهترين وجه فراهم ميي خودگردانيمركزگرايي زمينه

.كنندم در سطح كلي و عمومي به خوبي نمود پيدا ميهم در سطح بومي و  ه

شعار تك زبان، تك وطن، تك دولت، تك مركز، ) هاـ ملتدولت(هاي دولتيِ مدرندر نظامـ ٣٠

هاي مختلف در سطح كشور ي عملكردهاي دولت و مداخله عليه هويتتك پرچم و تك مارش مبناي همه

ها و تحت كنترل مركز درآوردن آن» نمودن تنوعاتتك «ر اي كه دهاي دولتي به اندازهمديريت. است

اما ملت دموكراتيك نوعي ملت است كه از اين . كنندموفق شوند، خود را مقدس و خدايي اعلام مي

. شماردمديريت در ملت دموكراتيك خود را مقدس و بالاتر از سايرين نمي. ها گذار كرده استگراييتك

بخشيدن به حيات روزانه ضرورت اجتماعي ارزشمند است كه براي سامانيي سادهمديريت يك پديده

ي چنين مديريتي كنفدراليسم دموكراتيك نمود تبلوريافته. اي نداردبنابراين هيچ تقدس فرااجتماعي. دارد

خدمت اعضاي جامعه به خود جامعه ملاك در چنين نظامي،. تواند مدير باشداست كه در آن هر كس مي
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مركزي و قدرت مديريت«اي كه ملاك و معيارش عبارت است از عني برخلاف مديريت دولتيي. است

.»كردن جامعه حتي از طريق نيرنگ و سركوبنهادهاي وابسته به آن، در جهت كنترل 

. دهدـ دولت همواره جامعه را فاقد نيرو و آگاهي لازمه براي در دست گرفتن مديريت نشان مي٣١

حكم مغز ) يا همان دولت(وپا را دارد و قدرت مركزيـ ملت، جامعه حكم دستظام دولتطوري كه در نبه

خواهد خود را در نقش روح جاودانه معرفي نمايد و جامعه را در نقش جسم ميرنده يعني دولت مي(را دارد

هاي يشهاما در نظام كنفدراليسم دموكراتيك، جامعه هم مغز انديشنده است و هم مجري اند). ارزشو بي

آورد كه همگان هم در توليد نامتمركز بودن نظام كنفدراليسم دموكراتيك امكان اين را فراهم مي. خويش

هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مشاركت كنند و هم به عنوان مجريان اين ريزيانديشه و طرح

ليسم دموكراتيك، جامعه از توان و بدين ترتيب در نظام كنفدرا. ها ايفاي نقش نمايندها و طرحانديشه

جامعه تنها هنگامي احساس آزادي و . آگاهي لازمه براي در دست گرفتن مديريت خود برخوردار است

اي مبارزات اجتماعي طول تاريخ چه در قالب قبيله. اي باشدنمايد كه داراي چنين مديريت ذاتيكرامت مي

قتي، در اصل نوعي اصرار جامعه براي در دست گرفتن اي بوده و چه در چارچوب ديني و طريو عشيره

. ها، نمرودها و حاكمان مستبد بوده استها، فرعونامور مديريتي خود و رهاشدن از قيد و بند ارباب

ها به فرهنگ كمونال و آن. باشندهايي از همين واقعيت ميمبارزات ماني، مزدك، بابك و خرمدينان نمونه

آريايي كوم يي كمون و كموناليته از واژهكمونال يعني جمعي؛ واژه(اندداشتههاي ذاتي باور مديريت

رود و به معناي جماعت، همزيستي و سازماندهي جمعي گرفته شده كه هنوز در ميان كوردها به كار مي

د تواني آن است كه جامعه همواره ميدهندهگرايي، نشانخواهان بر فرهنگ جمعاصرار اين آزادي). است

ي طبيعي و غيردولتي دارد، به مديريت هاي تاريخي جامعهبا اتكا بر نيروي ذاتي خود كه ريشه در ارزش

كنفدراليسم . هاي قدرت نداردي امور زندگي خود بپردازد و نيازي به تشكيل دولت يا كانونهمه

چنين نظامي زندگي پيداست فردي كه در. رسددموكراتيك نظامي است كه اين فرهنگ در آن به اعتلا مي

اي كه از جامعه. يابدزنند رهايي ميها بر دست و پاي وي ميها و دولتكند، از غل و زنجيرهايي كه قدرت

ي زندگي آزاد را براي افراد خود به بهترين وجه يك مديريت دموكراتيك دروني برخوردار باشد، زمينه

او، شخصيت . ي و اجرايي بالايي برخوردار استگيرچنين فردي از توان فكري، تصميم. آوردفراهم مي

.آفريندنهد و جهان متفاوتي ميسر مياند را پشتفرد مدرني كه جز غرايز چيزي برايش باقي نگذاشته
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» من چه كسي هستم؟«ي هر جامعه و فرد در طول حيات اين است كه به سؤال ترين دغدغهـ مهم٣٢

تواني به اين ـ ملت باشي نميگر دولتوقتي گرفتار نظام سلطه. رسدپاسخ بدهد؛ يعني اينكه به خودشناسي ب

. كند تو را از هويت واقعي خودت دور كندـ ملت همواره سعي ميزيرا دولت. سؤال جوابي صحيح بدهي

شكل گرداند و وادار به تقليد از فرهنگ كوشد تمام تنوعات فرهنگي مختلف يك كشور را هممثلا مي

ي تنوعات فرهنگي ايران را در چارچوب ملت فرادست در ايران، دولت تلاش دارد همه(ملت غالب كند

به اين ترتيب وقتي از هويت و جوهر واقعي خودت دور ). فارس و تشيع رسمي، از هويت خود دور كند

ه تواند ابراز وجود كند و باي كه خود را نشناسد نميفرد و جامعه. تواني به خودشناسي برسيشدي، نمي

ي من يك فرد و جامعه«اي نهايتا يا بايد بگويد چنين فرد و جامعه. گرددهايش بيگانه ميراحتي از ارزش

يا اينكه خودش را انكار كند و به عنوان بخشي » اي از خود ندارمشده هستم كه هيچ ارادهشده و تسليمبرده

.شده، كريه و غير قابل قبول هستندپيداست كه هر دو برخورد ياد. گر كنداز ملت فرادست حاكم جلوه

اما در نظام كنفدراليسم دموكراتيك، فرد و جامعه بر مبناي هويت ذاتي خودش مشاركت و زندگي 

بنابراين . گرددگيرد و نه هويتي مبدل به هويتي ديگر ميشكند، نه تقليد صورت مياي مينه اراده. كندمي

تواند به درستي خود را تعريف نمايد و ابراز وجود بد و ميياهم فرد و هم جامعه به خودشناسي دست مي

.كند

اخلاق، ي بيجامعه. پذيري و تعهد افراد در قبال همديگر و جامعه استـ اخلاق، گوياي مسئوليت٣٣

اي دچار مرگ وجدان و چنين جامعه. اي است كه در آن افرادش فاقد احساس مسئوليت هستندجامعه

پذيري و پايبندي در قبال يكديگر تضعيف شود، پيداست وقتي حس مسئوليت. دشونابودي معنويات مي

. يابدجامعه به سمت فروپاشي سوق مي

. هاستتوان گفت كه سياست اجتماعي، خلاقيتي روزانه براي حفظ هويت خويش و پيشبرد آزاديمي

ي جامعه درآمده؛ بنابراين ي سياست است كه به شكل حافظهيافتهو چارچوبشدهاخلاق نيز حالت سنتي

اي كه اخلاقش تضعيف شود، نيروي سياسي و مديريت جامعه. نوعي خودآگاهي و نيروي مديريتي است

هاي جهت نيست كه هر چه ناهنجاريبي. آيددهد و به راحتي تحت سلطه درميذاتي خود را از دست مي

هرچه حقوق بر جاي اخلاق . شودرويارو مييابد، جامعه با بحران و سردرگمي اخلاقي در جامعه رشد مي

هاي بيگانه و قدرت رشد شود، مديريتمديريت ذاتي جامعه و سياست اجتماعي تضعيف مينشيند،مي

مفاد حقوقي، نمايانگر منافع طبقات فرادستي هستند كه . گردديابند و جامعه از آزادي خود محروم ميمي

هرچه . ر دست داشته باشند و هيچ ربطي به عدالت و حق ندارندخواهند انحصار سرمايه و قدرت را دمي
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اش جاي خود را به مفاد حقوقي داد، جامعه به سمت ي امور زندگيهاي اخلاقي جامعه دربارهقضاوت

. جنگ و درگيري دروني و به وضعيت وابستگي درآمد

ملت بر آن ـين وضعيتي كه دولتدر برابر چن. شده استاي بردهاخلاق، فرد و جامعهي بيفرد و جامعه

لذا نظامي است . ي اخلاقي و سياسي استوار استزند، كنفدراليسم دموكراتيك بر اعتلاي جامعهدامن مي

گيري انساني در قبال مسائل وجود پذيري و موضعكه در آن اوج پايبندي فرد در قبال جامعه، مسئوليت

زدن به سياست دموكراتيك جمعي سنجيده مندبودن و دستقدر اين نظام ميزان آزادي با محك اخلا. دارد

اي كه پايبند اخلاق جامعه باشي و بر مبناي هويت و منافع حياتي جامعه دست به يعني به اندازه. شودمي

.فعاليت سياسي دموكراتيك بزني، به همان اندازه آزاد هستي

درك جامعه از هويت و منافع : ز سياست عبارت است ا. ي آزادي جامعه استسياست، عرصهـ ٣٤

اگر سياست به صورت مديريت ذاتي . هاـ عملي براي توسعه و حفاظت از آنحياتي خويش و تلاش فكري

گرا شود موجب ي مديريت قدرتشود اما اگر آلودهكننده ميدرآيد مبدل به سياستي دموكراتيك و آزاد

يان برسد، قدرت، خودكامگي و قانون مطلق هرجا سياست دموكراتيك به پا. گرددخودباختگي مي

اراده مبدل كننده و بيشنو، اطاعتدر چنين حالتي، جامعه نيز تنها به يك موجوديت حرف. آوردسربرمي

هاي متكي بر محور دولتي، سازماندهيروابط قدرت«بنابراين در كنفدراليسم دموكراتيك به جاي . گرددمي

. شودتأكيد مي» روابط آزاد، همزيستانه و خودسازماندهي جامعه«، بر »لقمراتب قدرتي و قوانين مطسلسله

گيرند، بر هويت و اي كه در كنفدراليسم دموكراتيك جاي مييعني تمام تنوعات و واحدهاي اجتماعي

پردازند و هم از شان خودآگاهي دارند، بر اين مبنا هم به مديريت خود ميشخصيت خويش و منافع حياتي

سياست دموكراتيك واقعي نيز . توانند هويت و منافع حياتي خود را توسعه بخشندديشه و عمل ميلحاظ ان

شود؛ واضح است كه اين آزادي راستين است يعني همگان در ها مياين امر منجر به آزادي آن. همين است

.راندبر آن حكم نمي» ـ ديگرانما«برانگيزِ آن سهيم هستند و منطق خصومت

ي ي دولت و قدرت قرار دارد، واحدها و تنوعات اجتماعي بر پايهاي كه تحت سلطهجامعهدرـ٣٥

. شودمراتب تشكيل ميشوند و انواعي از طبقات و سلسلهبندي مياي كه براي دولت دربر دارند ردهفايده

ي كرده و هيچ واحدها و تنوعات اجتماعي به شكل آزادانه زندگاما در نظام كنفدراليسم دموكراتيك،

.بندي و تقسيم كند در آن وجود نداردطلبي كه جامعه را به ميل خود ردهمرجع استثمارگر و قدرت
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آورد بلكه خودش منبع سازي را فراهم نميـ ملت نه تنها امكان دموكراتيكهيولاي دولتـ ٣٦

در . ستيزي استوار استسازي و ديگريگرايي، ديگريهاي فيزيكي و فرهنگي است زيرا بر مليكشينسل

به همين دليل هميشه موجب . قوي، حق دارد ضعيف را از بين ببرد: ها اين اصل حاكم استملتـدولت

ها را حل كند تواند بحرانتنها هرگز نميدولت نه. شوندريزي ميجنگ، رقابت خصمانه، درگيري و خون

ولت نوعي سازماندهي است كه در آن سود دليلش اين است كه د. ساز استبلكه خودش يك منبع بحران

آيد و به همين علت هميشه در داخل آن كشمكش و طلب گرد ميها و منابع قدرتي كانونمشترك همه

اما در كنفدراليسم دموكراتيك كه يك نظام .نزاع بر سر كسب قدرت بيشتر و تقسيم امكانات وجود دارد

. گيردپذيري مبنا قرار ميپذيري، همزيستي و همون، كثرتطلب است، اصل همياري متقابل، تعاغيرقدرت

آميز همگان در كنار همديگر و بنابراين به جاي جنگ و درگيري، فضا و شرايط براي زندگي مسالمت

.ايجاد صلح اصولين برقرار مي شود

ـ ولتي اجتماعي تشكيل دخواهانههاي سياسي و مبارزات تحولپيداست تا زماني كه هدف از پروژه

اي كه دموكراتيك نشود نيز جامعه. آيداي دموكراتيك به وجود نميباشد، امكان ايجاد جامعهملت

نظام كنفدراليسم دموكراتيك نظامي است كه در جهت . وپا خواهد زدهمچنان در گرداب مشكلات دست

ختلف و متكثر ي تنوعات منظامي است كه در آن جامعه با همه. حل و فصل مسائل ملت هدفمند است

شناختن و ابراز نمودن هويت خويش، حفظ آن؛ همچنين حفاظت از منافع «خويش، مديريت لازم جهت 

گرايي در آن جايي دارد و نه كسي ناچار نه ملي. آوردي عمل درميرا به عرصه» هاحياتي خود و پيشبرد آن

وه و جماعت فرهنگي بدون هيچ در كنفدراليسم دموكراتيك، هر گر.شدن و خودباختگي استاز ديگري

از آنجا كه فرهنگ، خود گوياي مقاومت و . توانند به نشر آداب و سنن فرهنگي خود بپردازندتبعيضي مي

هاي تواند هويتهاي دواطلبانه و آزاد فرهنگي ميپايداري يك هويت است بنابراين وجود انواع سازماندهي

. گيرند، زنده و پويا نگه داردي اين نظام جاي ميمتفاوتي را كه در گستره

هاي مختلف ايران طيف٥٧در انقلاب سال . ـ ملت نوعي ضدانقلاب در برابر جامعه استدولتـ ٣٧

توانست گامي اين امر مي. ها حضور داشتندهاي مختلفي نظير كوردها و آذريچپ، ليبرال و مليتاسلامي،

اما يك سال . ها و تنوعات هويتي ايران باشدفرهنگعظيم براي مبدل شدن به ملت دموكراتيك و آزادي

خواهانه از سوي ها كه منجر به پيروزي انقلاب شد با يك گرايش سلطهبعد از انقلاب، اين همگرايي طيف

. گرايان، كوردها و اسلاميون ليبرال و فرهنگي از صحنه آغاز شدگرايان از ميان رفت و حذف چپاسلام

هر آنچه رنگ بومي . ه حاشيه رانده شده و به تدريج به سمت نابودي سوق يافتندتنوعات فرهنگي ايران ب
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شدن در انقلاب، داشت و از تاريخ و ارزشي مختص به خود برخوردار بود تحت نام وحدت ملي و ذوب

حزبي و با محوريت اسلام سياسي شكل گرفت كه با هر نوع بدين ترتيب يك نظام تك. انكار گشت

بنابراين انقلاب به ضدانقلاب عليه خلق مبدل . پردازدفرهنگي و تنوع در ايران، به ستيزه ميانديشه، تكثر 

گشت و جمهوري از ماهيت واقعي خود دور افتاد، زيرا يك جمهوري راستين از پيمان دموكراتيك 

طلبي بر كوردها، انحرافاما حزب جمهوري اسلامي با زدن انگ تجزيه. هاي مختلف متشكل استطيف

ي يك پيمان اجتماعي دموكراتيك را گرايان، زمينهگرايان ليبرال يا مخالف ولايت فقيه و ارتداد چپاسلام

هاي كورد در پيش ضعف سازمان. از ميان برد و جمهوري را با صفت اسلامي تحت استيلاي خود درآورد

ي كورد براي حل مسئلهاي كارامد ي مبارزاتي سياسي دموكراتيك كه بتواند پروژهكشيدن يك پروسه

ي روي كار آمدن ي خود پروسهانديشانهچپگرايان با نگرش جزم. ارائه نمايد نيز تأثيرگذار بوده است

هنگامي متوجه وضعيت . داري انگاشته و به خدمت آن درآمدندجمهوري اسلامي را يك روند ضدسرمايه

هنگي آناني كه قرائتي فر. سازي رويارو شدندآميزي از پاكشدند كه ديگر بسيار دير شده و با موج خشونت

جاي استناد به هويت بومي و شرقي، به سمت ليبراليسم غرب درغلتيدند و عملا در از اسلام داشتند نيز يا به

. جامعه فاقد تأثير ماندند يا توسط نظام جمهوري اسلامي به حاشيه رانده شده و در حصر قرار گرفتند

تواند آن تواند تداوم يابد تنها دستيابي به ويژگي دموكراتيك مييت خود نميجمهوري اسلامي با اين وضع

را از بحران كنوني نجات دهد اين نيز از طريق ايجاد يك فضاي دموكراتيك نظير مقطع پيروزي انقلاب 

ي خواهي عقيدتي و مساعدسازي زمينه براي مشاركت همهيعني دست كشيدن از سلطه. استميسر 

شركت داشتند؛ از اسلاميوني كه قرائتي فرهنگي از دين دارند گرفته تا ٥٧در پيروزي انقلاب نيروهايي كه

اين امر . ها و سايرينها، آذريبلوچها،هاي مختلف نظير كوردها، عربهاي خلقگراها، سازمانچپ

تيك كه مورد جهت اين امر اقدام به ايجاد يك قانون اساسي دموكرا. نمايدجمهوري را دموكراتيك مي

ملت دموكراتيك با درك صحيح . ساز خواهد بودتوافق و اجماع كل جامعه باشد، امري حياتي و تحول

چنين ملت دموكراتيكي به . تواند شكل گيردي تنوعات هويتي از تاريخ و فرهنگ بومي خود ميهمه

تاريخ و فرهنگ . جويدل نميگرايانه توسهاي ديگر و اقدامات مليطلبانه عليه فرهنگكارهاي خشونتراه

ملت دموكراتيك، ملتي . گرداندقوم خاصي را بر تاريخ و فرهنگ تنوعات اجتماعي مختلف، حاكم نمي

طور مثال ملت دموكراتيك به. كشان در آن برجسته استها و زحمتي خلقاست كه تاريخ و فرهنگ همه

پذيرد و بر اين مبنا هاي ايران ميي خلقبا همههاي فرهنگي و تاريخي خود راكورد،  اشتراكات و اختلاط

. بردها در همزيستي و تعامل به سر ميبا آن
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ها گشوده است، كنفدراليسم ي آنكه ملت دموكراتيك كورد بر روي همزيستي با ساير خلقبه واسطه

اري پيماني و اتفاق ملي دموكراتيك مساعد است و ساختدموكراتيك كوردستان جهت همه نوع هم

ها و تواند انواعي از اتحاديهحتي در سطح خاورميانه و جهان مي. كننده نداردمحور و حذفتك

.هاي دموكراتيك را پديد آوردپيمانيهم

پردازد، ها ميها و آيينهاي بومي و نهادهاي عشيره، طريقتـ ملت كه به رد هويتبرخلاف دولت ـ٣٨

ها و طريقته تمدني دموكراتيك و غيردولتي به نهاد عشيره،نظام كنفدراليسم دموكراتيك جهت نيل ب

هاي ها با دموكراسي، مديريتاينها نهادهاي اجتماعي كهني هستند كه ذات آن. دهدها اهميت ميآيين

گرا و يورشگر همين هاي دولتها با تمدندرپي آنعلت مبارزات پي. ستيز همخوان استنامركزي و سلطه

اند؛ ها هزاران سال دموكراسي را به شكل طبيعي و خودجوش در بطن خود پروراندههاداين ن. بوده است

و مديريت ذاتي را از اي كه اين ارادهبنابراين در برابر هر نوع يورش انحصارطلبانه. ماهيت آنها چنين است

ي ديريت به يك طبقهمراتبي در اين نهادها رشد كرده و مهرچه نظام سلسله. كنندآنها سلب كند مقابله مي

. اندشدن حركت كردهفرادست مبدل شده است، دموكراسي طبيعي نيز ضعيف شده و به سمت دولتي

. هايي نظير يارسان و نواحي روستايي هورامان نگاه كنيدها و آيينبه بافت عشاير كورد، طريقت

ها صورت گرفته، هنوز هم نآهايي كه عليه هويتي يورشهاي دموكراسي طبيعي را به رغم همهخصلت

ها ديده ها هنوز مخاطب گرفته شده و بقاياي مديريت جمعي در ميان آنها در آناراده. شود ديدمي

خود مذاهب و . دموكراتيك مساعدند) گرايجمع(ها براي پذيرش يك سيستم كمونالاين. شودمي

هاي رسمي و دولتي ر مقابل دينستيز نوعي مبارزات اجتماعي دموكراتيك دگرايشات عرفاني قدرت

اصرار بر حقانيت جامعه به عنوان مثال كلام اناالحقي كه منصور حلاج تا پاي دار بر آن اصرار كرد،. اندبوده

ها و عشاير نيز در برابر قدرت و مركزگرايي، ايلچادرنشينان،. ي دولتي بوده استدر برابر دستگاه حاكمه

ي هاي وقت، اين خصيصهها در مقابل دولتراتيك داشته و اعتراضات آنميل به مديريت بومي و دموك

فرهنگ كوردها بيشتر از آنكه بر طبقه، شهر و دولت متكي باشد بر . دهدها را به خوبي نشان ميآن

هاي اجتماعي قبيله، عشيره و ايل، بيشتر از آنكه بر پيوندهاي فرم. ـ ايلي متكي استايدموكراسي قبيله

علت . باشندو خويشاندي استوار باشند بر فرهنگ مقاومت و حفظ زندگي آزاد متكي ميخوني 

ها  در هاي دولتهطلبانه و فشارهاي دستگاشان، ناشي از برخوردهاي خشونتبودنمحدودماندن و بسته

براي علاوه بر نيروهاي يورشگر تمدن دولتي، عوامل مزدور داخلي نيز هميشه. درازاي تاريخ بوده است

.سازنددار را تضعيف و نابود اند تا اين فرهنگ دموكراتيك ريشهي خود، تلاش كردهمنافع پست و فرومايه
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سازمان ايلي . بينيم كه ايل از نوعي مديريت ذاتي برخوردار استاگر به ساختاري ايلي نگاه كنيم مي

متكي ) سياست اجتماعي(حاد سياسيي خود بر روابط نَسبي و در سطوح بالايي بر روابط و اتدر قاعده

گرفته تا حفظ ) دامداري، كشاورزي، تقسيم مراتع، صنايع دستي خانگي(اين سازمان از امور اقتصادي. است

ها، قضاوت براي حل مسائل با آنامنيت، كوچ، تعامل با ساير ايلات و در صورت لزوم تشكيل اتحاديه

به طوري كه يك سياست اقتصادي مشترك . كندريت ميداخلي و نظاير آن، همه را به دست خويش مدي

ها و استفاده از مراتع و نشينان دامدار براي هدايت گلهمثلا كوچ(توان در نظام ايل مشاهده كردرا مي

گيري و اجرايي دموكراتيكي دارند كه نوعي سياست اقتصادي را آبشخورهاي مشترك، مكانيسم تصميم

ـ مصرفي اشتراكي نشين دامدار، اساسا يك مجتمع تعاوني توليديوچي كهر مجموعه. دهدتشكيل مي

توان گفت شود؛ به طور عام ميبندي ميسازمان ايلي در ميان هر خلق تحت عناوين متفاوتي تقسيم). است

ها و طوايف مناطق كوردنشين برخي از ايل. گرددبه ايل، طايفه، تيره، مال، هوز، اولاد و خانوار تقسيم مي

/ اروميه تا ماكو(نشين كوردستانهاي شكاك، ميلان، هركي و جلالي در مناطق كرمانجايل: ارتند ازعب  (

متشكل (كوردهاي ملكشاهي، اركوازي،ايل/ كلهر، جاف، سنجابي و گوران در كرماشان هاي زنگنه،ايل

ايلات و طوايف / در ايلام ، شوهان و خزل )در دهلران و آبدانان... از طوايف زرگوش، ماسپي، ناصرعالي و

مهاباد، (ي مكرياناالله بيگي، گورك در منطقهسوران اعم از منگور، پشدر، دهبكري، مامش، مكري، فيض

ايلات و طوايف اردلان، زند و / ايل يا كنفدراسيون ايليِ بلباس همچنين بزرگ) بوكان، پيرانشهر و سردشت

دوانلو، شادلو، زعفرانلو و يف كرمانج حسنلو، عمارلو،ايلات و طوا/ كمانگر در سنندج و كامياران 

توان به انواعي از مي(كوليوند و بيرانوند در لرستانايلات و طوايف حسنوند،/ توپكانلو در خراسان شمالي 

هاي بالاگريوه متشكل از ي ايلـ اتحاديه١: ي لرستان اشاره كردهاي لُر و لك منطقهها در ميان ايلاتحاديه

ي ايلات طرهان متشكل از ايلاتي همچون ـ اتحاديه٢بهاروند و پاپي دريكوند،لاتي همچون جودكي،اي

ي ايلات بيران و باجلان متشكل از ايلات بيرانوند، سگوند، قائد رحمت ـ اتحاديه٣امرايي، چگني و سوري 

/ وليوند و حسنوندهاي يوسفوند، كزبان سلسله متشكل از ايلي ايلات لكـ اتحاديه٤و دالوند   (

ي ايلي اتحاديه/ ي بختياري لنگ در منطقههاي چارلنگ و هفتكنفدراسيون بختياري متشكل از ايل

.ايل لرزبان ممسني در فارس/ بويراحمدي، ايلات بهمئي و چرام در كهگيلويه و بويراحمد

بار هستند و مركز اصلي تهاي ديگري نيز در سطح ايران وجود دارند ازجمله ايل قشقايي كه تركايل

طوايف و / برند ها استان فارس است و در مناطق گچساران، بختياري و ديگر مناطق ايران نيز به سر ميآن

ايلاتي نظير ياراحمدزايي، يارمحمدزهي، ناروئي، ريگي، كُرد، براهويي و گمشادزهي در بلوچستان زندگي 
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صالح، سياري همچون آل كثير، آل حميد، بني تميم، بني هاي اهوازي نيز طوايف بدر ميان عرب/ كنند مي

ها به ها نيز طوايفي نظير آتاباي، يموت و گوگلاندر ميان تركمن/ وجود دارند... مطوري، آلبوغبيش و 

.كنندهايي نظير هزاره، بلوچ و بهلولي زندگي ميدر مناطق خراسان نيز ايل/ خورند چشم مي

اند و حتي مير با دولت مركزي در پيوند بوده) هاي جنوب ايران و بختياريلويژه ايبه(هابرخي از ايل

در دوران صفوي، كنفدراسيون ايلي . شده استها توسط حكومت مركزي تعيين مييا ايلخان آن

شده از شمال كوردستان شكل گرفت كه حامي گَزَك در خراسان و از ميان كوردهاي كوچاندهچِمش

ايل بزرگ. ي زعفرانلو متحول شداند؛ بعدها عنوان آن به اتحاديهها بودهله با ازبكشاهان صفوي در مقاب

برد، در دوران صفويه توسط شاه عباس و به سر مي) اردبيل و دشت مغان(شاهسون كه در شمال غرب ايران

متشكل از (ايل خمسه. هاي ايلي آن دوران تشكيل گرديدبراي ايجاد توازن در برابر ديگر كنفدراسيون

در زمان قاجار توسط )  زبانزبان، يك ايل عرب، اينانلوها، نفر و بهارلوهاي تركهاي فارسباصري

. ها تشكيل شدها و بختياريالملك در جنوب ايران و براي مقابله با قشقاييقوام

هاي دموكراتيك هاي ايلي از خصلتتوان گفت كه كنفدراسيونطور كلي مياما به

مراتبي و مردسالارانه نيز باشند، اما اين خصوصيات به هاي سلسلههرچند عشاير داراي خصلت(ندبرخوردار

مزدوران داخلي قبايل و عشاير هميشه . هاي مركزگراي دولتي نيستي خصوصيات مخرب نظاماندازه

ر و توان گفت كه نقش قبايل، عشاياما به جسارت مي. اندتأثيرات نامطلوبي را به همراه داشته

هاي ، همياري، تعاون و سنتي جوامع، تداوم مقاومت در راه آزاديهاي ايلي در توسعهكنفدراسيون

هاي مركزي بيشتر بر مبناي هاي ايلي با دولتتعاملات كنفدراسيون). دموكراتيك بسيار مثبت بوده است

اند ه و سعي كردهها به طور كامل تابع دولت مركزي نشدپذيرش متقابل بوده و اين كنفدراسيون

در زندگي ايلي نوعي . طلبي دولت مركزي حفظ كنندهاي ذاتي و فرهنگ خود را در برابر سلطهمديريت

هاي ارزش. مندي اجتماعي بالاستي هويتهاي فرهنگي وجود دارد و شاخصهپايبندي عميق به ارزش

دن ارزش شمرده شده و خبري بودر زندگي ايلي، زندگي اشتراكي و جمعي. شوندخودي در آن حفظ مي

گرايي مراتب و جنسيتهرچند تأثيرات تمدن دولتي، سلسله(از فردگرايي افسارگسيخته وجود ندارد

ي مدرنيته). هاي دموكراتيك آن غيرقابل انكارندتخريباتي را در آن ايجاد كرده اما باز هم خصلت

ه زندگي ايلي و نظام دموكراتيك آن يورش داري براي نفوذ در خاورميانه و ازجمله در ايران بسرمايه

سازي فردگرايي و زندگي هاي مشترك آن و جايگزينزيرا استثمار جامعه مستلزم نابودي ارزش. آورد

اصرار رضاخان پهلوي بر راهكار نظامي، سركوب و اعدام شورشيان . هاي جمعي بودفرديِ بريده از ارزش
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ـ ملت قاطع و به شدت مركزگراي مدرن و تأسيس يك دولتزيرا خواست ا. عشاير همين امر بوده است

بود كه از نظام آموزشي وابسته به دولت و ارتش منظم برخوردار بود؛ حال آنكه اين امر با ساختارهاي 

با وجود . تضاد داشتهاي ايالتي و ولايتي كه ساختار غالب در آن دوران بود،كنفدراتيو ايلي و مديريت

هاي زندگي هنوز هم باقي مانده و ـ ايلي در ايران ايجاد گشته اما اين شيوهايختار قبيلهتخريباتي كه در سا

توان اين عناصر را به عنوان بخشي از فرهنگ دموكراتيك منطبقِ با مي. بخشندتأثيرات خود را تداوم مي

.هاي مختلف موجود در ايران مشاركت بخشيد و در روند دموكراسي جاي دادهويت

ماچيزي ندارد كه با ماهيت و  حقيقت زيرامدرنيته را بايد تهوع نمود : ي حائز اهميت اين استنكته

يواسطهاما عشاير، اديان و مذاهب به رغم اينكه بعدها به. كننده استهمخوان باشد؛ كاملا مسموم

ده باشند اما ازآن و پدرسالاري و آميختگي با قدرت از ماهيت خود دور گردانده ش)مراتبسلسله(هيرارشي

هاي با انتقادي راديكال و سازنده از آنها و حفظ جنبه.ها هستند و بخشي از وجود مايندايما خاورميانه

از آنها صيانت خواهيم نمود و در بطن سيستم كنفدراليسم ستيزشانستيز و قدرتدموكراتيك، تمدن

.خواهند شدي دموكراتيك گنجاندهعنوان عناصر مدرنيتهدموكراتيك به

 ـ١: توان چندين كاركرد را براي آن برشمرداي فرهنگي است كه ميـ دين يا آيين در اصل مقوله٣٩

ـ سازماندهي جامعه در ٢. تواند ايفاي نقش كندداراي تعاليم اخلاقي است؛ لذا همچون عاملي مديريتي مي

يعني . گيردهم معنوي را دربر ميي مادي وـ هم حوزه٣. گراي دولتي استبرابر يورش نيروهاي تمدن

ماند و در اصل به مسائل زندگي اجتماعي و دنياي اينكه دين صرفا به دنياي پس از مرگ محدود نمي

مركز مشورت جمعي و ) دوران حضرت محمد(كما اينكه مسجد در اسلام مدينه. پردازدكنوني مي

.وفصل مشكلات جامعه بوده استحل

تنها گيرد نهطلب به خود مياي فرهنگي فاصله يافته و قالبي سياسي و قدرتهوقتي دين، از حالت مقول

. گرددي معضل مبدل ميدهد، بلكه باژگونه شده و خود به مشكل و سرچشمهاين كاركردها را از دست مي

چپ علويان، در اصل جناح . توان همزمان با ايجاد تشيع صفوي در ايران ديدي اين واژگونگي را مينمونه

اما نهاد روحانيت شيعيِ متأثر . نمايندگيري ميمحور اسلام هستند كه عليه دولت و دين رسمي موضعو خلق

. ي ايراني نداردگرا و دولتي است و هيچ پيوندي با نهاد روحاني جامعهاز دوران صفوي، يك نهاد قدرت

به نظام قدرت دارد، همخوان و ي ايران بيشتر با عرفان و تصوف كه محتوايي اجتماعي و معترضجامعه

. در طول تاريخ، شريعت سياسي با عرفان اجتماعي ايراني در جنگ و جدال دايمي بوده است. سازگار است

پرستان مثلاً شريعت. گرا بسيار استگرايان دولتي و عرفاي جامعهي اختلاف و جدال ميان شريعتنمونه
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شوريدند و حكم برداركردن وي را صادر » نصور حلاجم«پيرامون دستگاه خلافت، بر ضد عارف مبارز 

. كرد و روحانيون درباري نگران جاه و مقام خويش بودندزيرا حلاج از حقيقت اجتماعي بحث مي. كردند

دستگاه . طلبان راستين را هدف گرفته استگرايان دولتي همواره عرفا، درويشان و حقگري شريعتفتنه

يعني روحانيت سياسي شيعه در . گري را در دست داشته استعنان اين فتنهمرجعيت دولتيِ شيعي همواره 

. در تضاد است» آزادي و معنوياتبودن، اخلاق، اجتماعي«پرست است و با روح ايران، نهادي قدرت

شده وجود دارد، شك منظورمان آن دين و نهاد روحاني جامعه كه در ميان اقشار ستمديده و سركوببي

ـ ملت به اوج به خصوص قدرت سياسي كه در فرم دولت(قدرت+ در جايي تركيب دين هرگاه. نيست

كشي و استثمار شكل گرفته، دين از نقش فرهنگي خود بيگانه شده و همچون ابزاري براي بهره) رسدمي

همواره شاه، حاكم، امير، سلطان، شيخ، آخوند و شخصيتي نظير آن . مورد سوءاستفاده قرار گرفته است

جود داشته كه در پشت دستورات ديني به كسب سود سرشار پرداخته و به قدرت بلامنازغ دست يافته و

دين . چنين ديني، با روح دين كه از همان ادوار قديم بشري كاربرد داشته، در تضاد است. است

هاي لكه ارزشتنها پاسخگوي نياز معنوي نوع انسان نيست، بنه) روبنيادگرا يا ميانهنظير اسلام(سياسي

بدين ترتيب جامعه را دچار جمود و مرگ . كندي آزاد را از جامعه سلب ميطبيعي، پويايي و انديشه

توان چند خصوصيات اسلام سياسي تيپ شخصيتي بيماري را آفريده است كه مي. نمايدـ اخلاقي ميمعنوي

منتها زير نقاب تجارت (پرستزن؛ پولگرا و ضد آزادي باز؛ جنسيتمنافق و دورو؛ نيرنگ: آن را برشمارد

و بسياري از ديگر ) طوري كه حاضر است همگان را برچسب كافر بزند و گردن بزندبه(گرا؛ ملي)اسلامي

اسلام سياسي در . شوندشمرده ميهاي منفوري كه از جانب اسلام راستينِ فرهنگي، پليد و اهريمنيخصيصه

ويژه در نظام جمهوري اسلامي، اين به. آوردعام را فراهم ميي قتلهركجا كه باشد، خطرناك است و زمينه

يعني نوعي . با اسلام سياسي تركيب شده است) شهريايران(زيرا نظام خسرواني. خطر بيشتر است

گرايي تلفيقي از هردو توليد گرديده كه قدرت خود را از طريق تبليغ هم ملت فرادست فارس و هم ملي

شاه يا خسرو از نظام باستاني به عصر حاضر منتقل گرديده و به جلد . نمايدرقرار ميمذهب سرورِ شيعي ب

البته تأثيرات مدرنيسم را نيز كه بر اين بيافزاييم تفاوت آن با روحانيت . روحاني سياسي كنوني درآمده است

ي منشي كه نمايندهدوران هخادر گذشته، روحانيت سنتي نظير مغان زرتشتي. گرددسياسيِ سنتي آشكار مي

اما . نمودندبخشي به نظام ايفاي نقش ميشده و دولتيِ زرتشتي بودند، تنها در جايگاه مشروعيتدين رسمي

ي قدرت نشسته و حكم مشروعيت خويشتن را صادر در نظام جمهوري اسلامي، روحانيت خود بر اريكه

رسد و ابعاد خطرناك جهاني به خود ميدر مدل جمهوري اسلامي، اسلام سياسي به سطح فاشيسم. كندمي
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مندي و دگرانديشي خواندن خود، هرگونه مخالفت، تنوع، تكثر، ارادهدستگاه ولايت فقيه با مطلق. گيردمي

از منظر ولايت فقيه، هرآنكه با قدرت ولي فقيه در تضاد افتد كافر است و حق حيات . را ممنوع كرده است

در اسلام راستين فرهنگي، هر انسان، داراي كرامت، . م فرهنگي منافات داردچنين چيزي با روح اسلا. ندارد

خوبي چه آنكه رفتار پيامبر در صدر اسلام اين مسئله را به. حق انتخاب و اظهارنظر استاراده، آزادي،

ا توان اين تقوا رمي. در نزد حضرت محمد، سياه و سفيد برابرند و تنها ملاك، تقواست. سازدروشن مي

اما در جمهوري اسلامي، . ي انسانيت قلمداد كردسالههاي اخلاقي و فرهنگي هزارانپايبند بودن به ارزش

حتي يك . شوند؛ آذري و فارس يا بلوچ و فارس با هم برابر نيستندكورد و فارس با هم برابر شمرده نمي

زيرا در جمهوري اسلامي، اسلام .شوندشهروند فارس زرتشتي با يك شهروند فارس شيعه برابر قلمداد نمي

. گرا و نژادپرست استسياسي حاكم  است و اين اسلام سياسي شديداً ملي

كنيم منظورمان جداسازي دين از دولت به توجه داشته باشيم كه وقتي اين مباحث را مطرح مي

ترين دنيويزيرا حتي. كشند، نيستها و طرفداران مكاتب غربي آن را پيش ميوسياقي كه غربيسبك

آنچه مدنظر ماست و از آن . اندهمواره از دين به عنوان يك ابزار سود جستهمدار، هاي دولتي و قدرتنظام

. ي فرهنگي و غيردولتي خود را حفظ كرده باشدكنيم، ديني است كه همچنان خصيصهجانبداري مي

مهري واقع اند، همواره مورد بين پرداختهروحانيوني كه از دستگاه قدرت و دولت فاصله گرفته و به انتقاد آ

گرانههاي سركوبكردن با سياستاالله منتظري است كه به دليل مخالفتي آن آيتي برجستهنمونه. اندشده

.نشين گرديدي مرگ خانهي فقيه، تا لحظهالخصوص نهاد رسمي ولايت مطلقهعلي

ـ آييني، به هاي دينيدهي به ارزشند با اهميتتواتنها يك ساختار مردمي و دموكراتيك است كه مي

توانند اراده مؤمنان راستين در چارچوب يك تنوع فرهنگي دموكراتيك مي. حافظ راستين دين مبدل شود

هرلحظه اند،هاي ديني به دليل آنكه به قدرت آلوده شدهوگرنه حكومت. و هويت خويش را حفظ كنند

هاي ديني،توان گفت حكومتبنابراين مي. كنندحت خويش ميدين و ايمان را فداي سود و مصل

.هايندترين حكومتترين و منافقايمانبي

اي كه باشند، بايستي بدانند كه تا وقتي ها و جريانات مبارزاتي ايران از هر طيف و انديشهتمامي جنبش

وان به سياست دموكراتيك تبا اسلام سياسي مبارزه نشود و روي واقعي و كريه آن آشكار نشود نمي

همچون . ي مخالفان را از ميدان خارج سازدخواهد همهمي. اسلام سياسي، انحصار سياسي است. پرداخت

. خواهد حتي يك رقيب داشته باشد و انحصار كالاي خاصي را در كنترل خويش بگيردتاجري كه نمي
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اما اسلام سياسي جامعه را . بخشدمياسلام فرهنگي همچون ساير اديان فرهنگي، به جامعه معنويات 

كه پيشاپيش حكم گردن زدن هر دگرانديش و مخالفي را چنان. گردانددچار بحران و مرگ معنوي مي

كُشي اسلام فرهنگي دين همزيستي است؛ اما اسلام سياسي دين خلق. كندتحت نام جهاد با كافران صادر مي

آيا . دون محاكمه؛ سنگسار؛ شكنجه؛ ترويج اعتياد و فساداعدام ب: اسلام سياسي همين است. و ستم است

بار خودكشي زنان، افزايش اعتياد، تجاوز، سرقت و قتل، زورگيري و توان اينهمه آمار دهشتمي

به كلاهبرداري و تقلب را جز به اثرات ناشي از اين اسلام سياسي كه جامعه را دچار مرگ معنوي كرده،

اي كه داراي جامعه. خواهداي اسير و دربند ميزيرا اسلام سياسي، جامعه.چيز ديگري نسبت داد؟ خير

لذا اسلام سياسي، جامعه را دچار مرگ معنوي . بامعنايي داردمعنويات باشد، زنده و پوياست و زندگي

حتي نماز، مسجد، دعا، اعتقاد، . اي براي تشريح در اختيار گيردسازد تا آن را همچون جسد مردهمي

ي اسلام سياسي معنازدايي كنندهرباني، حقوق همسايگي، احترام و كرامت نيز در اثر تبليغات واژگونمه

نظير جمهوري اسلامي ايران، جمهوري تركيه و برخي (ـ ملت تجهيز شدهاسلام سياسي كه با دولت. اندشده

اما . كنندا تبليغ ميخود شديدترين نوع فردگرايي و زندگي فردي و بريده از جامعه ر) كشورهاي عرب

پسندي براي سايرين هم گويد به فقرا بخشش كن، هرچه را براي خود مياسلام فرهنگي وقتي مثلاً مي

ي تاريخي جامعه عمل كند، در واقع بر اساس حافظهبپسند، يا وقتي به شور و مشورت جمعي دعوت مي

گر يت را با فراميني ديني فرموله كرده و تداومي بشرسالههاي هزارانارزشيعني اسلام فرهنگي،. نمايدمي

هاي جمعي جامعه بدون اين ارزش. لذا اسلام فرهنگي، ازآن جامعه و گوهري گرانبهاست. هاستآن ارزش

پوشي زيرا اخلاق و وجدان جمعي، براي حفظ جامعه غيرقابل چشم. آن پابرجا بماندتواند حتي يكنمي

كند، لذا ارزشمند بر اين اخلاق و وجدان تأكيد ميكلي هر آيين فرهنگي،طوراسلام فرهنگي و به. هستند

.ي حفظ و تعالياست و بايسته

زيرا اديان براي قشري محدود ايجاد نشده بلكه همواره . اسلام فرهنگي، به تكثر و تنوع باور دارد

زيرا ماهيت هر . بل اشاعه نيستاسلام فرهنگي با زور و فشار قا. اندهايي براي كل بشريت درپي داشتهارزش

اما اسلام سياسي  كه ضدتكثر و تنوع است، با زور و فشار . نوع اشاعه و پراكنش فرهنگي چنين است

.خواهد فرامين خود را به همگان ابلاغ كندمي

نظام كنفدراليسم دموكراتيك بر مبناي اين واقعيات، تمام تنوعات مذهبي و آييني را كه داراي ماهيتي 

نظير (طلبشده و قدرتي تعالي دين فرهنگي و نه دينِ سياسيهنگي هستند، در خود گنجانده و زمينهفر
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ي تركيه، يا جمهوري روي حزب عدالت و توسعهگراييِ ميانهگري، اسلاماسلام بنيادگراي طالبان، سلفي

.را فراهم مي آورد) اسلامي ايران

. هاي گويشي، مذهبي، فكري و عقيدتي استاوتي تفكنفدراليسم دموكراتيك ضامن اتحاد همه

شده،و در عوض، عناصر دولتي. پذيردكنفدراليسم دموكراتيك تمام عناصر فرهنگيِ خلق را در خود مي

دين . زندگرايانه را كه هيچ سنخيتي با فرهنگ مردم ندارند، واپس ميو قدرت) استحاله گشته(شدهآسيميله

به طور مثال در نظام كنفدراليسم دموكراتيك . م دموكراتيك جايي نداردو مذهب دولتي، در كنفدراليس

الحالي كه جوانان كورد ي معلومكوردستان، نه تشيع مجهز به تروريسم سپاه پاسداران و نه تسنن راديكاليزه

قيهي االله گولني تركيه يا تشيع ولايت فتسنن فتح. كنند، هيچكدام در اين نظام جاي ندارندرا قرباني مي

گران هستند و زيرا اينها دين و مذهب سلطه. هيچكدام جايگاهي در نظام كنفدراليسم دموكراتيك ندارند

دادن به تنوعات مذهبي در جاي. ستيز استناپذير و قدرتنظام كنفدراليسم دموكراتيك يك نظام سلطه

زيرا . فريبي نيستوامشده يا عگذاريِ مبتني بر دين سياسيكنفدراليسم دموكراتيك نوعي سياست

خواهند از جامعهكنفدراليسم دموكراتيك نظام خود مردم است نه نظام قشري نخبه و سرآمد كه مي

هاي خود مردم است نه آنچه كه آنچه در كنفدراليسم دموكراتيك ملاك است داشته. كشي نمايندبهره

بودن،بودن، شيعهبودن، يارسانعلويبه عنوان نمونه در كوردستان، . ها تزريق كرده استدولت به آن

اما شرط آن قرارداشتن . بودن نداردبودن هيچ منافاتي با كوردبودن و مسيحيبودن، يهوديبودن، ايزديسني

در كنفدراليسم . و اغواگر دولت) عقيدتي(هاي ايدئولوژيكي خلق است نه وابستگي به دستگاهدر جبهه

اما در ساير گرايشات سياسي موجود در . خوبي لحاظ شده استدموكراتيك كوردستان اين امر به 

كُردهاي ). گاه كوردبودن و گاه نوع مذهب(شودكوردستان همواره يك طرف قرباني طرف ديگر مي

اند و تحقير بودن خورده»متفاوت«آنها هميشه انگ . و لُر قربانيان اين نوع گرايشات هستند، فيليكلهر، لك

ي كورد بيشتر جامعهي هرچهايتا دولت از آن خلأ سوءاستفاده كرده و به عوامفريبي و استحالهلذا نه. اندشده

راحتي گراييِ ابتدايي و سنتي كورد، بههنوز هم هواداران ملي. آن مناطق در درون خود پرداخته است

اينان تنها كورد گيرند زيرا كوردبودن از منظر كوردبودن بسياري از مناطق كوردستان را به سخره مي

هاي خودكار تحقير و انكار خلق كورد هستند كه توسط اينان ماشين. ي سوراني استمذهب با لهجهسني

اما نظام كنفدراليسم دموكراتيك، انگ و . اندهذهنيت مركزگرا و انحصارطلب دولت استارت خورد

كوردستان را بدون درگيرشدن با ي مناطقشود؛ همهكند و تبعيض قائل نميزند، تحقير نميبرچسب نمي

داند احترام ميها را زيبا و قابلدهد، تفاوتدهي خود مشاركت ميهاي سياسي دولت در سازمانمرزبندي
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. دولت به جامعه القا گرديده مخالف است) ايدئولوژيك(اما به شدت با هرآنچه در اثر تزريقات عقيدتي

شان باشد مخالف نيست خلق براي حل مشكلات اجتماعيمثلا با مسجد خلق كه محل مشورت و همكاري

ي حضور مردم هاي مردمي است را شايستهو جنبشپردازي عليه خلقاي كه تريبون دروغاما مسجد دولتي

ها و اي كه بسيجيبا نماز و روزه سر جنگ ندارد اما نماز و روزه. دانددوست و مومن نميميهن

شود، در تضاد با كنند و صرفا براي رياكاري و تملق ادا ميليغش را ميهاي وابسته به دولت تبشخصيت

دور از تعمق و عزاداري، مناسك صرفا عبادي و به «با محدود كردن دين به . دانداسلام واقعي مي

هاي دموكراتيك دين نظير اما ويژگي. كند، مخالف استكه دولت در جامعه تبليغ مي» پذيريمسئوليت

ها نهادهاي آييني نظير تكيه. نهدها كه اخلاقي و پرمعنا هستند را ارج ميها يا يارسانيِ ايزديمراسمات جمع

جمعي هستند به عنوان بخشي از ها كه محل مراسمات آييني دستهخانهستيز و جمهاي عارفان قدرتو خانقاه

ميل به استيلا، فتح در كنفدراليسم دموكراتيك چون . شوندفرهنگ دموكراتيك جامعه شمرده مي

. هاي دينيِ رسمي يا دولتي نيستيابيسازي فرهنگي وجود ندارد، نيازي به مشروعيتجغرافيايي يا يكدست

گردد يعني يك عنصر فرهنگي كه با قواعد اخلاقي و از همين رو دين به كاركرد اصلي خود بازمي

يك مسجد خلق بهتر از . شودبدل ميياب براي مشكلات جماعات ممحور خود به يك نيروي چارهجامعه

نظام كنفدراليسم . تواند براي حل مشكلات اجتماعي آستين همت بالا بزندي دولتي ميادارات خيره

داند اما با ستيزي علويت و تشيع مردمي و راستين را ارزشمند ميخصلت ستمدموكراتيك كوردستان، 

ه درآمده و همچون ابزاري عليه خود كوردها مورد هاي ايران و تركيعلويت و تشيعي كه به خدمت دولت

ي كنفدراليسم دموكراتيك، يك كورد شيعه و علوي كه به در فلسفه. گيرند، مخالف استاستفاده قرار مي

ميهنش كوردستان عشق بورزد و براي آزادي و پيشرفت آن فعاليت كند زيباست و به همان اندازه كورد 

. رو درآمده باشد زشت و پليد استگرايي ميانهام ولايت فقيه يا اسلاماي كه به خدمت نظشيعه و علوي

شدن شخصيت است؛ حال به كدام گويش صحبت كند يا ملاك در اين نظام اجتماعي، خودشناسي و آزاد

اي كه به مخالفت با به اندازه. كنداش را به كدام مذهب و آيين انجام دهد فرقي نميمناسك عبادي

كهن و امروزين نمودن هاي انقلابيِپردازد به بازآفريني شخصيتداري ميده از نظام سرمايهفردگرايي برآم

. پردازدها ميآن

وجه ضددين هم نيست اما به هيچ) فاناتيك(گراي متعصبكنفدراليسم دموكراتيك يك نظام دين

. كنددين هستند، رد نمياي برآمده ازهاي اخلاقي و وجداني جامعه را كه در سطح گستردهنيست و ارزش
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داند خواه هاي اخلاقي، وجداني، اتحاد و تعالي جامعه باشد را ارزشمند ميهرآنچه موجب تحكيم پايه

. اي كه زيبايي و حقيقت را پاس بدارداي زيبا باشد، خواه هنري زيبا و خواه عقيدهفلسفه

ها زير نقاب هايي كه دولتريزينست بر خوكنفدراليسم دموكراتيك حلال تمام مناقشات و پاياني

زيرا در كنفدراليسم دموكراتيك اصل بر احترام و رعايت حقوق ديگران . اندازندمذهب در جامعه به راه مي

هاي كوردستان را در ي مذاهب و آيينتوان اتحاديهدر اين چارچوب مي. عدالتياست نه انحصارطلبي و بي

توان همچنين در سطح ملت دموكراتيك ايران مي. ن تشكيل داددرون كنفدراليسم دموكراتيك كوردستا

ي اديان و مذاهب را در كنار هم گردآورد تشكيل هاي ايران كه نمايندگان همههاي مذاهب و آييناتحاديه

.ها احيا كردي دموكراتيك آنها را بر مبناي جوهرهتوان نقش فرهنگي مذاهب و آيينبر اين اساس مي. داد

مثلا خلق . گردانديسم دموكراتيك، در واقع آنچه ازآن خلق است را به خود خلق بازميكنفدرال

تشيع مردمي و بوميِ خودشان كه هيچ خواهند،كرماشان، لرستان، ايلام و خراسان شمالي تشيع دولتي نمي

جين شده و ها با اين هويت مذهبي عكوردبودن آن. خواهندهاي آن ندارد را ميربطي به دولت و ارگان

بودن را كردن و تحقير و انكار تنها ضد دموكراسيمنع(ها را از اين هويت منع كندهيچ كسي حق ندارد آن

آنها با همين هويت خود در كنفدراليسم دموكراتيك كوردستان جاي خواهند گرفت و كسي ). رساندمي

مذهب خلق سني. مقبول قرار گيرندگر سازند تا كند كه خود را طور ديگري جلوهها را مجبور نميآن

خواهند زير بار ايدئولوژي رسمي دولت جمهوري اسلامي بروند و سنندج، اروميه و مهاباد و مريوان نمي

ي خود مصر تباران شيعهخواهند با آيين و رسوم خود زندگي كنند اما به همان اندازه بر اتحاد با هممي

.ت اجرايي چنين موردي استكنفدراليسم دموكراتيك، ضمان. باشندمي

بدين ترتيب . شودها و اديان مختلف تشكيل ميي باورداشتدر كنفدراليسم دموكراتيك اتحاديه

آورند، گراي ليبرال و متعصب كه دين را به عنوان ابزاري به خدمت خود و عليه جامعه درميهاي دينگروه

بايد از ياد نبريم كه ليبراليسم . گيرددولتي را ميي شدهشوند و دين فرهنگي جاي دين سياسيتأثير ميبي

يك تفكر خطرناك است كه هر عملي را كه باب ميل فرد خودپرست و دولت مقتدر باشد، مجاز 

هايي كه گرايشات دينيِ ليبرال دارند گروه. اي در آن نيستبنابراين هيچ تعهد وجداني و اخلاقي. شماردمي

ها نيز دين را تنها يك ابزار مصرفي براي اميال خود فراطي خطرناكند زيرا اينگرايان اي ديننيز به اندازه

.دهندقرار مي

، دموكراسي واقعي به معناي رد )گرايان متعصببه ويژه دين(كنندبرخلاف آنچه برخي تصور ميـ ٤٠

بندوباري و رهاشدن از اخلاقيات، در پي گرفتن بي= آزادي«ي غلط دين، آيين و مذهب نيست و با گفته
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اي ضعيفه است اي كه دچار چنين معضلاتي باشد جامعهزيرا جامعه. مخالف است» گسيختهفردگرايي لجام

هاي جمعي، توان مديريتي و ارادي خود را از دست داده است و ها و همبستگيكه به دليل نابودي پايبندي

ر نظام كنفدراليسم دموكراتيك، به در دموكراسي موجود د. بودن نمايدتواند ادعاي دموكراتيكنمي

ها و اديان فرهنگي و شود و جايگاه رفيعي به آييني اخلاقي اهميت داده ميوجدان و ابعاد پيشرفته

شود همان موازيني هستند كه در نظام عدل و شورا كه در دين نيز بر آنها تأكيد مي. شودغيردولتي داده مي

چنين مفاهيمي اگر از طرف نهادهاي دموكراتيك مردمي مبنا . گيرندكنفدراليسم دموكراتيك مبنا قرار مي

آنگاه از جوهر ) به شكل دين سياسي درآيند(قرار گيرند بامعنا و ضروري هستند اما اگر ماهيتي دولتي بيابند

ها و صدور ها، مفاهيم ديني را به آلتي براي فريب تودهدولت. شوندمعنا ميواقعي خود دور گشته و بي

اي كه شكلي فرهنگي و دموكراتيك داشته كنند اما مفاهيم دينيكام غيرانساني نظير سنگسار مبدل مياح

توانند به عنوان مفاهيمي پيشرفته براي شوند بلكه ميگرايي شمرده نميماندگي و واپسباشند نه تنها عقب

. ايجاد تمدني دموكراتيك مبنا قرار گيرند

آيين زرتشتي كه در ميان : با ذكر يك نمونه بيشتر نمايان ساختتواناهميت دين و آيين را مي

كوردهاي ساكن زاگرس شكل گرفت و بر اصل همزيستي اجتماعات مختلف و دوستي با طبيعت استوار 

اما همين سنت دموكراتيك ديني وقتي از جوهر واقعي . دهدي كنفدراسيون مادها را تشكيل ميبود، پايه

ي شود، زمينهطلب به انحراف كشيده ميدر دست روحانيون زرتشتي قدرتگيرد و خود فاصله مي

ي در يك سو طبقه. آوردرا پديد مي) گذار به امپراطوري هخامنشي(گيري تمدن دولتي ايرانشكل

فرادست قرار دارند كه آيين زرتشي را به سمت دولتي شدن سوق داده تا منافع خود را كسب كنند و در 

ي اند آيين زرتشتي را همچون يك فلسفهزيرين جامعه قرار دارند كه تلاش كردهسوي ديگر طبقات 

اسلام نيز به همين نحو در ايران ريشه . ستيز حفظ كنندزندگي آزاد و در چارچوب يك عنصر قدرت

ها نقش يك سازمان اسلام دولتي، حافظ منافع طبقات فرادست است اما اسلام فرهنگيِ خلق. دوانيده است

.نمايدستيز را براي جامعه ايفا ميي مدني دموكراتيك و قدرتهجامع

شود و آن را ـ ملت، هويت ملي يا همان شهروند ملي با تقدسي دروغين تعالي داده ميـ در دولت٤١

هاي ها هويتـ ملتدر دولت. آيددهند تا هر كس داوطلبانه زير يوغ دولت دربسيار زيبا و جذاب نشان مي

. شودبر سايرين مي) اندكه هويت ملي را بر اساس آن تعريف كرده(يابي بخشي از جامعهبرتريملي موجب 

اي مثلا رفتار غيراخلاق. شوندي مركزي، نوعي جرم تلقي ميشدههاي مغاير با هويت يكدستحتي هويت

طوري است كه گويا اين شودها ميها و عربها، تركمنبلوچكوردها،ها،ها، يارسانكه در ايران با بهايي
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بودن هويت مانند نقص(هاي غيرفارس و مذاهب غير دولتي و غيرشيعي، نوعي جرم و نقص هستندهويت

زيرا در ايران، هويت ملي يا شهروند مليِ ايراني بر مبناي ملت فارس و مذهب رسمي !). يهودي از نظر هيتلر

.آينداند و درجه دوم به شمار ميعرفي شدهاي بر آن مشيعه تعريف شده و سايرين به عنوان ضميمه

داشتن به يك ملت؛ اين ملت داراي تنوعات اما در ملت دموكراتيك، هويت عبارت است از تعلق

مثلا يك . ي آزادي و همبستگي خويش آگاهي داردفرهنگي فراوان است و از لحاظ ذهني نيز درباره

شود و نه يك اين امر نه يك جرم و نقص محسوب مي. ردطور كاملا طبيعي به ملت كورد تعلق داكورد، به 

اين . يا مثلا يك بلوچ به ملت بلوچ منسوب است و يك عرب به ملت عرب متعلق است. بخشامتياز برتري

برخلاف ملت دولتي، در ملت . اند و نه امتياز و سروريها به خودي خود نه نقص و كاستيهويت

ها با تمام ي هويتنداريم و همه» ايـ هويت حاشيهيت مركزيهو«شكل اي به دموكراتيك مسئله

.شوندهايي كه دارند، ارزشمند و برابر شمرده ميتفاوت

مبارزات روي ديگر تاريخ،. طلبان و تمدن دولتي نيستها، قدرتـ تاريخ جهان تنها تاريخ دولت٤٢

ها همچنان ي سركوبو به رغم همهاين مبارزات در طول تاريخ. هاستها و تمدن دموكراتيك آنخلق

هاي سياسي و اخلاقي عظيمي برخوردار بوده و منجر به اين مبارزات دموكراتيك از جنبه. ادامه يافته است

ها جامعه با نهاد مديريتي هاي خلقي شده است كه در آنها و اتحاديهگيري انواعي از كنفدراسيونشكل

.نه و اعتلاي فرهنگ و اقتصاد خود پرداخته استحل مسائل روزاخويش به تداوم حيات،

اند؛ حتي در اي و بومي وجود داشتههاي خودگردان شهري، منطقهدر طول تاريخ هميشه مديريت

اي وجود هاي خودگردان شهري، بومي و منطقههاي كهن نيز هميشه مديريتها و امپراطوريدولت

ـ پارسهايي نظير امپراطوري مادت، اداره كردن امپراطوريداشاگر چنين ساختارهايي وجود نمي. اندداشته

هاي هاي خودگرداني در دوران قرون وسطي در برابر هجوم حكومتچنين مديريت. گشتپذير نميامكان

مقاومت ... ستمگر اموي، عباسي، سلجوقي، مغول، عثماني، بيزانس، روسيه، اسپانيا، بريتانيا و

هاي خودگردان اما اين مديريت). گردان ونيز در ايتاليا بسيار چشمگير استي شهر خودنمونه(اندكرده

اكنون بار ديگر شاهد . ـ ملت به نابودي كشيده شدنداي در دوران تأسيس دولتشهري، بومي و منطقه

. ورزنداي تأكيد ميهاي خودگردان شهري، بومي و منطقههايي هستيم كه بر لزوم مديريتظهور جنبش

ها و مناطق ي اروپا بازگشت به فرهنگ مديريت خودگران شهرها، محلاقدامات اتحاديهبخشي از

هاي اينك در بخش وسيعي از جهان، مديريت). گيردطور تدريجي صورت ميهرچند اين امر به(است

فدراسيون روسيه، هندوستان، آفريقاي جنوبي، چين، كانادا، آمريكاي جنوبي و : گيرندخودگردان شكل مي
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دهندهاي خودگردان را در درون خود ترويج ميهاي از اين مديريتي آمريكا همگي نمونهايالات متحده

هاي كاتالونيا و گاليسيا در در اسپانيا به ايالت(كندرا ترك ميگرايي مطلق رفته رفته صحنهو مركزيت

هاي باسك چنين براي بخشهم. ي آموزش، زبان و مقولات فرهنگي اختيارات خاصي داده شده استزمينه

ي ماليات و امور مالي به رسميت تري در زمينهو ناوارا در قياس با ديگر مناطقِ خودگردان، اختيارات افزون

/ شناخته شده است زبان هستند اختياراتي ويژه جهت در كانادا نيز به ايالت كبك كه ساكنانش فرانسه. 

/ ده استآموزش و رشد فرهنگ و زبان فرانسوي داده ش ي جمهوري فرانسه نيز براي جزيره. 

هم بدون آنكه به ساختار حق خودگرداني و مديريت بومي را به رسميت شناخته است؛ آن) كُرس(كورسيكا

/ ي فرانسه آسيبي وارد شوديكپارچه ي نواحي مختلف خود بريتانيا نيز به شكل غيرمتمركز به اداره. 

ز، اسكاتلند و ايرلند شمالي از حالت خودگرداني داخلي برخوردار ي ويلپردازد به طوري كه منطقهمي

ـ ملت پاي دولتاي جهت آنكه توسط هشتهاي خودگردان شهري، بومي و منطقهالبته مديريت). هستند

شدن  محاصره نشوند، بايد در راستاي مبدل شدن به ملت دموكراتيك هدفمند باشند و از گرايش به دولتي

توانند بدون يك كليتي به نام ملت دموكراتيك اي و بومي ميهاي شهري، منطقهه خودگردانين. پرهيز كنند

تواند بدون ـ ملت نجات دهند و نه ملت دموكراتيك ميخود را از بلعيده شدن توسط انحصارگريِ دولت

يي نيافتد و گرااي خود را مديريت كند و به دام دولتهاي خودگردان شهري، بومي و منطقهوجود مديريت

.ازهم نپاشد

معنوي، (تواند موجوديت داشته باشد كه هم از لحاظ معناييعنوان يك هويت وقتي ميـ جامعه به٤٣

اي كه از لحاظ معنايي يا جامعه. هاي مادي رشد كندو هم از لحاظ نهادها و ارگان) هنري، ذهنيتي و اخلاقي

ترين حتي قوي. تواند بر مبناي هويت خود زندگي كندنمياز لحاظ مادي و نهادي تحت سلطه قرار گيرد،

به عنوان نمونه تنوعات . شدن نداشته باشند نابود خواهند شدها وقتي امكان سازماندهي و نهادينهفرهنگ

آوردن آداب و سنن قديمي و حفظ هنرهاي خود جايفرهنگي بسياري در ايران وجود دارد كه از طريق به

هايي از اين توان به نمونهمي. به امروز خود را به عنوان يك موجوديت زنده سرپا نگه دارنداند تا توانسته

هاي اعم از ترانهفولكور(هاي بوميموسيقي و ترانه: هاي فرهنگي اشاره كردآداب و سنن جمعي و ارزش

كه هر كدام سمبل و هاي محلي ؛ صنايع و هنرهاي دستي؛ پوشاك و لباس)كار، لالايي، مرثيه و نظاير آن

اند؛ هاي محلي كه همگي آكنده از روح همياري و همزيستيزبان گوياي يك فرهنگ است؛ بازي

هاي عزا نظير حتي رقص(ي تقديس زندگي هستندهاي بانشاط و پرمعناي قديمي كه هر كدام نشانهرقص

تولد و مرگ كه معمولا با جمعي مربوط به ها و مراسمات دسته؛ نذورات، آيين)چمري در ميان كوردها
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اقتصادي گروهي و انجام كارهايي كه هاي مربوط به فعاليتهاي خاص هر منطقه توأم هستند؛ آيينموسيقي

ز، زباره يا وهرههه(گيرند تا نيازهاي مشترك برآورده شوندطور جمعي و از روي همياري صورت ميبه

جمعي كشتزارها در ميان و يا دروي دستهدرهلهگه/ ره كه همان كار تعاوني است در ميان كوردهاهبهمه

لايروبي / ها جمعي قناتحفر و لايروبي دسته/ هاي كهن همراه است كوردهاي كلهر كه با سر دادن ترانه

كه به شكل ار در ميان كشاورزان گيلانيجسنت ايل/ ها ي هيرمند در ميان بلوچرودخانه

جمعي مسير كار يا تعمير دستهسنت دغن/ كنند براي لايروبي مسير نهرها حركت مي) مانندايل(جمعيدسته

جمعي شاليزارها كه توسط زنان سنت نشا و وجين دسته/ سرا هاي صومعهنهرهاي كشاورزي در دهكده

كاران در ميان شالي) كار يار(سنت كاير/ ود و شادي توأم است گيرد و با سرشاليكار گيلان صورت مي

مازندراني كه همياري و تعاون روستاييان به هنگام نشا، وجين، نگهداري و دروي مزارع برنج است و با 

اهواز كه در كارهايي رسم عونه يعني همياري و تعاون در ميان عشاير عرب/ آوازهاي محلي همراه است

سنت آبسوار كه /گيرد چيني و نظاير آن صورت ميآوري محصول، پشمياري، درو، جمعنظير كاشت، آب

آيند و طي انتخاباتي آزاد شخصي را به عنوان آبسوار براي هدايت در آن شاليكاران لنگرود سالانه گرد مي

ي جشن سالانههاي ؛ آيين)كنندي آن، انتخاب ميآب رودخانه به مزارع دهكده و نظارت بر تقسيم عادلانه

هاي برداشت محصول همانند جشن گندم يا پله و جشن خرماچيني يا هامين در ميان جشن(آييو گردهم

ها كه با مراسم كُشتي محلي لوچو همراه است، جشن نوروز، كوبان در ميان مازندرانيها، جشن خرمنبلوچ

جشن خاوندكار در ميان كوردهاي مراسم مير نوروزي در ميان كوردها، جشن پيرشاليار در هورامان و 

).يارسان

هاي جمعي و سنت. ويژه كوردستان فراواننددر ايران و به) جمعي(هاي تاريخي زندگي كمونالريشه

ها، جامعه بدون حضور دولت نيز امور دموكراتيك بسياري در جامعه وجود دارند كه با پيروي از آن سنت

مورد هاي شهر اي كه در عشاير، روستاها و محلهخوردهسالهايشخصيتمثلا. كندخود را مديريت مي

و حكيمي بودند كه اهالي محل يا عشيره هنگام فرزانهو مردان، زنان)وانويوكيخا و كه(اعتماد همه بودند

هاي دموكراتيك محلي و لساز مجها نمونهاينها و ده. كردندرويارويي به مشكلات به آنها مراجعه مي

پيرزنان و با اين حال، . عي و مبتني بر همياري، همه عناصري از فرهنگ اصيل جامعه بودنداقتصاد جم

عنوان يك ارزش به آنها نگريسته شود بايست بهباشند و ميپيرمردان جامعه كه داراي تجاربي ارزشمند مي

مانده شمرده مصرف و عقبهاي سالمندان سپرده شده و يا اينكه بيامروزه در بسياري مناطق به خانه
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اند و هايي كه سلسله از پي سلسه آمدهامان دولتدهد كه جامعه زير هجوم بيها نشان مياين. شوندمي

. خود دور شده استو اخلاقي هاي تاريخي اند، چقدر از ارزشرفته

ه در آن وجود داشته ك» ريو مهژيرلا«مثلاً تا پيش از اسلام در هورامان سنتي دموكراتيك به نام يا 

ي دوره(در زماني مشخص) شوراي فرزانگان و دانايان(ها و شوراهاي محليِ روستاهاانتخاب مديريت

ي هيچ دولت يا نيروي فرادستي صورت و با حضور همگان توسط خود اهالي و بدون مداخله) چهارساله

و عضو شورا انتخاب گرفته است؛ زنان نيز در اين انتخابات شركت داشته و حتي به عنوان مديريت مي

). كردندانجمن دانايان كوهنشين كه جلسات خود را در غاري ويژه برگزار مي= ريژيرلاو مه(اندشدهمي

هاي اما دستگاه.كرده استيكي از كارهاي شوراي ژيرلا اين بوده كه به زندگي مستمندان رسيدگي مي

نها را به گيرد، رفته رفته آها صورت ميهايي كه بر روي اين فرهنگفشار و سركوب دولتي و ممنوعيت

حال آنكه از ياد رفتن حتي يك مقام موسيقايي قديمي، رقص محلي يا . بردسمت مرگ و فراموشي مي

ها و در ايران بسياري از زبان. ي كهن به معناي نابودي هزاران سال تلاش، رنج و تكاپوي جامعه استافسانه

اند، با خطر اي و نظام آموزشي آن درآمدهگ غالب و يورش رسانهي فرهنهايي كه تحت محاصرهلهجه

ـ زبان راجي ٢طور ويژه لُري هاي مختلف زبان كوردي و بهـ گويش١: به عنوان نمونه(نابودي مواجه هستند

شود و كه ظاهرا ريشه در زبان مادها دارد و در مناطقي نظير دليجان در استان مركزي تكلم مي» رايجي«يا 

زهرا و ـ زبان تاتي در اشتهارد كرج، مناطقي  از استان قزوين، بوئين٣. گرددرفته در فارسي ادغام ميرفته

به دليل ) چوپاني(يا مثلا به فراموشي سپرده شدن موسيقي شباني). در زبان مادها داردتاكستان كه ريشه

كه بتوانند به احياي اين هنرها شدن امور دامداري و كشاورزي و عدم وجود نهادهاي فرهنگي بومي صنعتي

ها اين. هاي بومي استي تيز گيوتين بر گردن فرهنگي فرود تيغهو حمايت از هنرمندان بپردازند، نشانه

هاي مختلف ها و قوميتملتاي كه بر سر فرهنگفاجعه. كشي فرهنگي هستندهايي از نسلنمونه

آيد، چنان تأثيرات مخربي دارد كه از مي) لك و مازنيكورد، بلوچ، تالش، آذري، تركمن، عرب، گي(ايران

.تر استهاي اعدام هم وحشيانهعام و سپردن به دست جوخهقتل

هاي مادي از آنجا كه نظام كنفدراليسم دموكراتيك امكان ايجاد و پيشبرد همه نوع نهادها و ارگان

را ) معنوي، هنري، ذهنيتي و اخلاقي(معنايينوع پيشرفتي همهآورد و زمينهمورد نياز جامعه را فراهم مي

تواند بر مبناي هويت خود به ابراز وجود نمايد، بنابراين جامعه در اين نظام به بهترين نحو ميايجاد مي

. هاي فرهنگي خويش را زنده و پويا گرداند و موجوديت خود را حفظ نمايدها و داشتهبپردازد، تمام ارزش

در ) فرهنگ(هاي مادي و معنويشدن بافتجوديت جامعه هميشه به دليل ضعيفهاي دولتي، مودر نظام
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هاي هاي خويش اعم از شاخهي گوناگونيبا همه(عنوان نمونه كوردهابه. معرض خطر نابودي قرار دارد

ه اگرچه جزو چهار ملت اكثريت خاورميان) سوران، كرمانج، هورامي، كلهر، لك، زازا، فيلي، لُر و بختياري

هاي حاكم بر ي دولتباشند و از يك فرهنگ تاريخي بسيار عظيم برخوردار هستند اما چون تحت سلطهمي

هاي لازم بپردازند و فاقد اند به سازماندهي و نهادسازيها و انكار شديد نتوانستهكوردستان و ممنوعيت

وقتي نهاد و . دي قرار گرفته استشان در معرض نابواند، نتيجتا فرهنگها و نهادهاي مادي ماندهارگان

آن فرهنگ هاي آن را در خود بپروراند و حفظ كند وجود نداشته باشد،سازماني كه بتواند فرهنگ و ارزش

به يغما رفتن . ي شكسته بريزد هرز خواهد رفت يا نصيب ديگران خواهد گشتهمانند آبي كه از كوزه

هاي تمركزگرا، و بحران هويتي كنوني كه ن توسط دولتهاي ايراهاي معنوي كوردها و ساير خلقارزش

وقتي معيارهاي . ي همين واقعيت تلخ استهاي نوين قابل مشاهده است، نتيجهبه ويژه در نسل

هاي يك جامعه توسط دولت اشغال و نابود شود، آن جامعه گرفتار شناختي، هنر، زبان و جهان انديشهزيبايي

ي متعفن و در حال متلاشي شدن مبدل گشت و نهايتا به يك لاشهكشي فرهنگي خواهدگرداب نسل

كوردها با چنين . شود، گوياي چنين وضعيتي استاي كه امروزه از آن بحث ميمرگ معنوي. شودمي

ي ايران قرار دارند و به آن بخش از كوردها كه در گسترهبه ويژه،. اي دست به گريبان هستندكشينسل

هاي قومي و در تشيع رسمي و دولتي دچار تخريبات شديدتري در خصلتمودننذوبدليل سياست 

هاي ها كه همگي ازجمله شاخهها، كلهرها و لكبه طور مشخص لُرها، بختياري(اندفرهنگي خود شده

).باشندفرهنگيِ كهن كوردها مي

نمودن اجتماعات ههاي برتر جهت بردهويتي، عملي است كه قدرت) آسيميلاسيون(كردناستحالهـ ٤٤

اي كه تحت سياست ذوب و جامعه. دهندهاي اعتقادي صورت ميها و گروهها، قوميتمختلف اعم از خلق

هاي شود دست از هويت خود بردارد، تاريخ خود را انكار كند، به ارزشگيرد، ناچار مياستحاله قرار مي

ليدوار خويش را به شكل اربابان و پا بزند، به حقيقت خود خيانت كند و به شكلي تقخويش پشت

شكند و تسليم فرهنگ غالبي دهد، مقاومتش درهم ميپس فرهنگ خود را از دست مي. صاحبانش درآورد

اش شود، زندگيبر مبدل ميهزينهبه اين ترتيب به يك ابزار سودآور و كم. گرددكه به وي تحميل شده مي

ارزش براي مركز ي بيشود و به يك ضميمه و حاشيهميوار و سطحي كاهش داده به نوعي زندگي انگل

گشته از هويت آنچه بر سر يك كورد دورشده از هويت كوردي، عرب محروم. شودقدرت مبدل مي

به همين دليل بحران هويتي در ميان . ها آمده همين استعربي، بلوچ بريده از هويت بلوچي و نظاير آن

ست و ناشي از وجود يك سياست غيرانساني قشر حاكم و دولتي ي سطحي نيهاي ايران يك پديدهخلق
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خلق كورد در هر چهار بخش كوردستان، بدترين نوع . بردكشي ميها را به سمت نسلاست كه اين خلق

برخورد . كشي آورده شده استي نابودي و نسلو ذوب را تجربه كرده و به آستانهاين سياست استحاله

يك ي هويتي بايستند و بار ديگر آن هويت را احيا كنند،هند در مقابل اين استحالهدولت با كساني كه بخوا

هاي مختلف را توسط اين دولت وقتي هويت. كننده بوده استگر و حذفسركوببرخورد كاملا امنيتي،

سمت ها را بهي دلخواه نرسيد، آنگاه گام به گام آنها تضعيف كرد اما به طور كامل به نتيجهسياست

هاي ديني و زباني ها، هويتها، قوميتخلق«كشي فرهنگي، در نسل. بردكشي فيزيكي و فرهنگي مينسل

ي كشي فرهنگي، اسلحهنسل. رونددر درون دين، زبان و فرهنگ حاكم به تمامي از ميان مي» مختلف

ي معمولي و اسلحهتوان شنيد اما تخريبات آن به مراتب ازمرگباري است كه صداي شليك آن را نمي

درد و رنج از دست رفتن يك ارزش فرهنگي هزاران ساله به مراتب از . تر استكشي جسمي گستردهنسل

نهادهاي آموزشي، مراكز سانسور و . تر استگرسنگي، فقر و محروميت مادي شديدتر و هولناك

وضعيت . روندگي به كار ميهاي فرهنكشيريزي دولتي همچون ابزاري براي اين نسلهاي برنامهارگان

هاي فرهنگي از يك سو ارزش. شدن فرهنگي وحشتناك عنوان كردكشيتوان يك نسلكوردها را مي

شود و گيرند و از سوي ديگر در فقر، محروميت و بيكاري نگه داشته مياش را از وي ميهزاران ساله

هاي مركزگرايي و عدم ايجاد بسترهاي تدر صورت تداوم سياس. برنداش را به يغما ميهاي ماديارزش

كشي كامل فرهنگي سوق هاي مختلف فرهنگي در ايران به سمت نسلدموكراتيك، وضعيت هويت

.دارندگرايي برميـ ملت و مليها مواردي هستند كه پرده از روي سيماي دولتاين. خواهند يافت

ها روز به روز دهي دموكراتيك خلقهاي دهشتناك، اهميت خودسازمانبراي گذار از اين پديده

ي احيا و حفاظت از هويت و فرهنگ ي خود جامعه در زمينههاي فشردهتنها فعاليت. شودآشكارتر مي

.كنفدراليسم دموكراتيك، تجلي اين اراده است. تواند در برابر اين روند ويرانگر بايستدخويش است كه مي

و قوميت را عاملي براي تبعيض قائل شدن در ميان تنوعات دولت ايران مواردي نظير زبان، دين ـ ٤٥

اين امر موجب . دهدها قرار ميـ جمعي آنهاي فرديهويتي مختلف كشور و عدم رعايت حقوق و آزادي

ها، اهل تسنن، ها، يارسانمثلا بهايي. عدالتي و نابرابري اجتماعي شديدي در سطح كشور شده استبي

توانند با هويت ديني خودشان به شكل آزادانه نمي... و) هامندايي(وديان، صابئينها، مسيحيان، يهزرتشتي

هاي مختلف ايران كه همچنين در مورد مليت. مشاركت سياسي داشته يا به مديريت امور خود بپردازند

ها، لوچها، بها، عربكوردها، آذري. شوندهاي گوناگوني دارند نيز چنين تبعيضاتي به شدت اعمال ميزبان

توانند به زبان مادري خود آموزش ببينند و ها و ساير تنوعات زباني نميها، تركمنها، مازنيها، تالشگيلك
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كشي آرام اگر اين روند نسل. اي، سياسي و فرهنگي پيشرفت دهندهاي آزاد رسانهزبان خود را در فعاليت

هرچه زبان مادري يك . ها ببينيمرا تنها در موزهفرهنگي ادامه يابد، در آينده بايد تنوعات فرهنگي ايران

ها ذوب شود و از ياد برود، آن جامعه دچار بردگي، ازخودبيگانگي، فقر انديشه و جامعه در ديگر زبان

اي مرگ انسان است و جامعهمرگ زبان،. هاي خود خواهد گشتهاي هنري و زيباييعاري شدن از جنبه

.شده استكشيي نسلت داده باشد يك جامعهاش را از دسكه زبان مادري

در اين نظام، . ساز نيستي زبان، دين و قوميت مسئلهاما در نظام كنفدراليسم دموكراتيك، مسئله

شود و از هر نوع سياست هاي مختلف هر مليت ايجاد ميسيستم آموزشي چندزباني و مطابق با باورداشت

هاي موجود بايد دانست كه اگر زبان كوردي و ساير زبان. گردديآموزشي تحميلي و نژادپرستانه ممانعت م

بلوچي، عربي، آذري، تركمني، گيلكي، مازني يا طبري، تالشي، تاتي، سواحلي يا (هايشاندر ايران و گويش

كار گرفته شوند، نه تنها به موازات زبان فارسي توسعه يابند و در نظام آموزشي به...) بندري، راجي و

بايد . شود بلكه غنا و پيشرفت فرهنگي عظيمي را در كل كشور موجب خواهد گشتيجاد نميمشكلي ا

ها، ي آنكارگيري و توسعهها در امر آموزش و بهداشتن تمام زباندقت داشت كه چندزباني بودن و رسميت

توانند در ا ميههر كدام از اين زبان. شود و غنايي بسيار عظيم ايجاد خواهد كردموجب تضعيف كشور نمي

شان جلوگيري شود؛ چنين چيزي هرگز به يك نظام آموزشي نامتمركز به راحتي جاي گرفته و از نابودي

عنوان نمونه سوئيس يك كشور كنفدراتيو چندزباني به. معناي از دست رفتن كليت ايران نيست

ان به عنوان تنها زبان رسمي آن اما يك زب) ايتاليايي، آلماني و رومانيشهاي فرانسوي،داراي زبان(است

شود اعتبار و رسميت ها صحبت مييي كه با آن)هاايالت(هاها در كانتوني اين زبانمشخص نگرديده و همه

ها از خودگرداني برخوردارند اما كليت كشور سوئيس در عين اينكه اين كانتون. اداري و آموزشي دارند

.نيز حفظ گرديده است

ي ملت دموكراتيك به راليسم دموكراتيك كوردستان، كوردها در چارچوب پروژهـ در نظام كنفد٤٦

اين عملكرد وقتي در . تأسيس و رشد نهادهاي آموزشي، بهداشتي، ورزشي و هنري خود خواهند پرداخت

هاي ايران قرار گيرد يك كليت مليِ دموكراتيك در ها و مليتهاي دموكراتيك ديگر خلقكنار فعاليت

. هاي دموكراتيزه شده خواهد بودي اين ملتملت دموكراتيك ايران، برآيند همه. شودن ايجاد ميسطح ايرا

بايد دانست . ي آنبدين ترتيب دموكراسي ضامن حفظ كليت و يكپارچگي خواهد بود نه نابودي يا تجزيه

. كيدست و تكه ملت  دموكراتيك ايران يك كلِ متشكل از تنوعات مختلف است نه يك ملت يك

) نظير آموزش به زبان مادري(اندبنابراين مواردي كه تاكنون خطوط قرمز تلقي شده و ممنوع شمرده شده
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هرچه مشاركت تنوعات . انداند كه مانع ترقي و توسعهكارانه بودهنوعي پيشداوري متعصبانه و محافظه

و هر مليت بر مبناي هويت، اجتماعي مختلف ايران در كليتي به نام ملت دموكراتيك ايران بيشتر شود 

هنر، زبان، آموزش، بهداشت، (هاي اجتماعيي دموكراتيك خود در حوزهآيين و باورهايش به توسعهزبان،

بايد دانست كه هويت ايراني از . ترين موقعيت براي ايران پديد خواهد آمدبپردازد، مستحكم...) ورزش و

گرايانه و تواند بامعنا شود و برخوردهاي مليران ميهاي متفاوت موجود در ايطريق اتحاد آزاد هويت

ي اصلي هويت ملي و وحدت اي نظير مبدل كردن زبان فارسي به تنها زبان رسمي و شاخصهنژادپرستانه

چنين . انجامدهاي ايران ميهاي متقابل از سوي خلقها و واكنشملي، تنها به بحران و تداوم تنش

ي شكوه نظام شاهنشاهي كهن ايران صورت گيرد و چه به نام اسلام سياسي، برخوردهايي چه تحت نام احيا

در شماري از كشورهاي جهان كه به . هاستكشي فرهنگي خلقاش نسلتواند مقبول گردد و نتيجهنمي

هاي دموكراتيك و هاي متمركز به سمت نظامشوند و از حالت نظامتدريج بر لزوم دموكراسي واقف مي

ي ملي را يك زبان رسمي قرار نداده، ساختار كنند، شاخصهبه اتحاديه حركت ميحتي مبدل شدن

هايي در اين ها و بحراناگر تنش(ها نيز دچار خطر نشده استاند و تماميت ارضي آنچندزباني را پذيرفته

ز عدم شان در مورد تنوعات زباني، بلكه ناشي اكشورها وجود دارد نه ناشي از اين رويكرد دموكراتيك

هاي توان به نظامبه عنوان نمونه مي). ـ ملت استدار شدن دموكراسي و گذار نكردن از تأثيرات دولتريشه

تواند دولتي نميهرچند نظام فدرال يا كنفدرالِ(نامتمركز سوئيس، كانادا، بلژيك، اسپانيا و هند اشاره كرد

هاي كنفدرال ي حكومتي، نياز به اتحاديهشدهمشكلات را به تمامي رفع كند و علاوه بر نظام نامتمركز

).دموكراتيك و غيردولتيِ خود جوامع هست

ـ در نظام كنفدراليسم دموكراتيك، ميان شهر و روستا از لحاظ امكان برخورداري از اختيار عمل ٤٧

همياري به جاي حاكميت شهر بر روستا، بر . آهنگي وجود داردي مديريت ذاتي خود، توازن و همدر زمينه

رويه به هاي ناهنجاري نظير مهاجرت بيي پديدهبنابراين زمينه. شودو سازگاري شهر و روستا تأكيد مي

بدين ترتيب مسائل بغرنجي نظير تراكم و رشد روزافزون . شودنشيني خشكانده مينشيني و زاغهشهر، حاشيه

ها در حال خم شدن هاي شهر زير بار آننههاي بسياري را با خود به همراه دارند و شاجمعيت كه ناهنجاري

ـ دادن صنعت بر كشاورزي، ميان صنعتبه جاي برتري. رونديابي ميو حتي شكستن است، به سمت چاره

شود و اعتلاي فرهنگ زراعي كه زندگي بدون آن ناممكن است، يك ارزش كشاورزي پيوند ايجاد مي

ر خاورميانه، شهرها مراكز مديريتي و روستاها تنها نقش ويژه دهاي دولتي بهدر نظام. شودقلمداد مي

ي مهاجرت از روستاها و شود كه پديدهاين عدم توازن باعث مي. كنندكننده را ايفا ميكارگزار و خدمت
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اي ي فقير و حاشيهي گستردهاز همين رو هميشه يك طبقه. تخريب تدريجي مناطق روستايي رشد پيدا كند

حتي . تواند به عنوان نيروي كار ارزان اقتصادي مورد استثمار قرار گيردد كه همواره ميشهرنشين وجود دار

چنين طبقاتي براي گرفتار شدن در . تواند توسط گرايشات تندروي ديني سازماندهي شودتر مياز آن وخيم

عنوان نمونه، به . چرخاننددام سياست گرسنه بگذار و وابسته كن مساعد هستند و چرخ نظام حاكم را مي

ي انقلاب اسلامي، بسيج، سپاه، جاش و القاعده در كوردستان و ساير مناطق ايران از ميان چنين كميته

.پردازندطبقاتي به يارگيري مي

آسا درآمده باشند و حالتي در كنفدراليسم دموكراتيك، شهرها و نواحي خودكفا كه از حالت غول

هاي خودگردان بومي گيري مديريتهمچنين شكل. تأكيد قرار دارندسازگار با طبيعت يافته باشند، مورد 

شوند كه شهرها به يك ساختار اجتماعي هاي كنفدراليسم دموكراتيك هستند، باعث ميكه از جمله پايه

تواند اي ميهاي شهري، بومي و منطقهزيرا يك ملت دموكراتيك با تكيه بر خوگرداني. توانمند مبدل شوند

ايجاد مؤسسات و مجتمعات فرهنگي كه .گراي دولتي توان مديريتي پيدا كنديروهاي مركزدر مقابل ن

هاي فرهنگيِ جشنوارههاي فلسفه و سياست؛ مكانتئاترها، آكادميها،خانهكتاب(عمومي  و رايگان هستند

ها يا رستورانـ روشنفكري؛ كافهـ فرهنگيهاي آزاد ادبيبومي؛ نهادهاي حافظ آثار تاريخي؛ انجمن

برخوردارند و اهالي محلات شهر در آن گرد هاي عمومي كه از امكانات فرهنگي نظير كتابخانهخانهچاي

) هاي عمومي جهت ورزش همگاني و بازي كودكانها و پاركميدان(، فضاهاي اجتماعي مختلف)آيندمي

ها و ي جمعي كوچك، تعاونيهامراكز خدمات و خريد رايگان، كارگاه(و نهادهاي اقتصاديِ جمعي

از جمله مواردي هستند كه شهرها را از ) اي كه تحت خودمديريتيِ جامعه قرار دارندهاي كارخانهكمون

ها زيبا و بامعنا ي كنوني خارج خواهد ساخت و زندگي اجتماعي را در آنشدهحالت هيولاوار و ماشيني

تأسيس شود، ) جمعي(ه شكل يك واحد اقتصادي كمونالاي ببه عنوان مثال وقتي كارخانه. خواهد گرداند

اين ضوابط، اخلاقي و . شوندهايش تحت نوعي ضوابط خودمديريتي جامعه كنترل و نظارت ميفعاليت

ماند و نه كشي ميعدالتي، استثمار و بهرهبنابراين نه جايي براي بي. هاي اجتماعي هستندمبتني بر ارزش

. زيست و طبيعتتخريب محيط

ـ تنها با يك مديريت خودگردان و دموكراتيك شهري و روستايي كه مسائل اجتماعي مردم شهر و ٤٨

شهرهاي توان از معضل مهاجرت به كلانگذاري دموكراتيك حل و فصل كند ميروستا را بر مبناي سياست

جرم و بزهكاري، افزايش(شهرها معضلات شديد اجتماعيشدن كلانبزرگ. امروزي گذار كرد

و مشكلات ترافيكي شديدي را ) آلودگي هوا(محيطي، تخريبات زيست)آبادنشيني، حلبينشيني، زاغهحاشيه
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گيري شخصيتي بيمار، فرهنگي تقليدي و هايي، موجب شكلزندگي در چنين محيط. با خود به همراه دارد

.گردداي آكنده از معضل و ناهنجاري ميجامعه

هاست كه از سوي دولت زدايي فرهنگبعضا نوعي سياست هويتتغييرات شديد بافت جمعيتي كه

ها نشين و كوچاندن ساير مليتنشين و بلوچمثلا تغيير بافت جمعيتي مناطق كوردنشين، عرب(شوداتخاذ مي

يابي شود وگرنه در درازمدت فضايي تواند چارههاي دموكراتيك بومي مي، تنها با مديريت)به اين مناطق

هاي ايران به دليل سياست بافت جغرافياي بومي خلق. شودش و درگيري ايجاد ميآكنده از تن

اش ازهم و فقر اقتصادي متحول گشته است و ساختار طبيعي) نگهدار و حكومت  كنگرسنه(قدرتيزيست

ناگزير از محل سكونت خود كوچ زيرا موج كثيري از جامعه جهت كاريابي و امرار معاش به. گسلدمي

. روداند، از ميان ميتنيدهطور طبيعي درهمند و بدين ترتيب ارتباط ارگانيك جغرافيا و جامعه كه بهكمي

عرب در واقع آذربايجاني عاري از آذري يا اهوازي بي. معناستها در آن نباشند، بيكوردستاني كه كورد

كُشي و م فشاري جهت جامعهخلاصه آنكه اقتصاد نيز همچون اهر. عام هستندگوياي نوعي نابودي و قتل

بنابراين تنها با برقراري خودگرداني دموكراتيك كه . كار گرفته شده استهاي ايران بهعام فرهنگي خلققتل

هاي كشيتوان به اين نسلي بومي خود اقتصادشان را شكوفا سازند، ميجوامع مختلف بتوانند در منطقه

.بيصدا پايان داد

اما در . شودماندگي شمرده مياهل روستا يا شهرستان بودن يك عيب و عقبگرايي،در فرهنگ مركز

نظام كنفدراليسم دموكراتيك، هر نوع واحد شهري، روستايي، عشايري و بومي يك فرصت، غنا و ارزش 

مفهوم تمدن و مدنيت، در نظام كنفدراليسم دموكراتيك عبارت از تقليد كردن و سازگار . شودشمرده مي

در نظام كنفدراليسم دموكراتيك، مدنيت يا تمدن عبارت است از زيستن . راكز قدرت نيستشدن با م

حالت مدرن و امروزين چنين . هاهاي اخلاقي، فرهنگي و تاريخي خويش و دموكراتيزه كردن آنارزش

ي يتهي دموكراتيك، جايگزيني مناسب براي مدرنمدرنيته. ي دموكراتيك ناميدتوان مدرنيتهتمدني را مي

.داري استوحشيِ سرمايه

مثلا تا همين اواخر .استجوامع در ادوار مختلف هاي دفاع ذاتي آكنده از نمونه،تاريخ غيردولتيـ٤٩

نوع هاي شهر، پهلوانان محله. ويژه در مناطقي نظير كرماشان رايج بودفرهنگ پهلواني در ميان كوردها و به

يا مثلا هر ايل و عشيره به هنگام . كردندعدالتي و ظلم مبارزه ميبا بينيروهاي دفاع ذاتي جامعه بودند كه

هاي عظيمي، خودكفا جامعه با وجود چنين ارزش. دادخطرات فوري واحدهاي دفاعي خود را تشكيل مي
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، اين مرور زمان و با هجوم دولت مركزياما به. بود و نيازي نداشت كه دست جلوي دولت دراز كند

.نيز روز به روز بيشتر تضعيف شدندعناصر جامعه 

شكلي سالاري، انحصار نظامي و خشونت بههايي مانند ارتشـ ملت، پديدهدر نظام مركزگراي دولت

به عنوان نمونه در تاريخ ايران تنها در مواقعي كه . شوندكارگيري ميعليه جامعه به) سيستماتيك(مندنظام

. ت، جامعه از فشار ارتش و خشونت حاكمان در امان مانده استنظام سياسي نامتمركزي وجود داشته اس

در مقابل چنين . كندزيرا نظام دولتي هرچه متمركزتر شود، ميل بيشتري به كاربست زور و خشونت پيدا مي

دفاع ذاتي يك اصل كيهاني است كه . پوشي براي جامعه استوضعيتي، دفاع ذاتي يك اصل غيرقابل چشم

حتي . سلولي گرفته تا هر نوع جانداري، در همه جا وجود داردده كوچك زير اتمي و تكالعااز ذرات فوق

گرايي گرفتار ي صنعتواسطهشود؛ كما اينكه در عصر ما بهزيست فاقد دفاع دچار تخريب ميمحيط

به شدنجا مبدلدر جامعه نيز هرجا فقدان دفاع ذاتي مطرح باشد در آن. ترين تخريبات شده استگسترده

كشي نسل. دهدشدن، تسليميت و نابودي هويتي در مقابل نيروهاي انحصارگر رخ ميبرده، مستعمره

اگر نتواني از موجوديت خود دفاع كني، هم آزادي و هم . دهدرخ مي) جسمي(فرهنگي و فيزيكي

. موجوديت خود را از دست خواهي داد

سالاري، باشد، از ارتشدولتي و نامتمركز مينظام كنفدراليسم دموكراتيك كه يك نظام مديريتي غير

اما اين نظام، در برابر تهديد نيروهاي مهاجم خارجي و . طلبي به دور استانحصار نظامي و خشونت

، از نيروي دفاع )طلب درون جامعهي طبقات قدرتمداخله و حمله(جوي داخليمداخلات نيروهاي سلطه

م دموكراتيك هر واحد اجتماعي طبق اصل كهياني دفاع ذاتي، از در نظام كنفدراليس. ذاتي برخوردار است

واحدهاي دفاع ذاتي هرچند از . سالاري نيستسازي و ارتشنمايد ولي اين امر به معناي ارتشخود دفاع مي

. ها و نهادهاي سياست دموكراتيك قرار دارنداختيار عمل لازم برخوردارند اما شديدا تحت كنترل ارگان

آيد و نمايانگر وجود شمار ميليسم دموكراتيك، دفاع ذاتي يك نهاد سياست دموكراتيك بهدر كنفدرا

زيرا تا زماني كه . هاي اجتماعي در اين نظام استي موجوديتسياست امنيتي دموكراتيكي براي حفظ همه

اي آزاد ارادهتوانند ازگيرنده در يك نظام قادر به دفاع ذاتي از خود نباشند، نميي واحدهاي جايهمه

ي مشاركت در به اندازهدر كنفدراليسم دموكراتيك،.ث كنندبراي مشاركتي دموكراتيك و داوطلبانه بح

.گيردگرا، در واحدهاي دفاع ذاتي نيز مشاركت صورت ميزيستواحدهاي فرهنگي، اقتصادي و محيط

ي توان گفت كوردها به لبهجايي كه مياست تا عام گرديدنكشي و قتلـ تاريخ كوردها آكنده از نسل٥٠

بسياري از ديگر تنوعات هويتي ايران نيز با چنين معضل دهشتناكي . اندشان رسيدهپرتگاه نابودي موجوديت
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اي از تصميمات را بايد به بعد امنيتي ، بخش عمدهدهندهبا توجه به اين واقعيت تلخ و تكان. رويارو هستند

ها را به يك فرم مديريت سياسي نياز هست كه هم آزادي خلق. ختصاص دادكنفدراليسم دموكراتيك ا

شان، نهادهاي دفاع ذاتي خود را پديد ها بتوانند براي حفظ موجوديتي هويتبرآورده نمايد و هم كليه

تا وقتي نهادهاي . عام رويارو نشوند همين استكشي و قتلتنها ضامن براي اينكه بار ديگر با نسل. آورند

هاي جاش و مزدور وجود داشته باشند، واحدهاي دفاع ذاتي نظام نظامي و امنيتي نظير بسيج، سپاه، شبكه

. آيندپوشي به شمار ميكنفدراليسم دموكراتيك نيز براي حفظ زندگي جامعه مواردي غير قابل چشم

منيتي بدانند و همچون هاي ايران را نوعي خطر انهادهاي امنيتي و نظامي دولت بايد از اينكه تنوع خلق

عنوان يك عنصر اساسي براي تشكيل ملت ها را بهي اين هويتتهديدي قلمداد كنند دست بكشند و همه

هاي فردي و در صورت ايجاد يك قانون اساسي دموكراتيك كه ضامن آزادي. دموكراتيك ايران بپذيرند

اع ذاتي را در قالب واحدهاي امنيت بومي توان با دولت به سازش رسيد و نيروهاي دفاجتماعي باشد، مي

.نهادينه نمود

به عنوان نمونه كوردها . عدم وجود مكانيسم دفاعي در جامعه، نتايج بسيار وخيمي در پي داردـ ٥١

ها، با ـ ملتوطن از سوي دولتملت و تكزبان، تكشان و تحميل شعار تكشدن سرزمينبعد از تجزيه

نمودن اين روند، تمام تلاش خود را براي ها جهت كاملدولت. رو شدندبه روبهجانانكار و سركوب همه

. ي آشكاري از اين واقعيت تلخ استحلبچه، نمونه. شكستن توان دفاعي كوردها به  كار بستنددرهم

مبارزات . هاي فرهنگي نيز وارد ميدان گرديد تا اين خلق به تمامي از ميان برداشته شودكشينسل

ي خلق كورد امروز به سطحي رسيده كه ديگر دوران پذيرش متقابل و احترام به زندگي خواهانهآزادي

ها ـ ملتجهت گردآمدن ملت دموكراتيك كورد و دولت. يكديگر فرا رسيده است) اتونوم(خودگردان

ي هايي در مورد هويت ذاتزير يك سقف مشترك سياسي، لازم است در قانون اساسي دموكراتيك ضمانت

ها علاوه بر اين بايد در عمل نيز راهكارهايي براي اجراي اين ضمانت. و زندگي  آزاد كوردها لحاظ گردد

جز دفاع مشترك ملي در برابر تهديدات خارجي، امور امنيتي و دفاع داخلي بايد توسط خود به. تعبيه شوند

اش تواند نيازهاي امنيتي و دفاعينميي خود جامعهزيرا هيچ نيرويي به اندازه. ي كورد صورت گيرندجامعه

بايست اصلاحات ايران، سوريه و عراق ميهاي مركزي تركيه،در همين راستا دولت. را برآورده نمايد

ي كورد را به خود هاي امنيتي داخلي خود انجام داده و امنيت داخلي جامعهي سياستبنياديني در زمينه

لتي، كنفدراليسم دموكراتيك كوردستان نيروهاي دفاعي خويش را بر در چنين حا. كوردها واگذار نمايند

در . مند داخلي از نو ساماندهي خواهد كردها و در ارتباط با امنيت قانونـ ملتمبناي سازش با دولت
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هاي يادشده، كنفدراليسم دموكراتيك كوردستان بر مبناي دفاع از ملت ـ ملتصورت عدم سازش با دولت

، نيروهاي دفاع ذاتي خويش را سازماندهي خواهد نمود و امنيت جاني و مالي شهروندان ملت دموكراتيك

شان به آزادي بدون نيروي دفاع تداوم موجوديت كوردها و دستيابي. دموكراتيك را حفظ خواهد كرد

اند اين هشماري كه با آن رويارو شدهاي بيعامهاي فرهنگي و قتلكشينسل. تواند ممكن گرددذاتي نمي

.كندواقعيت را به خوبي اثبات مي

برخلاف . نظام كنفدراليسم دموكراتيك جهت ايجاد همه نوع تشكل و سازمان سياسي باز استـ٥٢

ي هاي سياسي بومي اجازهدهد و به ساير تشكلدولت كه تشكل سياسي مركزي را مافوق همه قرار مي

ك ميان تشكلات سياسي بومي و مركزي توازن ايجاد دهد، نظام كنفدراليسم دموكراتيمشاركت نمي

گرايي در نظام كنفدراليسم دموكراتيك به دليل آن است كه خصلت كثرت. مركزي نيستكند و تكمي

ها و تشكلات سياسي برخوردار باشيم، امكان حل معضلات اجتماعي را بيشتر پيدا هرچه از كثرت هويت

هاي ملي، فرهنگي و قومي مختلف اصول دموكراتيك است كه هويتترين اين يكي از ابتدايي.  كنيممي

بر مبناي سياست . گيري بپردازندي خود به ابراز نظر و تصميمبتوانند از طريق تشكلات سياسي ويژه

توانند در هر جا كه مشكل و نيازي وجود داشته باشد، تأسيس ي مدني ميدموكراتيك، هزاران نهاد جامعه

.گردند

ظام كنفدراليسم دموكراتيك براي سازش اصولي با تشكلات دولتي نيز مساعد است و به ساختار ن

.گرايش دارد) اما نه تسليميت(افروزي، به همزيستي، صلح و سازش اصوليجاي گرايش به تنش و جنگ

نوعي ) يعني مداخله و دستكاري در جامعه(اجتماعيـ ملت تلاش دارد تا با مهندسيـ دولت٥٣

پيداست وقتي جامعه بدون سياست . شده ايجاد نمايداخلاق و تسليمگريز، بيگرا، سياستي مصرفجامعه

گيري كند، بنابراين هميشه به دولت تواند براي زندگي و امور خود شور و مشورت و تصميمبماند نمي

قبال هم تضعيف شود نيز تعهد و مسئوليت افراد جامعه دروقتي اخلاق جامعه ضعيف مي. ماندوابسته مي

بدين ترتيب جامعه به يك موجوديت ضعيف و آماده براي . پاشدي جامعه از هم ميشود و شيرازهمي

جاي دستكاري و مداخله در در نظام كنفدراليسم دموكراتيك به. آيدبردگي در برابر دولت درمي

اي تنها چنين جامعه. شوداي اخلاقي و سياسي اصرار ميگيري جامعه، بر شكل)مهندسي اجتماعي(جامعه

.تواند بدون وابستگي، به مديريت زندگي خود بپردازد و موجوديت خود را تداوم بخشدمي
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خواند، در نظام مسئوليتي را سعادت فردي ميـ ملت كه زندگي فردگرايانه و بيبرخلاف دولت

ـ سياسي مبارزه اخلاقيايترين سعادت اين است كه براي ايجاد جامعهكنفدراليسم دموكراتيك بزرگ

ي زرتشتي، رسيدن به نيروانا و اين همان افروختن آتش پاكيزه. كني و كموني دموكراتيك تأسيس كني

.ي اناالحق استمرتبه

اين ادارات طوري . ـ دولت هميشه تلاش دارد تا با ادارات مركزي خود به كنترل جامعه بپردازد٥٤

بنابراين . ماندهاي سياسي و مديريتي باقي مير دولت فاقد ارگاناند كه جامعه در برابريزي شدهطرح

. ساز استگيرند يك سياست غيردموكراتيك، ظالمانه و بردهها در قبال جامعه در پي ميسياستي كه دولت

ـ اقتصاديِ بومي و مديريتي ذاتي برخوردار نباشد، فرهنگيـهاي سياسيتا زماني كه جامعه از ارگان

اي را پيش روي جامعه قرار نخواهد داد و اين موارد تنها ي آزادانهات و مجالس دولتي هيچ گزينهانتخاب

ها نيز هرگز به تن دادن به آن(هاي دولت به جامعه خواهند بودابزارهايي براي قبولاندن فرامين و خواست

ر برابر چنين وضعيتي به نظام كنفدراليسم دموكراتيك، د). نخواهد بودمعناي مشاركت مردم در سياست

هاي فرهنگي هاي اجتماعي و هويتها و طيفدر اين نظام تمام گروه. پردازدرشد سياست دموكراتيك مي

زنند و بدين ترتيب جامعه از مديريت ذاتي هاي سياسي ميمختلف دست به تشكيل انواع سازماندهي

دولت، داراي امكان مديريت مختص به يعني به جاي كنترل شدن توسط ادارات مركزي . برخوردار است

ها در كنفدراليسم دموكراتيك برخلاف مديران دولتي، از طريق انتخابات آزاد بر مديريت. خويش است

شوندگان، هيچ امتياز همچنين انتخاب. شوند نه از طريق انتصاب و انتخابات فرمايشيسر كار گمارده مي

دهد  اين است كه جامعه از يسم دموكراتيك آن را مبنا قرار مياصلي كه كنفدرال. برتري بر سايرين ندارند

ي بر سر كار بنابراين اجازه. گيري كندطريق مجالس مختلف و بحث آزاد بتواند براي امور خود تصميم

مديريت و نظارت دموكراتيك امور، در سطوح مختلف . شودآمدن مديران خودرأي و مستبد داده نمي

هاي فرهنگي ها و هويتي گروههاي محلي از ميان همهزيرين انواعي از هيأتدر سطح. گيردصورت مي

ها انتخاب هايي كه از ميان آنها و هويتهاي محلي نوعي اتحاد در ميان گروهاين هيأت. شوندانتخاب مي

بدين . استها مبتنيها و هويتهاي آن گروهاما اين اتحاد همچنان بر حفظ تفاوت. كننداند، ايجاد ميشده

در سطوح بالايي نيز يك هيأت . پردازندهاي مزبور به مديريت و كنترل دموكراتيك امور ميترتيب هيأت

وجود دارد كه به مديريت و كنترل دموكراتيك كل ) كنندههماهنگ(عمومي به نام كئورديناسيون مركزي

شود و مسئوليت بيشتر ميار عمل كمرويم، اختيهرچه از سطوح پاييني به سمت بالا مي. پردازدامور مي

ها يعني قاعده كه همان جامعه است از بيشترين اختيار عمل برخوردار است و كساني كه در هيأت. گرددمي



اي روزآمدپروژه76

تري در قبال داراي تعهد و مسئوليت سنگين) هاها و كنگرهاعم از مجلس(گيرندو كئورديناسيون جاي مي

اي است كه طور كلي، كنفدراليسم دموكراتيك نظام مديريت سياسيبه. اند و بايد پاسخگو باشندجامعه

گيرند و يك نيروي مسلط فوقاني كه از بالا براي ها از پايين به بالا شكل ميشوراها و انجمنها،سازماندهي

. جامعه تصميم بگيرد در آن وجود ندارد

دهي دموكراتيك است كه در كه كنفدراليسم دموكراتيك يك سازمانتوان گفتطور خلاصه ميبه

ها، ، مجالس شهروند آزاد در شهرها، شهرداري)كئوپراتيوها(هاهاي محلي، تعاونيي آن كمونقاعده

ي خلق هاي مدافع حقوق بشر جاي دارند و در بالاترين سطح نيز كنگرهي مدني و سازماننهادهاي جامعه

هنر و ورزش در ساختار آن آموزش، بهداشت،اقتصاد،يهاي خلق در زمينهانواعي از سازماندهي. قرار دارد

اي در روستاها تشكلاتي نظير انجمن پيران و دانايان همچنين كدخدايان به گونه. گيرندجاي مي

انواعي از . شوندهاي دولتي قرار گيرند، مجددا سازماندهي ميدموكراتيك و بدون آنكه در خدمت سياست

هاي ديگري زيست، واحد زنان آزاد، واحد جوانان و واحدحفظ محيطواحدهاي دموكراتيك نظير واحد

ها برقرار است، در سطح كه دموكراسي مستقيم در آن... نظير دفاع، آموزش، همياري، بهداشت، اقتصاد و

ي از آنجا كه روستاها منابع تاريخيِ فرهنگ هر ملتي هستند، وجود يك مؤسسه. گيرندهر روستا شكل مي

هاي عموميِ برخوردار هاي بومي، چايخانههمچنين ميدان جشنواره(هر روستا امري حياتي استفرهنگي در

توانند در هرجا ها و مراكز موسيقي كه در آن اهالي روستا گرد هم آيند مياز امكانات فرهنگي، كتابخانه

مشترك، از جمله سازي نيازهايفرهنگ همياري و اشتراك مساعيِ داوطلبانه براي برطرف).ايجاد شوند

خصوصياتي است كه در واحدهاي اجتماعي موجود در كنفدراليسم دموكراتيك و به ويژه در روستاها احيا 

مجلس هر شهر، هم . شوندشكلي فعال سازماندهي ميهاي هر محله بهدر شهرها نيز كمون.يابدو ارتقا مي

هاي روستاهاي ي نمايندگان كموندهباشد و هم دربرگيرنهاي محلات آن شهر ميبرآيند كل كمون

ها نيز شهرداري. شوداي كه پيوندي ارگانيك و متقابل ميان شهر و روستا ايجاد ميگونهاطراف آن است؛ به

تمام اين . شهري را شكوفا سازندها را تشكيل دهند تا روابط بيني شهرداريتوانند در ميان خود اتحاديهمي

باشد، نمايندگي گيري ميي عمومي خلق كه بالاترين ارگان تصميمكنگرهها و نهادها درسازماندهي

.شوندمي

ي همزيستي هاي مختلف در كنفدراليسم دموكراتيك، متقابل و بر پايهنوع روابط نهادها و سازماندهي

ي مجالس اجرايي و مديريتي، كهكنفدراليسم دموكراتيك نظامي است متشكل از شبكه. پذيري استو هم

. كنداي منظم و مستمر برقرار ميهاي مختلف را به گونهها و وابستگي متقابل مناطق و بخشپيوند
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ها و شهرها، عموم جامعه با توجه به شرايط و خصوصيات محل خويش دست به در روستاها، قصبه

سر متقابل بهاين مجالس خلق كه با هم در ارتباطي . زنندي مجلس خلق ميانتخاب دموكراتيك و آزادانه

). از طريق انتخابات دموكراتيك(زنندها يا مجالس اجرايي از ميان خويش ميبرند، اقدام به تشكيل كميتهمي

. باشندها و مصوبات مجالس خلق مسئول مياين مجالس اجرايي در قبال مديريت كردن و اجراي سياست

مجالس . نمايند يا قانوني را تصويب كنندتوانند سياستي را تعيين مجالس اجرايي مذكور، خودشان نمي

) كنندههماهنگ(ها و مصوبات را اجرا كنند از ميان خود يك كئورديناسيونيادشده براي آنكه سياست

بدين ترتيب ميان . تواند اعضاي اين مجالس اجرايي را عزل نمايدمجلس منتخب خلق مي. كنندانتخاب مي

تفكيك وجود دارد؛ معلوم است كه اين امر جهت گذار ) اسيونكئوردين(گذاري و دستگاه اجراييسياست

آيد كه خلق در اي پديد ميبدين ترتيب دموكراسي. عمل كردن اهميت دارداز مركزگرايي و خودسرانه

.هاستگيريي تصميمآن مبناي همه

ت دارد به اي كه آزادي و فرديفرد يا شهروندي كه به ملت دموكراتيك تعلق دارد، به اندازهـ ٥٥

ها و تشكلات باشد؛ يعني آزادي خود را در جماعتمي) جمعي(همان اندازه داراي زندگي كمونال

هر فرد . تواند از حيثيت و كرامت فردي نيز برخوردار گرددفرد فاقد كمون نمي. بخشداجتماعي كارايي مي

هاي خود در انواعي ها و قابليتشها، تلامنديي تفاوتتواند به اندازهيا شهروند در ملت دموكراتيك مي

هر كمون بايد دموكراتيك باشد تا بتواند از طريق مشاركت . ها مشاركت داشته باشدها و جماعتاز كمون

تواند اعضايش را در كمون غيردموكراتيك نمي. ها را فراهم آوردي اعضا موجب آزادي جمعي آنهمه

هر كمون دموكراتيك، يك واحد . ها را فراهم بياوردنفعاليت سياسي مشاركت دهد و موجبات آزادي آ

انواعي از . ـ اخلاقي است بنابراين هر عضو آن نيز يك فرد اخلاقي و سياسي استاجتماعيِ سياسي

كمون روستا، كمون : توان در هر جا تشكيل دادشوند را ميها كه كمون شمرده مياجتماعات و سازماندهي

زندگي در . هاي آزادي مدني و انجمنها، نهادهاي جامعهكارخانه، وقفي شهر، تعاوني، كمون محله

اي فرد يا شهروندي كه داراي چنين زندگي. ها، زندگي كمونال دموكراتيك نام داردچارچوب اين كمون

.باشد يك شهروند آزاد و برابر است

سقف مشترك سياسي بر مبناي قانون اساسي دموكراتيك، با ملت دموكراتيك زير يك اگر دولت

گرد آيد و خودگرداني دموكراتيك جامعه را به رسميت بپذيرد آنگاه شهروند ملت دموكراتيك، هم 

بر اين مبنا، كوردها در هر . ـ ملتشهروند آزاد ملت دموكراتيك خود خواهد بود و هم شهروند دولت

فدراليسم دموكراتيك كوردستان شهروند كن: توانند داراي دو نوع شهروندي باشندبخش از كوردستان مي
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البته به شرط برقراري قانون اساسي دموكراتيك و به رسميت شناختن خودگرداني (و شهروند دولت متبوعه

طور همزمان توان داراي سه يا چند هويت شهروندي بهحتي مي). دموكراتيك ملت كورد از سوي دولت

طور همزمان هم شهروند كاتالونياي خودگردان فرد بهمثلا در بخش خودگردان كاتالونياي اسپانيا، هر. بود

هاي آينده اتحاديهبنابراين اگر در. ي اروپااست، هم شهروند كشور اسپانيا است و هم شهروند اتحاديه

برد اي همانند كنفدراسيون دموكراتيك خاورميانه تشكيل شود، هر كورد كه در ايران به سر ميمنطقه

، شهرونديِ ملت شهرونديِ كنفدراسيون دموكراتيك كوردستان: ندي داشته باشدتواند سه نوع شهرومي

.و شهرونديِ كنفدراسيون دموكراتيك خاورميانهدموكراتيك ايران

يعني هيچ . طور نسبي گوياي بخشي از حقيقت باشدتواند بهتنها مي) ايدئولوژي(هر باور و عقيدهـ٥٦

زيرا كه ايدئولوژي با ذهن انسان رابطه دارد و . ي حقيقت را دربر بگيردتواند همهايدئولوژي و تفكري نمي

هاي بيشمار برخوردار است و جهان ما از تنوعات و رنگ. تواند خصلتي مطلق داشته باشدذهن انسان نيز نمي

يبه همين دليل است كه اگر سلطه. ها باشدتواند گوياي بخشي از آن تنوعات و رنگهر عقيده تنها مي

.توان ادعاي رسيدن به حقيقت را داشتها ايجاد شود، در آنجا نمييك عقيده بر ساير عقيده

بر ) ايدئولوژيك(ي عقيدتيكامل بر جامعه، ابتدا نوعي سلطه) هژموني(نظام دولتي براي برقراري سلطه

يرين را از ميدان عنوان بالاترين حقيقت بشناساند و ساخواهد خودش را بهكند زيرا ميجامعه ايجاد مي

هاي ايران ايجاد ي عقيدتي بر كل خلقمثلا در ايران، ايدئولوژي رسمي دولتي نوعي سلطه. خارج سازد

در نظام كنفدراليسم . شودي عقيدتي نشود از او سلب حق و آزادي ميكند و هرآنكه مطيع اين سلطهمي

زيرا در اين نظام هر عقيده و تفكر . ستي عقيدتي پذيرفته نيخواهي و سلطهدموكراتيك هيچ نوع سلطه

. گراستكنفدراليسم دموكراتيك، كثرت. شودمتفاوت، با ديدي مثبت و همانند نوعي غنا نگريسته مي

ها در مديريت. ي عقيدتي بزندتواند به ميل خود دست به برقراري سلطهبنابراين هيچ شخص يا گروهي نمي

وجود . ي عقيدتي گروه خاصي قرار ندارندد و تحت سلطهنظام كنفدراليسم دموكراتيك جمعي هستن

ي مشخص بر همگان ي يك عقيدهگيري جمعي مانع از سلطهفضاي بحث و گفتگوي آزاد، انتقاد و تصميم

ي عقيدتي يك گروه خاص بلكه احترام به نظرات مختلف، درك متقابل و بنابراين نه سلطه. شودمي

نتيجه اين است كه به جاي يك مديريت . گيردكراتيك مبنا قرار ميگيري دموپايبندي به اصول تصميم

.آيداي و پر طمطراقِ اداري، نوعي مديريت اخلاقي و دموكراتيك به وجود ميسليقه

مرز و خط قرمز . دهدي ابراز وجود ميها اجازهي عقايد و انديشهنظام كنفدراليسم دموكراتيك به همه

به همين . اي نبايد ساختار اخلاقي و سياسي جامعه را تخريب و تضعيف نمايدههيچ عقيده و انديش: اين است
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علمي كه كليت واقعيات را از (گرايي اثباتيگرايانه، علمدليل در كنفدراليسم دموكراتيك به تفكرات ملي

ه با زيرا صاحبان چنين تفكراتي هميش. شودگرا روي خوش نشان داده نميگرا و دين، جنسيت)پاشدهم مي

.اندايجاد سلطه بر جامعه در صدد تخريب جامعه بوده

تواند ها تشكيل شده تحت كنترل نيروهاي ابرقدرت است و نميـ ملتـ  سازمان ملل كه از دولت٥٧

ها را دارد اما ي ملتاين سازمان اگرچه در ظاهر نقش متحدكننده. هاي جهان باشدجوابگوي نيازهاي ملت

ها محدود مانده نترل نيروهاي ابرقدرت است حالتي ناكارآمد دارد و به مسائل دولتبه دليل آنكه تحت ك

هاي ي كنفدرال دموكراتيك ملتكنفدراليسم دموكراتيك در مقابل اين ضعف، به ايجاد اتحاديه. است

تواند اين اتحاديه مي. گرايش دارد) هاي دموكراتيكيا به عبارت ديگر كنفدراسيون جهاني ملت(جهان

آميزتر نقشي حياتي گرا و صلحزيستتر، زيباتر، محيطجويانهتر، مساواتبراي آفريدن جهاني آزادتر، عادل

.ايفا نمايد

جلسات ايلي . هاي خاورميانه بوده استـ نظام كنفدرالي و نامركزي هميشه بخشي از فرهنگ خلق٥٨

ي مناطق روستايي كه با دان و جلسات سالانهسپيهاي ايلي، مجالس فرزانگان، ريشها و كنفدراسيوناتحاديه

و به منظور برگزيدن نمايندگان خود براي مديريت زندگي خويش ) اعم از زن و مرد(ي اهاليحضور همه

هايي از ، نمونه)اندهاي دولتي نداشتهنمايندگاني بومي و غيردولتي كه هيچ پيوندي با دستگاه(اندتشكيل شده

اي نمونه) اشكانيان(در ميان سكاها) يعني دانايان و فرزانگان(مجلس داهيان. دهمين سنت دموكراتيك هستن

ها سازي دولتي است و از اسطورهي فردوسي كه نوعي تاريخدر شاهنامه. تاريخي از اين نوع مجالس است

گرايانه شده است، به دليل همين خصلت دموكراتيك دوران سكاها از اين طلبانه و مليبرداشتي قدرت

زيرا شاهنامه تلاشي بوده تا . طور گذرا بحث كرده و آن را ناچيز جلوه داده استي تاريخي ايران بهبرهه

در جاي جاي آن، جامعه همواره . گر سازدنظام سياسي ايران را هميشه مركزي، يكدست و شاهنشاهي جلوه

بر روي زمين ) ي ايزديفره(گويي كه اين شاه، شكوه خدا. به يك شاه فرهمند محتاج نشان داده شده است

بر تخت : اي باطل در ايران ايجاد شده استبدين ترتيب چرخه. است و عموم خلق رعيت و محتاج او هستند

ولي مطلق فقيه ! ـ قيام در برابر استبداد اوـ بر تخت نشاندن شاهي ديگرنشاندن شاهي فرهمند و خدايي

هاي مستبد هميشه اين بوده كه ايران را يك تلاش دولتبنابراين . است) خسرو(ي همين شاهآخرين نسخه

معرفي كنند كه در آن جامعه فاقد توان خودمديريتي ) خسرواني(ساختار هميشه يكدست، مركزي و شاهي

حال آنكه بجز دوران هخامنشيان، ساسانيان، صفويان، پهلوي و جمهوري اسلامي، ساير . بوده است
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بايد توجه داشت كه صرفا اقدام به (هاي كنفدراسيوني استنمونههاي تاريخي ايران آكنده ازدوران

هاي جغرافيايي به شكل ساتراپ و استان به معناي تمركززدايي نيست؛ بلكه وجود خودگرداني و بخشبندي

ي اين احوال باشد؛ با همهي گذار از مركزگرايي ميدهندههاي ذاتي در واحدهاست كه نشانمديريت

ملت پهلوي در ايران ـسازي گشت و با ظهور دولتچيزي است كه با صفويان زمينهگرايي مطلقمركز

ها هرگز زير اين كنفدراسيون. الطوايفي اشكانيان خود مدلي كنفدراتيو بوده استنظام ملوك). نهادينه شد

ش پادشاه شدن كوروكشته(اندو در برابر آنها مقاومت كردههاي مركزي نرفتهي نظامبار زور و سلطه

از ) كوردها(نشينانويژه زاگرسبه). ها بودي همين مقاومتطلب هخامنشي توسط سكاها، در نتيجهسلطه

.فرهنگ كنفدرالي عظيمي برخوردارند

ـ اقتصاديِ خودگردان و مديريت بومي برخوردار ـ اجتماعيعشاير ايران از نوعي زندگي سياسي

دهي پاشيدن سازمان ايلي، خلع سلاح و اسكانسركوب، ازهماين رضاخان بود كه با سياست. اندبوده

ها، تغييردادن در كنار اين سياست. ي دولت مدرن و به شدت متمركز امروزي را در ايران نهادعشاير، پايه

ي هاي مختلف در زمينههاي فارسي و اعمال ممنوعيتبافت فرهنگي شهرها، تغيير نام بومي مناطق به نام

هاي فرهنگيِ غيرفارس، گام به مادري و پوشاك محلي، در تنگا قرار دادن هنرمندان هويتكاربرد زبان

هدف رضاخان ايجاد . ها و نابودي تنوعات هويتي سوق دادكشي فرهنگي خلقگام ايران را به سمت نسل

به بار آن پس از وي تداوم يافت وهويتي بود كه اثرات زيانفرهنگي و تكزباني، تكيك كشور تك

هاي مركزگرا و علت مقاومت عشاير و روستاهاي مناطق مختلف ايران در مقابل سياست. امروز انتقال يافت

تمركز قدرت رضاخاني، اين بود كه نواحي مختلف در صدد برآمدند تا ساختار دموكراتيك و بومي خود 

هادن به قوانين ها به خوبي واقف بودند كه گردن نآن). حتي به قيمت كشته شدن(را حفظ كنند

شدگي ارادگي و مطيعهاي كهن خود، بيمدرنيزاسيون دولت مركزي، به بهاي دست كشيدن از فرهنگ

. ايمها در برابر گرايشات مركزگرا در قرون اخير بودهاز همين رو شاهد انواع مقاومت. گيردانجام مي

هاي قضايي همه به منظور و دستگاهمراتب اداري، مدارس دولتيتشكيل ارتش رسمي، نظام وظيفه، سلسله

ها در شهرها و خلق. هاي مختلف ايران صورت گرفتندشكستن توان خودمديريتي و دموكراتيك خلقدرهم

توانستند هاي اداريِ عريض و طويل و نهادهاي سركوبگر و نظامي، ميروستاها بدون نياز به چنين دستگاه

. خويش حل كنند؛ كما اينكه هزاران سال بود چنين كرده بودندمسائل و مشكلات ميان خود را با نهادهاي 

ي خود نهادهاي دموكراتيك خود را مدرنيزه كند، به جاي اينكه اجازه داده شود جامعه طبق روح زمانه

تنها پيشرفت ايران را به اين نه. داري توسط دولت مركزي در جامعه پياده شدي وارداتي سرمايهمدرنيته
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اينكه . هاي كهن را به اوج رساند و آن را به شكل مطلق درآوردد بلكه سنت استبداد دولتارمغان نياور

جامعه توسط دولت . اي رخ دادند، امري تصادفي نبودهاي مختلف ايران همزمان با چنين دورههاي خلققيام

ي هيتلر و او شيفته. رضاخان، به آلمان نازي گرايش داشت.دادمركزي همه چيز خود را از دست مي

. ـ ملت مدرن تركيه داشتاز سوي ديگر او ميل شديدي به تقليد از آتاترك و دولت. رفتارهاي وي بود

هاي ديگر ايران در همين ها و فرهنگها، هويتي زبانگرايي فارسي و شروع ذوب و استحالهموج ملي

فاشيسم موجود . وي مبدل شده بودـ ملت آلمان به الگويي برايمعلوم است كه مدل دولت. دوره آغاز شد

جهت نيست كه دولت بي. گيردهاي پهلوي و جمهوري اسلامي از همين مسئله ريشه ميملتـ در دولت

هاي ي فرهنگيِ ديگر ملتگري افراطي كه مبتني بر فرادستيِ ملت فارس و استحالهپهلوي به نشر ايراني

. ي اصلي جهت تمركز قدرت خود مبدل كرده استايران بود، پرداخته و اين گرايش را به نيروي

از نظر آنها تنها راه . روشنفكران مدرنيست ايراني در پيرامون رضاخان به بسط اين جريان پرداختند

نيرومندسازي ايران ايجاد يك سيستم آموزشي مركزي حول محور زبان فارسي و ايجاد يك ارتش مركزي 

هاي ايران را فراهم ي نابودي فرهنگي خلقگرايي، زمينهوج ملياين روشنفكران با پيشبرد م. منسجم بود

گراي ايران به دليل عدم دقت به اين مسئله هرچند در ظاهر بر مبناي مقابله با فاشيسم جريان چپ. آوردند

لذا . گرايي، مدرنيسم و مركزگرايي گذار نكردگرايي، دولتآلماني ظهور يافت، اما خودش نيز از ملي

رفته زمينه را براي پيشرفت جريانات بنيادگراي اسلامي و آزادي را به ارمغان نياورد و رفتهدموكراسي

گرايي در خاورميانه و ازجمله ايران، داري نيز جهت مقابله با جريان چپي سرمايهمدرنيته(واگذار نمود

عناصر نژاديِ ايراني بخشي الوهي بهدر دوران هر دو پهلوي، تقدس). دست جريانات اسلامي را بازگذارد

ها صورت سازي فرهنگشكلپيشبرد مراكز آموزشي جهت يك. ترين سطح صورت گرفتدر گسترده

آنچه در دوران . شدن، مباني اخلاقي و مديريت دروني جامعه را سست نمودندگرفت و زير جلاي مدرن

دست روحانيون . ر خود درآوردپهلوي رخ داد اين بود كه نظام دولتي، رانت سرمايه و قدرت را در انحصا

اگرچه بخشي از روحانيت درباري . تشيع رسمي كه از زمان صفوي باب شده بود را از اين رانت كوتاه نمود

گرايان طور كلي اسلامبخشي به نظام را زير لواي دين انجام دهد، اما بههمچنان حضور داشت تا مشروعيت

.آرايي كردندل نظام پهلوي صفسهم چنداني نداشتند و از همين رو در مقاب

كوچ و اسكان اجباري همگي نوعي مهندسي ي خلع سلاح عشاير،اقدامات رضاخاني در زمينه

ها تريني رقابت است و فقط قويزندگي عرصه«قانون وي بر اصل . بود) پوزيتيويستي(گرايانهاجتماعي علم

ي هاي مدرنيتهگرايي كه پايهداري و صنعتـ ملت قاطع، سرمايهدولت. استوار بود» مانندباقي مي
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پاي رشد كارخانجات و مدرنيزاسيون، جذب و هم. آورندداري هستند در زمان وي سر بر ميسرمايه

ي تبليغي كه دهد كه اين مدرنيزاسيون به رغم همههمين امر نشان مي. شودي فرهنگي نيز آغاز مياستحاله

. داري به ايران بودي سرمايهمند كشور بلكه واردسازي مدرنيتهارادهكردند نه با هدف پيشرفت برايش مي

اينكه هنوز هم دولتمردان ايران با ديد . ها و تنوعات خلقي نيز بخشي از اين روند بودنابودي فرهنگ

دهنده را علت محروميت كنند و سعي دارند نبود صنعت و اقتصاد توسعهها نگاه ميي خلقاقتصادي به مسئله

از نظر آنها، هر . ناامني در كوردستان و ديگر مناطق مرزي ايران نشان دهند، ريشه در همين مسئله داردو

نگردد نسپارد و مطيع دولت) از نوع جمهوري اسلامي( ي وارداتي يا جلازدهاي كه تن به نظام مدرنيتهمنطقه

ماندگي و سركوب م به فقر و عقبي سياسي خود نكشد، محكوو به تمامي دست از هويت فرهنگي و اراده

.است

را در ايران متحول سازد، طرح توانست ساختار نامنعطف و مركزگراي دولتترين گامي كه ميمهم

ي اجرا تصويب شد اما هرگز به مرحله) دوران قاجار(هاي ايالتي و ولايتي بود كه در زمان مشروطهانجمن

، )ي قاجاريعني كل مناطق ايران در دوره(مالك محروسهبايست در تمام مطبق اين طرح مي. درنيامد

طبق قانون اساسي . طور مستقيم از طرف اهالي بومي انتخاب شوندهاي ايالتي و ولايتي بهاعضاي انجمن

بايست بر منافع عمومي و ها از اختيارات بسياري برخوردار بودند و ميمشروطيت، اعضاي منتخب انجمن

هاي در زمان پهلوي دوم قانون جديد انجمن. ي بومي خود مديريت و نظارت نمايندهاامور اقتصادي حوزه

گرايي در دستگاه حاكمه و روشنفكران ايراني، حادتر دوباره مطرح گرديد، اما بيماري مليايالتي و ولايتي

ارضي و به نام پاسداري از وحدت ملي، يكپارچگي . از آن بود كه امكان اجرايي شدن به اين طرح بدهد

اقدام به «قرار داده شد و و منگنهحفظ اقتدار ملي، تمام تنوعات فرهنگي و هويتي ايران زير سلطه

شوراهاي شهر ! قلمداد گرديد» از دست رفتن استقلال و يكپارچگي ايران= تمركززدايي و رشد دموكراسي

وابستگي به دولت، عملا و روستا كه در دوران جمهوري اسلامي مطرح و اجرايي گرديد نيز به دليل

.انداند و چيزي از مركزگرايي و ساختار نادموكراتيك دولت كم نكردهفرماليته مانده

. ايران و كوردستان همخوان استـ كنفدراليسم دموكراتيك با واقعيات تاريخي خاورميانه،٥٩

:لاصه به اين شكل برشمردطور ختوان بههاي كنفدرال را در تاريخ كوردها ميهاي تاريخي نظامنمونه

ـ تجاري تمدن اوروك و اور، به شكل كنفدرال به قبايل زاگرسي در دوران استعمارگري سياسي) ١(

ها توسط گودآ ي اين كنفدراسيونآخرين نمونه. اندمديريت امور سياسي، فرهنگي و نظامي خود پرداخته

ي كنفدراتيو در ها از طريق اين اتحاديهگوتي.ها شكل گرفتم در مقابل آكادي.ق٢١٥٠پادشاه گوتي در 
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ها در راستاي مقابله با خطرات مشتركي كه اين كنفدراسيون. برابر حكمرانان سومري به پيروزي رسيدند

اند و سكونتگاهشان مناطقي نر بودهگوتيان صاحبان گاو./ اندكرد شكل گرفتهقبايل مختلف را تهديد مي

.گويندسخن ميو شرق كوردستان با گويش سورانيدر جنوب امروزهبوده كه

م كنفدراسيوني .ق١٦٥٠در ) اندها اجداد كوردهاي امروزيهوري(الاصلهاي هوريهيتيت)٢(

نشين هاتوشاش مركز اين بيگ. اندهاي مختلف را در ميان خود ايجاد كردهنشينمتشكل از بيگ

...هوري، گوتي، كاسي واسامي ). مانندجاي تپه= اور (تفعهوري  يعني ساكنان مناطق مر./ كنفدراسيون بود

.اندي اين مناطق بعدها با نام ماد شناخته شدهردستان اطلاق گشته؛ همهواز سوي سومريان بر ساكنان ك

واقع در شمال و غرب (كنفدراسيوني با مركزيت واژوكانياي سياسي يا شبهها اتحاديهميتاني) ٣(

.اندهتشكيل داد) كوردستان

دست ) ي اولدوره(اند، در مقابل بابلها كه از فرهنگي مشترك برخوردار بودهها و كاسيهيتيت) ٤(

ـ تجاري عصر ترين مركز فرهنگيبابل دوران دوم به عنوان بزرگ. انداي سياسي زدهبه ايجاد اتحاديه

مروزي كه در نواحي لرستان، لُرهاي ا.(خويش، تحت حاكميت اين اتحاديه و سازش با آن اداره شده است

بختياري، ياسوج، مناطقي نظير ملاير و تويسركان و نهاوند همدان، مناطق شرق و شمال خوزستان، 

الاصل هستند كه هايي هوريكنند، كاسيهايي از ايلام، كرماشان و در ديگر نقاط ايران زندگي ميبخش

ها نيز كه در لك/ ها وجود داردعظيمي در ميان آنهاي كمونالهاي ايلي نيرومند و ارزشهنوز هم اتحاديه

كاسيان اقشار / ها دارندكنند ريشه در كاسيكرماشان و مناطقي از همدان زندگي ميايلام،لرستان،

).اندكش كوهستاني بودهزحمت

هايي اند، از راه تشكيل اتحاديهاي بودهكه اجتماعاتي عشيره) خلق نهرها(هانائيري) ٥(

ساليان سال در برابر ) ـ در تركيهواقع در شمال كوردستان(ي بوتان امروزينمانند در منطقهراسيونكنفد

.اندآشوريان مقاومتي عظيم نموده

.المدت به حالت يك كنفدراسيون بوده استي طويلم طي يك دوره.ق٨٧٠تمدن اورارتو تا ) ٦(

ها در رمز پيروزي آن. اندزيستهكل كنفدراسيون ميشاند كه بهاي بودههايي عشيرهدودمانمادها،) ٧(

اي و كنفدرال ميان تبارهاي عشيرهپايهاولين اتحاد سست. برابر آشوريان همين ساختار كنفدراتيو بوده است

ي خود سالهپيمان شده و با مقاومت سيصدهم) سكاها(هاها با اسكيتآن. استم تشكيل شده.ق٧١٥در ماد

.اندارتو و آشور پايان دادهبه تمدن اور
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. م رقم زد.ق٦١٢كنفدراسيون ماد، شكست نهايي امپراطوري خونخوار آشوري را در سال 

، كنفدراسيون ماد را طي يك كودتاي درباريها پارس. كنفدراسيون ماد نوعي دموكراسي اوليه بوده است

بيست و دو ايالت تقسيم شده که اطوي بهاين امپر.به امپراطوري متحول ساختندي هخامنشي از طريق سلسله

.اندداشتهدولتي نيمههر كدام حالتي 

، )هاهلني(اند در ادوار مختلف نظير سلوكيانكوردهايي كه هويت اصيل خود را حفظ كرده) ٨(

اي نشين و عشيرههاي بيگساسانيان و روم براي دفاع از زندگي آزاد خود اقدام به تشكيل كنفدراسيون

پيماني كوردها با ي كورد آن دوران و هم در هنگام همها هم در داخل جامعهاين كنفدراسيون. اندنموده

.اندها شكل گرفتهساير خلق

ي مدني بسيار هاي طريقتي كه نوعي نهاد جامعهبا ورود اسلام به ميان كوردها تشكلات و جماعت) ٩(

متأسفانه با . ظهور يافتند) ميرنشين(نشيندگردان بيگهاي خوهاي خود بودند در كنار نظامفعال در دوران

شان، اين نهادهاي گيري يك قشر مزدور داخلي در رأسآنها و شكلطلب دري نيروهاي قدرتمداخله

.دموكراتيك دچار تخريب و فساد گشتند

به نظام ) مادكاسي، اورارتو، ميتاني وها،ها، گوتياعم از هوري(توان گفت كوردهابه طور خلاصه مي

كنفدراسيون (اند كه در آن نوعي دموكراسي ابتدايي حاكم بوده استاي متمايل بودهكنفدراليستيِ عشيره

اي مديريت امورش را خود ي عشيرهاي و ايلي از يك مديريت دروني برخوردار است؛ يعني جامعهعشيره

ها توسط هخامنشيان به سمت نظام پارساما ). استدر دست دارد و اين همان مفهوم دموكراسي ابتدايي

با اين حال، در . هاي ايران به قدرت و سلطه آلوده گشتبدين ترتيب تاريخ خلق. اندامپراطوري تمايل يافته

، بيشتر ساختاري )گيري رضاخان پهلويو قدرت١٩٢٥سال (گيري دولت مدرنايران تا پيش از شكل

به جاي نظام مركزگراي قاطع، نوعي ساختار سياسي نسبتاً منعطفيعني . فدراتيو در ايران حاكم بوده است

هاي هويتي مختلف از آزادي گروه. وجود داشته است) هاميرنشين(و متشكل از واحدهاي سياسي كوچك

هاي و با سياست١٩٢٥اما از سال . اندفرهنگ، سنن و هويت خود برخوردار بودهنسبي جهت پيشبرد زبان،

چه از نوع (گرايي ايرانيملي. سازي حاكم گرديدزباني و سياست يكدستفرهنگي، تكپهلوي روند تك

ها و تلاشي است براي تداوم اين انحراف تاريخي كه تنها به زيان خلق) شيعي و چه لائيك يا غيرروحاني

. شان را به دنبال داشته استكشي فرهنگيها منجر شده و نسلتضعيف مديريت دموكراتيك و بومي آن

ي هاي متكي بر جامعهگراي ايراني و جريانهاي چپمتأسفانه اين بيماري حتي به برخي احزاب و سازمان

ها،هجوم شركت(داريشدن نظام سرمايهوقتي روند جهاني. مدني و روشنفكري نيز سرايت كرده است
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به مركزگرايي و ) ندشكل سازي شهروندان جهاني را همخواهند همههايي كه ميها و ضدفرهنگضدارزش

هايشان كامل عام فرهنگها و قتلي خلقي محاصرهشود، بايد گفت كه حلقهاستبداد سنتي اضافه مي

ايستد و با گذار از بيماري نظام كنفدراليسم دموكراتيك، در برابر اين روند ضدانساني مي. گرددمي

شان را به مسيري تازه و پويا ي بوميهاها و فرهنگهاي دموكراتيك خلقطلبي، تاريخ مديريتقدرت

توان به ها، ميداري و دولتسازي نظام سرمايهاي كه در برابر روند جهانيگونهبه. خواهد كشانيد

كنفدراليسم دموكراتيك كوردستان گامي . ها دست يافتاي و جهاني خلقكنفدراسيون دموكراتيك منطقه

.پيشرو در اين زمينه است

شهري ايران(اومت كوردها در برابر فرهنگ مركزگرايي و نظام مركزگراي خسروانيمشي مقـ خط٦٠

هاي ايران امري حياتي ي خلقوجود آن براي همه. ، يك فرهنگ عظيم دموكراتيك است)يا شاهنشاهي

سازي قدرت و نابودي هاي ايران در برابر مركزيزيرا نماد و سمبلي از مقاومت كل خلق. بوده و هست

هاي ايران در برابر نظام اين مقاومت، بخشي عمده از مقاومت خلق. باشدهاي ايران ميها و خلقفرهنگ

بر همين . خسرواني بوده است و به همين دليل نبايد يك مقاومت صرفا بومي و محدود به كوردها تلقي شود

هاي ايران و ام خلقخواهي تممندشدن دموكراسيمبنا نظام كنفدراليسم دموكراتيك كوردستان سمبل نظام

تنها ايران را تضعيف اين امر نه. هاي ايران استي خلقهاي سياسي دموكراتيك همهاستحكام مديريت

.گرداندرا در كل ايران فراهم ميگرداند بلكه موجبات پيشبرد دموكراسي و آزادينمي

جريان تاريخي كنفدراليسم دموكراتيك كوردستان كدامي مهم ديگر اين است كه نكتهـ ٦١

ميرها، دهد؟ در ميان كوردها هميشه طبقه فرادست اعم از اَشراف،مبارزات خلق كورد را مبنا قرار مي

ترك و عرب درآميخته و از هويت كوردي خود دور رؤساي عشاير و شيوخ با تمدن حاكم فارس،ها،خان

قدرتي به منافع و نيمچهشيدن از آن،كها با خيانت به هويت و فرهنگ كوردي خود و دستآن. اندشده

ي كورد را پيش كشيده و يابي به سهم بيشتري از قدرت، مسئلهگاه گداري هم براي دست. انددست يافته

ي كورد را به حالت يك اين برخوردها مسئله. اندهاي بالاتر از خود زدههايي با قدرتدست به مخالفت

هايي نيز از طرف اين طبقات كسب شده، خلق كورد در ر موقعيتاگ. كارت و اهرم فشار درآورده است

ي نيروهاي )يافتهموقعيت ثبات(اما كنفدراليسم دموكراتيك كوردستان، ستاتو. آن جايگاهي نداشته است

كنفدراليسم دموكراتيك، سيستم خود خلق است و . ي كورد نيستپرست و طبقات حاكم بر جامعهقدرت

ها و ي مقاومتدر برابر خيانت طبقات فرادست، جبهه. ي جامعه اتكا داردواهانهخبر مبارزات آزادي
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بود، كوردها اگر چنين نمي. مبارزات دموكراتيك خلق كورد نيز در طول تاريخ بسيار نيرومند بوده است

. تر نابود شده بودندبسيار پيش

د نيز هركدام طبق قرائت خود گراي كورتجددخواه و چپي فرادست،از طرف ديگر قشري از طبقه

اند يا ي خود بودهها يا دنبال منافع طبقهاين. اندي كورد به دنبال دستيابي به دولت كوردي بودهاز مسئله

چنين هدفي را پيگيري » رسيدن به آزادي و دموكراسي= تشكيل دولت كوردي«ي غلط اينكه با ايده

كشي ها را از نسلها نتوانسته آنتحت فشار بوده و اين ايدهبا اين حال، طبقات فرودست همچنان. اندكرده

در طول تاريخ، تشكيل دولت هرگز نتوانسته طبقات و . نجات دهدعام فيزيكي و فقدان آزادي، قتلفرهنگي

ي حاكم شكاف منفعتي عظيمي با اقشار فرودست هيچ خلقي را از سيل مشكلات رهايي ببخشد؛ زيرا طبقه

بنابراين براي كنفدراليسم دموكراتيك كه . كنداين امر حتي در دولت كوردي نيز صدق مي. جامعه دارد

تواند وجه نميهيچهدفش حل مسائل جامعه و خودمديريتي جامعه است، چيزي به نام تشكيل دولت به

ن و شيوخ ، آغاها، خوانيي فرادست عشايرهاي قرن نوزدهم كوردها، كه مبتني بر طبقهانقلاب. آرمان باشد

اند داري ابتدايي بوده است و نتوانستهي خاستگاه طبقاتي خود نوعي تمايل به سرمايهواسطهبود نيز همگي به

ها از هرگاه انقلاب. پاسخي شايسته براي مشكلات و مطالبات طبقات فرودست و تحت ستم جامعه باشند

اند دچار انحراف و گرا تمايل يافتهقدرتهايهاي ذاتي و آزاد خلق به سمت ايجاد مديريتايجاد مديريت

هرگونه گرايش به تشكيل دولت و ). ي اين واقعيت استترين نمونهشوروي بزرگ(اندنتايج معكوس گشته

هاي ذاتي و وقتي مديريت. ي جامعه، به معناي ردكردن دموكراسي واقعي استبرقراري قدرت بر روي بدنه

مشاركت دهند و فرهنگ بحث و گفتگو و مجالس مختلف را نهادينه ي تنوعات جامعه را خودگردان، همه

آنچه در كنفدراليسم دموكراتيك كوردستان شالوده قرار داده . گيردكنند، دموكراسي واقعي شكل مي

هم بدون نياز به اين نوع دموكراسي مرهم هر معضل و مشكلي است؛ آن. شود نيز همين دموكراسي استمي

.جنگ و خشونت

اما كنفدراليسم دموكراتيك، . سايرين استارادگيي قدرت برتر در برابر بيدولت، تبلور ارادهـ ٦٢

زا و ها با همگان و گذار كردن از دوگانگي تنشهاست؛ مديريتي است كه بر تسهيم آزاديمشاركت اراده

.متكي است» ـ ديگرانما«برانگيز خصومت

ها تفرقه و اش، ميان ملتناپذيريفرامين، قوانين و انعطافـ ملت با وجود قاطعيت مرزها،دولتـ ٦٣

نظير وضعيت كوردها، (گسستگي ايجاد كرده و هر ملت منطقه بين چند دولت تجزيه شده استازهم
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هاي مرسوم، ملتي اما در كنفدراليسم دموكراتيك با وجود عدم ايجاد مرزبندي...). ها وها، بلوچعرب

ي واحدهاي اجتماعي آن با گيرد كه همهـ فرهنگي شكل ميز تماميت سياسيدموكراتيك و برخوردار ا

گسستگي كه شان، از اراده و هويت خاص خويش برخوردارند و هر نوع ازهمهاي تاريخيتوجه به ويژگي

.دارندها را با خطر مواجه سازد از ميان برميموجوديت تاريخي و فرهنگي آن

توانند مانع از حاكميت قشري سرآمد و نخبه شوند هاي دولتي نميانكه مجالس و پارلمـ همچنان٦٤

ي اروپا كه هايي از نوع اتحاديهي جامعه را انجام دهند، اتحاديهتوانند نمايندگي مطالبات همهكه هرگز نمي

شكل گرفته نيز نتوانسته خود را از دست حاكميت قشري ) الدولتيبين(با هدف تشكيل كنفدراسيوني

.ها رها كندـ ملتدر دولت) اليگارشي(تفرادس

ها، يك دموكراسي محدود طبقاتي است و حافظ منافع دولتدموكراسي موجود در چارچوب

.را در خود جاي دهد) دموس(تواند عموم مردميعني نمي. گيرنداقشاري است كه در درون قدرت جاي مي

در . كندراسي محدود و ناكارآمد گذار ميكنفدراليسم دموكراتيك، نظامي است كه از اين نوع دموك

ي واحدها و تنوعات جامعه مبناي مند، بلكه خودمديريتي همههاي قدرتاين نظام، نه حاكميت گروه

.ي امور را قبضه كندتواند ادارهبنابراين قشري سرآمد و ممتاز نمي. هاستها و سازماندهيگذاريسياست

دهي و بيان وجود هاي مربوط به سازماناجتماعي جهت آزاديـ ملت، اجماع و وفاقـ در دولت٦٥

. سازدي مرزهاي مشروعيت سازماندهي و بيان اجتماعي را مشخص ميندارد و قانون اساسي قاطعانه، همه

اما در كنفدراليسم . افتدكار ميها بهآيد و ماشين سركوب در مقابل آزاديلذا دموكراسي پديد نمي

هاي مربوط به سازماندهي و بيان را رسد و مسير آزاديود به اجماع و وفاق ميدموكراتيك جامعه خ

طور مستقيم شركت هايي است كه در آن جامعه بهمكانيسم آن نيز انواع نهادها، مجالس و كمون. گشايدمي

در . پردازدهاي خويش مينموده و مطابق اخلاق، نياز و بافت فرهنگي و جغرافيايي خود به ترسيم آزادي

نهد اما در كنفدراليسم دموكراتيك جامعه خود جامعه تنها به آنچه در قانون آمده گردن ميملت،ـدولت

.سازدطور مستمر مشخص ميمسير خويش را به

نه . شودـ در كنفدراليسم دموكراتيك، با ديد وطن مشترك دموكراتيك به جغرافيا نگريسته مي٦٦

هايي مختص به ترك و فارس و عرب هستند و نه كوردستان صرفا وطنعراق، ايران و سوريهتركيه،

سر ـ ديني كثيري به)قومي(هاي اتنيكيي اين جغرافياها هويتزيرا در گستره. مختص به كوردهاست

ها محدود كرده و حقوق بنابراين در كنفدراليسم دموكراتيك اين بينش غلط كه ايران را به فارس. برندمي
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همچنين شود؛انگارد كنار زده ميهاي كورد، عرب، بلوچ، آذري و تركمن را ناديده ميي ملتهاو آزادي

زيرا در . نمايدشمارد رد مياين ديد نژادپرستانه كه كوردستان را سرزميني صرفا متعلق به كوردها مي

آن زندگي كوردستان انواعي از تنوعات فرهنگي نظير آشوري، يهودي، ارمني، عرب، آذري و نظاير

ي كورد همواره در پي همزيستي اند و جامعهكنند و به بخشي از واقعيت تاريخي اين سرزمين مبدل شدهمي

ها نوعي خطوط همزيستي، همبستگي و دوستي وجود دارد كه در چارچوب بين خلق. ها بوده استبا آن

در اين تشكلات اجتماعي تازه، هر . شودتر و داراي سطوح بالاتري ايجاد ميآن تشكلات اجتماعي گسترده

. پردازدهاي مشترك ميجوار خود به همكاري، دادوستد، همياري و آفريدن فرهنگهاي همخلق با خلق

ها درست شده و نوعي قفس هستند تا هر ها و ملتـ ملت براي قطع روابط خلقمرزهاي موجود در دولت

كنفدراليسم . ها رفتار كندو به ميل خود با آنهاي خود را در آن نگهداري كردهـ ملت خلقدولت

هاي مثبت و روابط هاي جغرافيايي، امكان بيشترين آزاديدموكراتيك با گذار از منطق مرز و محدوده

.آوردها را فراهم ميمتقابل ميان ملت

ِ يف ملتتوان به سمت تعركار ملت دموكراتيك، ميها و اصرار بر راهـ با پيشبرد دموكراسي خلق٦٧

توان ملتي متشكل از يعني مثلا در ايراني كه دموكراتيزه شود، مي. هاي دموكراتيك نيز حركت نمودملت

اما اين ملت ايران وقتي معنا دارد كه . هاي مختلف ايران را ملت دموكراتيك ايران ناميدها يا خلقتمام ملت

شرط اين نيز تشكيل . آزادي برخوردار باشندگيرند از ي آن جاي ميهايي كه در گسترهها يا خلقملت

هاي لازم را برقراري آزادي انديشه و بيان قانون اساسي دموكراتيكي است كه در آن، دولت ضمانت

هاي مختلف شود اما مليتدر ايران فعلي اگرچه از ملت ايران بحث مي. ها پايبند بماندبگنجاند و به آن

) ذوب(زماندهي، آزادي بيان و حقوق هستند و عملا سركوب، آسيميلههاي ساموجود در ايران فاقد آزادي

در ايران دين . توان از وجود ملت دموكراتيك ايران بحث كردلذا در شرايط كنوني نمي. شوندو نابود مي

به حالت ... مرز، پرچم، مارش وفقيه و بسياري موارد ديگر نظير كشور، ي وليشيعه و زبان فارسي و پديده

سازي روح دموكراسي، با بت. اندو قاطع يافته) متعصبانه(گرايانهاند و حالتي بسيار جزمدرآورده شدهبت 

تواند در دراز مدت حلال از همين رو حتي يك ساختار دولتي كوردي نيز نمي. ناسازگار و در تضاد است

ي و زباني كوردها را با ـ ديننمودن برخي موارد هميشه تنوعات فرهنگيمشكلات كوردها باشد زيرا بت

زبان، عقيده و ولي در كنفدراليسم دموكراتيك، هيچ دين،. شودخطر رويارو كرده و موجب بحران مي

اجماع و انتقاد، روي دموكراسي، بحث،همين دليل مسائل بهبه. شودگرايشي به حالت بت درآورده نمي

. فدراليسم دموكراتيكبودن كنياباين است كليد چاره. هستندتحول گشوده
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در نظام كنفدراليسم دموكراتيك، به موارد ارزشمندي نظير وطن، پرچم و زبان تقدس بخشيده 

پذيرند تكيه هاي مختلط كه دوستانه همديگر را ميهاي بسيار و پرچمبر وطن مشترك، زبان. شودنمي

هاي دولتي، يك جايگزين انيِ نظامهاي ضدانسها و خونريزيها، ستمبنابراين در برابر جنگ. نمايدمي

. مناسب و اخلاقي است

كنفدراليسم دموكراتيك كوردستان يك تشكل خودگردان دموكراتيك است در داخل مرزهاي ـ٦٨

هاي موجود در اين كشورها را ي خلقعراق و سوريه كه همزيستي با همههاي ايران، تركيه،ملتـدولت

ها قرار دارد، ورد نظر ما جهت تعامل با دولت كشورهايي كه كوردستان در آنمكانيسم م. دهدمبنا قرار مي

بنابراين كنفدراليسم . پذير خواهد بوداز طريق سازش بر سر يك قانون اساسي نوين و دموكراتيك امكان

در اين قانون اساسي دموكراتيك،. ي اين كشورها را در بر ندارددموكراتيك هيچ نوع خطري مانند تجزيه

بيان و سازماندهي دموكراتيك از راه اجماع و وفاق كل اقشار اجتماعي ـ اجتماعي، حق آزاديحقوق فردي

گيري ها و شكلاين قانون اساسي دموكراتيك، موجب كارآيي دولت. تحت ضمانت گرفته خواهد شد

ز آنكه كوردها و پس اها منعطف گردد،ـ ملت آنكشورهايي كه چارچوب دولت. شوداعتماد متقابل مي

تنها تجزيه نخواهند شد بلكه به يك هاي اين كشورها به حقوق فردي و اجتماعي خود رسيدند نهديگر خلق

و ي ملتاين امر ضامن امنيت، توسعه و سعادت همه. منديِ دموكراتيك و پايدار دست خواهند يافتكليت

.كشور خواهد گشت

ي دموكراتيكي است كه و توافق ميان دولت و جامعهنگر سازش قانون اساسي دموكراتيك نشان

ي نفوذ دموكراسي و دولت را قانون اساسي دموكراتيك حوزه. خواهد يك نظام خودمدير داشته باشدمي

ها هرچه از ساختار ـ ملتدولت. دهدها را زير يك سقف مشترك در كنار هم جاي ميمشخص كرده و آن

هاي قانون اساسي دموكراتيك روي آورند و انواع خودگردانينامنعطف كنوني گذار كنند و به 

هاي كنفدرال متكي بر فرهنگ دموكراسي دموكراتيك غيردولتي، نهادهاي دموكراتيك بومي و اتحاديه

ي اروپا نيز حتي اتحاديه. يابي حركت خواهند كردرشد كنند، مسائل جامعه به همان اندازه به سمت چاره

كند كند و تلاش ميت است رفته رفته بعد از سيصد سال به اين سمت گرايش پيدا ميـ ملكه ماهيتش دولت

برند، براي هايي كه در آن به سر ميها و اقليتتا با پذيرفتن خودمديريتي و خودگرداني دموكراتيك ملت

.حلي مناسب بيابدمسائل خود راه
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ي منطقه همديگر را به طور متقابل هاـ براي آنكه كنفدراليسم دموكراتيك كوردستان و دولت٦٩

هاي منطقه به روي دموكراسي باز شوند تا بتوانيم بر مبناي يك قانون اساسي بپذيرند، لازم است دولت

ها شود اما اين رژيمدر ايران و تركيه از جمهوري بحث مي. دموكراتيك به پذيرش متقابلي دست بيابيم

جمهوري بايد به . باشندستند لذا با تعريف جمهوري در تناقض ميناپذير هـ ملت قاطع و انعطافنوعي دولت

محورِ جمهوري در تضاد ـ ملت؛ وگرنه با ماهيت خلقباشد نه دولت» دولت مساعد براي دموكراسي«شكل 

ـ ملت با هر نوع تفاوت ديني، هويتي، زيرا دولت(ـ ملت در تناقض استدموكراسي با دولت. خواهد افتاد

اما يك رژيم دولتي نظير ) دهدها نميي ابراز وجود به آنكند و اجازهو فرهنگي دشمني ميملي، زباني 

از همين رو اگر خواهان يك رژيم جمهوري واقعي هستيم . تواند به روي دموكراسي باز باشدجمهوري مي

به » وكراسييك دولت مساعد براي دم«ـ ملت قاطع گذار صورت گيرد و حالت بايد ابتدا از ساختار دولت

. توانـ ملت نميتوان مسائل را به شكل دموكراتيك حل كرد اما با دولتبا جمهوري مي. آن بخشيده شود

هاي مدعي جمهوري بايد فورا به آن روي آورند اين است كه از شكل از همين رو اولين اقدامي كه نظام

ي تبعيضات و ري همهدر اين حالت، جمهو. ـ ملت قاطع و مركزگراي خود دست بكشنددولت

ها را از ميان خواهد برد و به سازمان همگراي دموكراتيك تمام شهروندان مبدل خواهد گشت؛ گراييتك

توانند از آزادي بدين ترتيب تمام تنوعات هويتي، مليتي و ديني در آن جاي خواهند گرفت و همگي مي

ود را به يك دين، قوم، مليت و زبان محدود فعلا چون جمهوري اسلامي ايران و تركيه خ. برخوردار شوند

نظير ) عقيدتي(الحاق كردن صفات ايدئولوژيك. توانند جمهوري واقعي شمرده شونداند، نميكرده

، باعث خروج جمهوري از ماهيت اصلي »جمهوري«اسلامي، مسيحي، نژادي، جنسيتي، صنفي و نظاير آن به 

» ديگري«سازي، مبدل به ستي يكدي سياست وحشيانهپايهشود و تنوعات مختلف اجتماعي را بر خود مي

ي كورد و ديگر مسائل اجتماعي در بست رسيدن مسئلهعلت به بن. پردازدها مينمايد يا به حذف آنمي

معلوم است كه خلق يا . هايي نظير جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه، همين امر استجمهوري

و موجود ازخودبيگانه است و جز مبارزه براي خروج از اين د، يك بردهفردي كه مبدل به ديگري شو

ـ ملت كنوني و بازگشودن درهاي آن بنابراين ايجاد تحول در ساختار دولت. حالت منفور راه ديگري ندارد

هم بدون نياز به تنش و درگيري، فراهم تواند امكان عظيمي براي حل مسائل آنبه روي دموكراسي، مي

.دآور
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. برند، براندازي و نابود كردن دولت نيستي كساني كه روند دموكراسي را پيش ميوظيفهـ ٧٠

دموكراسي، فرمي است كه در آن جامعه خود به مديريت . دموكراسي و دولت دو كاركرد متفاوت دارند

. پردازد و دولت يك ساختار قديمي است كه به منبعي از تجربه و مهارت مبدل شدهخويش مي

هدف از . اندگرايي نشدهي قدرت و دولتدموكراسي، مديريت ذاتي اجتماعاتي است كه آلوده

اين است كه حقوق فردي، آزادي بيان و سازماندهي تمام اقشار جامعه ) پيشبرد دموكراسي(دموكراتيزاسيون

تأثيركردن نه بي. و مليتي كه باشند تحت ضمانت درآيند) قوم(از هر اقليت، اكثريت، زبان، دين، اتنيسيته

تأثير كردن و ذوب دموكراسي در نهادهاي هاي دموكراسي امري صحيح است و نه بيدولت در درون نهاد

خواهد خود را وقتي دولت مي. تري استيعني ايجاد توازن ميان دموكراسي و دولت برخورد معقول. دولتي

زده شدن بروند وضعيتي آشوبولتيخواهند به سمت ددموكرات نشان دهد و نيروهاي دموكراتيك مي

ها زير اي كه دولتنظام پارلماني. دهد نمايانگر همين وضعيت استآنچه در اروپا رخ مي. شوددرست مي

خواهند به جامعه بقبولانند نوعي حق سكوت و امتياز حداقل است تا ي مردمي ميعنوان دموكراسي و اراده

كنفدراليسم . گراي دولتي شودهاي قدرتد و تسليم مديريتهاي ذاتي خود بكشجامعه دست از مديريت

هاي دولتي هاي ذاتي جامعه به مديريتهاي تبديل مديريتدموكراتيك نظامي است كه هرگز وارد بازي

.شودنمي

دموكراسي وقتي . فرهنگ و نظاير آن استـ هويت، نشانگر تعلق داشتن به يك دين، قوم، جنس،٧١

هرچه ديدگاهمان بسته و محدود و قاطعانه . ها داشته باشيمدگاهي باز و پذيرنده به هويتيابد كه ديمعنا مي

. شوديابي سخت ميگيرد و مشكلات حاد شده و چارههاي پيرامون چالش درميباشد بين ما و هويت

اما در كنفدراليسم . ي خود داردها در گسترهكردن برخي هويتـ ملت هميشه سعي در ذوبدولت

جا آزادي و ها مطرح باشد در آنزيرا جايي كه ذوب هويت. موكراتيك از چنين برخوردي خبري نيستد

.آيددموكراسي پديد نمي

تواند بودن ميها و مناسبات افراد است و هر فرد تنها در صورت اجتماعيجامعه محصول تلاشـ ٧٢

زيرا . شوندشود اما حقوق جمعي رد ميـ ملت از حقوق فردي بحث ميدر دولت. همچون انسان زيست كند

هرچه از حقوق و آزادي اجتماعات كم شود به همان اندازه بر شانس انباشت قدرت و انحصار سرمايه براي 

ي مدني از سوي ، جماعت و جامعهبه همين دليل است كه حقوق گروه. شودملت افزوده ميـدولت

اينكه از حقوق فردي . شده ايجاد شودو شهروندي يكدستشود كه ملتگردد و تلاش ميليبراليسم رد مي
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زيرا تا آزادي و حقوق جمعي به رسميت شناخته . بحث شود اما حقوق جمعي رد شود، نوعي فاشيسم است

حتي اينكه گفته شود . ارزش خواهد بودمعنا و بينشود، آزادي و حقوق فردي كه به آن جمع تعلق دارد بي

مسلمان، كورد يا غيره باشي اما از لحاظ اجتماعي حق نداري مسلمان يا كورد باشي توانياز لحاظ فردي مي

نه . تنيده و وابسته به هم هستندو حقوق فردي و جمعي درهمآزادي. يك فريبكاري آشكار است

م كداكند هيچگرايي افراطي كه جامعه را انكار ميكند و نه فرديتگرايي افراطي كه فرد را رد ميجماعت

ها را به سازش نمايد و آناي كه خودمديريتي جامعه را به دولت مرتبط ميقانون اساسي. صحيح نيست

طور مثال اگر به. جمعي استوار باشدـهاي فرديرساند نيز بايد بر همين مبناي توازن حقوق و آزاديمي

اعطاي حلهمچنان از راهدموكراتيك خلق كورد بخواهند) خودگرداني(ها به جاي پذيرش اتونوميدولت

.ي كورد همچنان لاينحل خواهد ماندحقوق فردي، اقتصادي و فرهنگيِ محدود استفاده كنند، مسئله

هاي حاكم در زير يك ـ ملتخودگرداني دموكراتيك، حداقل شرط لازم براي زندگي كوردها و دولت

.سقف سياسي مشترك است

ي حفظ گرايي مدرن است كه به بهانهـ ملت، همان علمكردن جامعه در دولتـ مبناي تجزيه٧٣

ها كردن و مبدل كردن آنتكهسازد و با تكههاي فرهنگي و سياسي جامعه را نابود ميتماميت دولت، كليت

اينكه . شده و قابل تصرف،  سعي در كنترل و نظارت همگان داردارزش، اجزاء كوچكبه اشياء بي

گراي ايراني ها و سايرين از سوي دولت ايران و روشنفكران مليها، آذريبلوچها، بودن كوردها، عربملت

كشي فرهنگي و نابودي هاي نسلـ ملت با سياستدر اصل دولت(گرايي استشود ناشي از همين علمرد مي

گرايان مدرنيست، دچار نوعي تعصب و اين علم). شدن دموكراتيك استهاي بومي، مانع از ملتمديريت

اند؛ مشروعيتي الوهي براي اصطلاحات هاي مختلف شدهانديشي اعتقادي در برابر مسائل ملتشكخ

خواهند كه هر كسي پيرو و مطيع اند و ميي روحاني و تماميت ارضي ايجاد كردهـ ملت، كشور، طبقهدولت

ر مبناي علم اجتماعي اما در كنفدراليسم دموكراتيك چنين نيست زيرا ديدگاه نظري آن ب. اين الوهيت باشد

.كندي سطحي برخورد ميارزش و پديدهي بيگرايي مدرني كه با جامعه همچون يك مادهاست نه علم

ي ملت با ديدگاهي غلط به رابطهـها اين است كه دولتيابي مسائل خلقـ يكي از دلايل عدم چاره٧٤

واقعيت اين است كه هرچند تاريخ را (شودائل نميفرقي ميان اكنون و تاريخ ق. نگردـ اكنون ميميان تاريخ

از همين ). بتوان در اكنون يافت و اكنون را بتوان در تاريخ جستجو كرد، اما تاريخ با اكنون مساوي نيست

كند اي به نام فقدان آزادي ملت كورد مطرح باشد، آن را يك امر تاريخي و طبيعي قلمداد ميرو اگر مسئله
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توان امكاني مي» اكنون«حال آنكه . بيندي كنوني نميرده و لزومي به حل آن در مرحلهو آن را مسئله نشم

ها را از تاريخ استنباط از طرف ديگر بايد واقعيت. براي حل مسائل، خروج از بحران و تحقق آزادي باشد

ها هر چه باشد، تها اكنون ملاز منظر دولت. كرد تا بتوان اكنون را به امكاني براي حل مسائل مبدل كرد

هاي فرودست انكار شده و عملا از حق خود به همين دليل تاريخ ملت. ها نيز همان بوده استتاريخ آن

.شودها نيز در اين روند انكارگري طرد و رد ميزيرا فرهنگ تاريخي آن. شوندمحروم ساخته مي

. باشدست، اخلاقي و ديني نيز مياي كه سياسي ابه اندازه. ـ جامعه يك واقعيت صرفا سياسي نيست٧٥

راهكارهاي اخلاقي و اي كه راهبردهاي اقتصادي و سياسي براي حل مسائل جامعه اهميت دارند،به اندازه

هاي ايران حتي وقتي به ساختارهاي اجتماعي كوردها و ديگر خلق. توجه به دين و اخلاق نيز اهميت دارد

دهند كه جامعه بر مبناي معيارهاي اخلاق ي اجتماعي نشان مين سالهبينيم كه تجارب هزاراكنيم مينگاه مي

ها نقش عظيمي داشته است، مسائل خود را به شور و مشورت گذاشته و به و عدالت كه دين در پيشبرد آن

سنتي بر اين نهادهاي ) برچسب(هاي غربي با زدن انگديدگاه. يابي رسيده استگيري و چارهنيروي تصميم

تأثير كرده و امكان پيشبرد دموكراسي را ضعيف هاي اجتماعيِ حل مشكلات را بين مكانيسمكهن، اي

تواند با توسل به ها نميدموكراسي بدون وجود عدالت و وجدان اجتماعي و اتكا به آن. اندكرده

.گرددراهكارهاي اقتصادي و سودمحور حاصل شود و تنها موجب انحراف مي

اي كه بر ايجاد نهادهاي سياست دموكراتيك اصرار يسم دموكراتيك، به اندازهاز همين رو در كنفدرال

محور و معيارهاي اخلاقي جامعه، اهميت گردد به سازماندهي و اعتلاي نهادهاي متنوع دينيِ غيرقدرتمي

.شودداده مي

سازي ستسازي و يكدگرانه سعي در ملتهاي سركوبـ ملت با اعمال نيرو و سياستدولتـ ٧٦

ـ ملت، شهروند به در دولت. شودشده به شكل شهروند ملي تعريف ميدستاين هويت يك. ها داردهويت

طلب و اش، در مقابل نهادهاي خشونتهاي اجتماعيبودن از جامعه و تضعيف پشتوانهدليل گسسته

ملت دموكراتيك كه اما در . گرددانحصارگر دولتي بسيار ضعيف است و به راحتي دچار شكست اراده مي

هاي فرهنگي و جوامع مدني مختلف متكي است، ها، گروهي هويتبر رضايت خاطر و مشاركت داوطلبانه

ي بنابراين اراده. دو مكمل همديگرندـ جمعي توازن برقرار است و اينهاي فرديبين حقوق و آزادي

شود و پايمال محترم شمرده مياي اجتماعي و هويتي جمعي برخوردار است،شهروند كه از پشتوانه

.گرددنمي
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يعني وطن را . ـ نظام كنفدراليسم دموكراتيك، به وطن مشترك يا وطن دموكراتيك اعتقاد دارد٧٧

وطن . انگاردشده كه تحت كنترل يك قدرت مركزي باشد، نميعبارت از يك جغرافياي مرزبندي

زباني نيست و روان يك دين يا يك قوم تكمشترك يا دموكراتيك، يعني وطني كه صرفا متعلق به پي

اين نوع برخورد باعث رشد همزيستي، . باشندهاي بسيار ميها و دينها، زبانشهروندان آن داراي مليت

دوستي در ميهن. شودهاي مختلف مناطق ميمند فرهنگبرادري و جلوگيري از پاره پاره شدن بافت كليت

ادپرستي نيست بلكه نوعي پايبندي به محل سكونت، زادگاه و معناي نژكنفدراليسم دموكراتيك به

اي از شهروندان نخواهند اگر وطن تنها به يك قوم يا دين محدود شود، بخش گسترده. زيست استمحيط

گيرند و هاي قومي يا ديني خود زندگي كنند و به ناگزير از هويت خود فاصله ميي خصلتتوانست بر پايه

ي آن كند كه نتيجهها را بيشتر ميها و گسستبندياين برخورد، قطب. شوندل ميبه هويت ديگري مبد

اما در كنفدراليسم دموكراتيك، . هاي فرهنگي استكشيها و نسلعامها، قتلجنگها،افزايش تنش

. تواند با هويت خود در ميهني مشترك زندگي كندوجود ندارد و هركس مي» شدنديگري«ي شوم پديده

در . شودتر ميتر و متعاليمندي وجود داشته باشد، زندگي اجتماعي غنياندازه تنوع و تفاوتهر

شود يعني جغرافيايي متشكل از همه نوع تفاوت كنفدراليسم دموكراتيك وطن با همين ديد نگريسته مي

.ديني و فرهنگيزباني،

. فرد را در اكنون و تنهايي خفه نمايدكند از طريق رد تاريخ و جامعه،ـ ملت سعي ميـ نظام دولت٧٨

، فرد را از جامعه كه »به اكنون خود مشغول باش و لذت ببر كه غير از اين همه چيز پوچ است«با فرمول 

شود و تنوعات فرهنگي و بدين ترتيب همه چيز در فرد خلاصه مي. كندعبارت از يك تاريخ است، قطع مي

ـ جامعه و واحدهاي اما در كنفدراليسم دموكراتيك ميان فرد. رونداجتماعي مختلف به سمت نابودي مي

شود نه دموكراسي با جامعه و مشاركت جمعي ممكن مي. مختلف، پيوندي زنده و مستمر وجود دارد

.طلبددموكراسي نوعي تعهد و درك متقابل مي. افرادي بريده از هم

تفاوتي قرار گيرد جامعه به يك ان مورد بياگر وجد.ي جامعه استـ وجدان همان قضاوت عادلانه٧٩

. پردازندشود كه در آن همگان به دريدن و نابود كردن يكديگر ميماشين سهمناك و خطرناك مبدل مي

بدين ترتيب . كندهرچه وجدان انكار شود، انحصار، مركزگرايي، سركوب و انباشت سرمايه رشد مي

كشي فرهنگي نسل. شودرود و خورده ميباشد، از ميان ميهرآنكه فاقد نيروي سياسي، نظامي و اقتصادي

يافتن ساير تنوعات هويتي موجود در ايران به سوي نابودي، ناشي از همين اصل وحشيانه كوردها و سوق
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پيشبرد . دهددار در كنفدراليسم دموكراتيك به وجدان اهميت مياما دموكراسي ژرف و ريشه. است

هرچه . ي وجدان اجتماعيست براي كسب دوبارهانكار وجدان است و تلاشيدموكراسي نوعي مقابله با 

آميز بيشتر فراهم اين وجدان اجتماعي تعالي پيدا كند، امكان همزيستي، پذيرش متقابل و زندگي صلح

.آيدمي

مستقل خود بحث بسياري از جريانات سياسي مخالف دولت حاكم، هنوز از تشكيل دولتـ ٨٠

. ي استقلال، به كلي با ديدگاه اين جريانات فرق دارددگاه كنفدراليسم دموكراتيك در زمينهدي. كنندمي

اي كه مدام به دنبال ي متوسط است؛ همان طبقهـ ملت يك آرمان طبقهاستقلالي مبتني بر تشكيل دولت

وقتي كه ! زد؟توان از استقلال دمدر عصر امروزين چگونه مي. هاي خود استها، منافع و سوداگريهوس

طلبي خود را بر فراز كل جهان كشيده است هيچ كشور يا دولتي داري، چتر سلطهنظام جهاني سرمايه

در كنفدراليسم دموكراتيك، مبناي استقلال اين است كه به جاي . تواند ادعاي استقلال نمايدنمي

شدن فرهنگي در حال ادغامگرا و جغرافياهاياراده، نهادهاي سياسي قدرتتيپ و بيهاي تكشخصيت«

داري، جغرافياهاي اي رهاشده از قيد سرمايهشخصيت و جامعه«بتوانيم به » داريدر نظام جهاني سرمايه

دست » فرهنگي متكي بر هويت تاريخي خود، نهادهاي سياسي دموكراتيك و مبتني بر خودگرداني بومي

ي متوسط به شكلي گرايان طبقهدروغيني است كه ملياستقلال مد نظر ما كاملا متفاوت از استقلال. بيابيم

قصدي مبني بر كشيدن مرزهايي تازه، هرچند جذاب به نظر . اندعوامفريبانه در ذهن شهروندان قالب كرده

. چنين استقلالي يك رؤياي خام بيش نيست. تواند موجب استقلال گرددخود نميخوديبرسد اما به

داري به كردند، يكي از پي ديگري توسط نظام سرمايهكه ادعاي استقلال ميايهاي مستبد خاورميانهدولت

بنابراين، استقلال را تنها بايد بر . پاشدشوند و استقلالي كه ادعايش را داشتند، ازهم ميسقوط كشيده مي

ك و ي هويت، جامعه و تاريخ خود ابتدا در انديشه و شخصيت و سپس در نهادهاي مديريتي دموكراتيپايه

.خودگردان جامعه جستجو كرد

اند و ـ در سيستم كنفدراليسم دموكراتيك مدنظر ما، مرزهاي ايران به صورتي مشروع پذيرفته شده٨١

كنفدراليسم دموكراتيك كوردستان، سازماني چترمانند است . شوديكپارچگي ايران به بحث گذاشته نمي

گرا و شهروندان آزاد ملتي زيستتصادي محيطهاي فرهنگي باز، اجتماعات اقكه انواعي از هويت

يعني سازمان همگراي جوامع مدني كوردها است نه يك . آورددموكراتيك را زير يك سقف گرد مي

ها در ايراني دموكراتيك اعتقادي صميمانه و جدي ي خلقبه مشاركت همهاگر در ايران،. گراتشكل دولت
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اش كنفدراليسم دموكراتيك كورد كه شكل مديريت سياسيوجود داشته باشد آنگاه ملت دموكراتيك

اگر ملت . شودتر كه ملت دموكراتيك ايران نام دارد، گنجانيده ميغيردولتي است، در درون كليت بزرگ

توان از بروز معضلات ناشي از گرايشات اي تعريف كنيم آنگاه ميپذير و پذيرندهرا با چنين ديد انعطاف

. زا هستند، ممانعت به عمل آوردهاي فدراليستي كه تنشحلي دولتي و راهكنندهركوبنظامي، امنيتي و س

دهند كه اگر به ايجاد ايراني دموكراتيك، ملت دموكراتيك هاي آن نشان ميواقعيت تاريخي ايران و خلق

هوري چه جم(ايران و يا يك نظام دولتي كه درهايش بر روي رشد دموكراسي گشوده باشد معتقد باشيم

ي كنفدراليسم ، پروژه)ـ ملتپذير، غير از دولتدموكراتيك ايران يا هر نوع فرم دولتيِ دموكراسي

ها سازگار است و قابليت اجرايي بالايي ي آندموكراتيك يك الگوي مناسب مديريتي است كه با همه

وان با كنفدراليسم تدر هرجا كه محيط يا موقعيت دموكراتيكي ايجاد شود، محتواي آن را مي. دارد

.دموكراتيك پر نمود

ي تاريخي زيرا يك پيشينه.پذير استامري امكاناي يابي به كنفدراسيوني از نوع خاورميانهدستـ ٨٢

ها و ها، انشقاقدرگيري. هاي منطقه وجود داردپذيري خلقي همگرايي و همبسيار طولاني در زمينه

وجود از قرن نوزدهم بدين سو چنين مشكلاتي به . تاريخي نيستها امري اختلافات عميق در ميان خلق

به ) داريي نظام سرمايهيعني همان حالت مدرن و تازه(داريي سرمايهعلت آن نيز ورود مدرنيته. آمد

تكه نمود و موجب بحران، ، كليت تاريخي خاورميانه را تكهـ ملتگرايش به تشكيل دولت. خاورميانه بود

هاي مختلف فرهنگ خاورميانه كه از شمار زيادي فرهنگ. افراطي شد) گراييملي(سيوناليسمدرگيري و نا

مندي فرهنگش، نقاط مشترك يعني هر خلق با وجود تفاوت. تشكيل شده يك كليت تاريخي داشت

ها در كنار هم يك كليت عظيم فرهنگي را هايشان داشت  و همگي آنها و فرهنگبسياري با ديگر خلق

. مانده استلازمهسازييعني نوعي كنفدراسيون فرهنگي است؛ اما متأسفانه فاقد نهادينه. دادندل ميتشكي

اكثرا يك نوع . انديافته محروم نمودهيابي به موقعيت ثباتها را از دستها هميشه خلقزيرا دولت

سازي اين تاريخ عظيم، به دينهتوان با نهااز همين رو مي. ها وجود داشته استدموكراسي طبيعي بين فرهنگ

از لحاظ سياسي . البته اين تنها شامل ابعاد فرهنگي نيست. كنفدراسيون دموكراتيك خاورميانه دست يافت

طور ساير مسائل اقتصادي، اجتماعي، هاي منطقه هميشه با هم مختلط بوده؛ هميننيز زندگي سياسي خلق

.ديپلماتيك و نظاير آن

ترين مشكلات خاورميانه، ورد بايد مد نظر قرار داد اين است كه يكي از جدياي كه در اين منكته

ها و سرزمين ي كوردمثلا تجزيه. هاي خاورميانه استـ ملتهاي مختلف در بين دولتي خلقتجزيه
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هاي ديگري خلق. كوردستان در بين تركيه، ايران، عراق و سوريه طي پيمان قصرشيرين، لوزان و سعدآباد

ها نيز دچار تجزيه شده هايي مانند آنها و خلقها، تالشها، بلوچها، آذريتركمنها، ها، آسوريظير ارمنين

حلي بايد مبنا قرار گيرد كه بدون راه. دهدي خاورميانه را تحت تأثير قرار ميها همهو مشكلات آن

پا ارهاي نظامي و فدراليستي كه جز بهكدستكاري و از بين بردن مرزهاي سياسي فعلي و بدون توسل به راه

. يابي كندها را چارهي اين خلقي همهخونريزي چيزي در پي ندارند، مسئلهكردن جنگ و خصومت و 

ها و روابط ي مدني و غيردولتي است كه ضديتي با اتحاديهي جامعهكنفدراليسم دموكراتيك يك اتحاديه

ها هاي ميان آني دولتي و پيمانهاها، اتحاديهه ديپلماسي بين دولتاما واقعيت اين است ك. دولتي نداردبين

ها گيري نوعي ديپلماسي در بين ملتبنابراين شكل. نمايدكند بلكه حتي حادتر ميمسائل جامعه را حل نمي

هاي مختلف خاورميانه متكي باشد، يك امر حياتي پذيري ملتكه بر ايجاد همبستگي، همزيستي و هم

ها اما اين نمونه) نظير اروپا(كنندهاي دولتي درست ميها و كنفدراسيونها بين خود فدراسيوندولت. است

هاي دموكراتيك بنابراين كنفدراسيون. هاي مختلف عمل كنندتمامي بر مبناي نياز خلقاند بهنتوانسته

به ديپلماسي در ميان ي مدني كه در سطوح گسترده بتوانند فارغ از مرزهاي سياسي موجود دستجامعه

ها ايجاد كنند، جويانه و همزيستانه در ميان آنهاي مختلف بزنند و يك فضاي دموكراتيك، مسالمتملت

.يابندگيرند و توسعه ميازجمله ضرورياتي هستند كه در كنفدراليسم دموكراتيك مد نظر قرار مي

در طول تاريخ، اجتماعات همجوار داراي . ها نيستهاي ديپلماتيك تنها محدود به دولتـ فعاليت٨٣

ها را در راستاي اما دولت اين سنت.اندآميز با همديگر بودههايي براي برقراري رابطه و زندگي صلحسنت

شان ها تحت تأثير گرايشبه همين جهت روابط ديپلماتيك دولت. منافع خود و كسب سود نهادينه گردانيد

.ها جلوگيري كننداند از جنگنتيجه مانده و نتوانستهات بيبه كسب حداكثر سود، بسياري اوق

در ملت دموكراتيك، به دليل گرايش به صلح، همبستگي و همزيستي، از ديپلماسي به عنوان يك 

. شودآميز ميان جوامع استفاده ميگيري مناسبات صلحابزار براي برقراري روابط مفيد و دوستانه و شكل

ها و اجتماعات مشتركي توان اتحاديهبدين ترتيب مي. شودي حل مسائل مبدل مييعني ديپلماسي به حوزه

ها و روابط ديپلماتيك پيمانيترين قرباني همكوردها بزرگ. ها ايجاد نمودرا در سطوح بالاتر ميان خلق

اند؛ از همين فرهنگي گشتهكشياند، همواره به عنوان يك كارت به كار رفته و دچار نسلالدولتي بودهبين

ي خود احساس نياز ها و اجتماعات همسايهپيماني آزاد و دوستانه با ساير خلقرو به يك ديپلماسي و هم

ي يك دولت نيستند؛ هاي دموكراتيك نوعي سازماندهي محدودشده در گسترهكنفدراسيون.كنندمي
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هاي كنفدرال را در سطوح ها و اتحاديهتوانند اقدام به ديپلماسي كرده و سازماندهيخارج از مرزها نيز مي

.بالاتر تشكيل دهند

شدن كوردها ناگزير است كه ابتدا بين خود كوردها ديپلماسي ملت دموكراتيك كورد، به دليل تجزيه

.ي سياسي مشترك ايجاد كنديك زمينه

ي و گرآناني كه هر نوع قدرت، سلطه(آنارشيستهايـ همه نوع جريانات فرهنگي، جماعت٨٤

كه در برابر نظام ) طرفدار آزادي زن(و فمينيست) اكولوژيك(گرازيست، محيط)كننددولت را رد مي

توانند در چارچوب نظام كنفدراليسم اند ميهاي مستبد، سربرآوردهداري و دولتجهاني سرمايه

يانات تاكنون يك اين جر. نظام خارج گردنددفاع و بيدموكراتيك خود را نيرومند سازند و از حالت بي

.اندكليت مشخص را تشكيل نداده و به شكل گسسته باقي مانده

ها، همه از گرفته تا كهكشان) هاذرات بينهايت كوچك موجود در دنياي اتم(از دنياي زير اتميـ ٨٥

يعني هر جزء اين دنياها از يك سو داراي اختيار عمل و . كنندـ كل تابعيت مينظم و تعادل ميان جزء

ي كند و از سوي ديگر تابع كليتي است كه همهي آزادي خويش است و طبق ماهيت خود عمل ميحوزه

...) پروتون، نوترون و(ها و هستهمثلا هر اتم، يك كليت است كه از الكترون. گيردآن اجزاء را دربر مي

ته نيز ذرات ديگر قرار ها به ترتيبي ويژه در مدار خاص خود و در هسطوري كه الكترونشود بهتشكيل مي

در اين اتم، الكترون اگرچه يك جزء خاص است اما در عين حال تابع نظم موجود در كليت اتم نيز . دارند

ي ـ نظام يا سيستم عبارت است از يك مجموعه١: در اينجا به سه قاعده دقت نظر داشته باشيم(هست

د و يك كل واحد را نسبت به محيط يا شرايط پيرامون پيوسته از اجزاء كه داراي پيوندهاي متقابل هستنهمبه

و شمارشيِ اجزاء نيست بلكه عبارت ـ كل، عبارت از جمع ساده٢دهند ها تشكيل ميو نسبت به ساير سيستم

ـ هرچند جزء به عنوان ٣ي آن سيستم ي خاص ارتباطات، پيوند ميان عنصرها و اجزاء سازندهاست از شيوه

كند اما تحت تأثير كل و هاي خود عمل ميباشد و طبق ويژگيموجوديتي خاص ميي منفرد، يك مقوله

مثالي ديگر ). تواند خود را منفك از آن محسوب كندسيستمي قرار دارد كه در آن واقع گشته است و نمي

هاي مختص به خود ها، هر كهشكان از ويژگيي فضاييِ متشكل از انواع كهشكاندر يك خوشه: بياوريم

يا مثلا هر سياره در . كندي فضايي نيز تابعيت ميخوردار است و در عين حال از قواعد كلي آن خوشهبر

در مسيري حول محور (ي اختيار عمل مختص به خويش استاي كه داراي حوزهي شمسي به اندازهمنظومه

ص، حول محور در مسيري مشخ(ي شمسي نيز هستبه همان اندازه تابع نظم كل منظومه) چرخدخودش مي
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ي اختيار عمل بومي، تابعيت از يك كليت در تمام دنياهاي خُرد و يعني به اندازه). چرخدخورشيد نيز مي

اي كه يك هر فرد به اندازه. كنداين امر براي زندگي اجتماعي انسان نيز صدق مي. كَلان وجود دارد

تواند وجود داشته باشد و حتي قادر موجوديت برخوردار از خصوصيات ويژه است اما بدون جامعه نمي

آزادي، اختيار عمل و «در كنفدراليسم دموكراتيك نيز هر واحد اجتماعي از . نيست خصوصيتي كسب كند

برخوردار است اما به همان اندازه تابع كليت نظام كنفدرال نيز هست و در يك پيوند زنده و » خودمديريتي

اگر چنين نظمي در ميان جامعه به وجود نيايد، فاقد . كندخود عمل نميبرد و سرسر ميپويا با ساير اعضا به

) يعني افراد(ها اين است كه پيوند ميان اجزاء جامعهي تلاش دولتكما اينكه همه. شودمديريت دروني مي

ام در نظ. آورندي خود درو كل جامعه را از ميان ببرند تا بدين ترتيب آن جامعه و افراد آن را تحت سلطه

نه كل، جزء را سركوب و . كنفدراليسم دموكراتيك يك هماهنگي اصولي ميان فرد و جامعه وجود دارد

مند حقيقت، يك امر كليت. كندمعيار عمل ميسازد و نه جزء به طور سرخود، افسارگسيخته و بيمنفعل مي

هايي كه از بينيجهان.شودمعناشدن و نابودي آن ميپاره كردن يك حقيقت موجب بييعني پاره. است

باشند و جهان را چنان شناسانند؛ غلط ميعنوان يك كل به ما نميدور هستند و جهان را بهكليت مسائل به

كساني كه در اثر فردگرايي، به يك نظام دموكراتيك مسنجم كه داراي كليت . كنندكه هست تعريف نمي

زاء جامعه يعني تمايلات فردي خلاصه كنند، حكايتشان كنند حقيقت را در اجباشد باور ندارند و سعي مي

گويند روزي فيلي را از : همان حكايت فيل در تاريكي است كه مولانا در مثنوي آن را نقل كرده است

. اي تاريك جا دادندفيل را در خانه. هندوستان به مملكتي برده بودند كه ساكنانش هرگز فيل نديده بودند

رفت و در تاريكي ي تاريك هر كس به نوبت به درون آن خانه. ديدنش گرد آمدندمردم از همه جا براي 

يكي . يكي كف دستش را به خرطوم فيل ماليد و گفت فيل همان ناودان است. به لمس بدن فيل پرداخت

ديگري، پاهاي فيل را لمس . گوش فيل را لمس كرد و در تعريف از فيل گفت كه فيل همان بادبزن است

نفري ديگر دستش را بر پشت فيل نهاد و اظهار داشت كه . فت كه فيل عبارت از چهار ستون استكرد و گ

ي آنها غلط بود چون هركدام تنها جزئي از فيل را لمس و درك كرده اما تعريف همه. فيل يك تخت است

.كردنددا ميبود، كليت بدن فيل را ديده و درك درستي از فيل پياگر در دست هر كدام شمعي مي. بودند

آن ) ها و تنوعاتها، هويتاراده(اي كه ارتباط ميان اجزاءجامعه. كنداين امر براي جامعه نيز صدق مي

به همين دليل در نظام كنفدراليسم . معنا گشته باشداز ميان برود مثل حقيقتي است كه پاره پاره شده و بي

ناپذير دهد، كليت و حفظ آن از اصول خدشهياي طبيعي و سالم را مبنا قرار مدموكراتيك كه جامعه

در ) هاي منفردها و ارادهها، هويتجماعت(ي اجزاءيعني يك نظام است كه در آن همه. گرددمحسوب مي
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ي اين اجزاء در ها اعمال شود، همهگيرند و بدون آنكه هيچ نوع قدرتي از بالا روي آنكنار هم قرار مي

ي ها يك منظومه و شبكهشوند و از مجموع آنها مشاركت داده ميت و فعاليتها و ابراز نظراگيريتصميم

. شودمنسجم و برخوردار از كليت درست مي

هاي هويتي بر سازي تفاوتدولت، خودش يك كليت اشغالگر است كه از طريق حذف يا همسان

هاي استثمارگر است كه هشده از دستگااي منظم و سازماندهييعني مجموعه. روي جامعه تشكل شده است

اما كنفدراليسم دموكراتيك يك كليت . گيرددر آن جبر، زور و اعمال فشار عليه جامعه مبنا قرار مي

بنابراين . ي تنوعات تشكيل شده استي همهدموكراتيك است كه از طريق مشاركت آزاد و داوطلبانه

.آوردنحو فراهم ميي اين تنوعات را به بهترينامكان خودمديريتي و آزادي همه

 ـ ـــــــــــ

اند، امروزه به پيشاهنگ راستين نشدن به دولت را داشتهكوردها به عنوان ملتي كه شانس مبدل

آنچه كوردها جهت حفظ موجوديت و آزادي خود خواهند . اندخواهي در خاورميانه مبدل شدهدموكراسي

ديگر بايستي . به يك ملت دموكراتيك خواهد بودـ ملت تازه بلكه مبدل شدننمود، نه تشكيل يك دولت

هاي دموكراتيك، يك طلبي و تروريسم بر فعاليتبه اين واقعيت اعتراف گردد كه زدن برچسب تجزيه

خودگرداني . هاي مركزي بوده استكشي فرهنگي كوردها از جانب دولتكردن نسلپوشش براي پنهان

يافتن اين ملت دموكراتيك در چارچوب ي نيست، بلكه تجليطلبتنها تجزيهدموكراتيك كوردها نيز نه

هاي ي كوردها با ساير خلقبا توجه به روابط ديرينه. برندكشورهايي است كه كوردها در آن به سر مي

توان اميدوار بود كه نظام كنفدراليسم دموكراتيك كوردها نويدبخش طلوع خورشيد دموكراسي ايران، مي

» مركزگرايي«به جاي . ها و تنوعات هويتي موجود در ايران خواهد بودر ميان تمام خلقي ايران و ددر پهنه

ها را قاطع، نامنعطف و فروبسته هاي مخالف آنهاي مقاطع مختلف تاريخ ايران و هم جريانكه هم دولت

هاي بيان،ساخته است، كنفدراليسم دموكراتيك يك فرم باز و منعطف است؛ بنابراين با آزادي

گرفتن جاي(موقعيت جغرافيايي كوردها در خاورميانه.پذيري سازگاري داردهاي داوطلبانه و تنوعمشاركت

اي كه به اندازه. يك شانس عظيم براي دموكراسي فراهم آورده است) در چهار كشور اساسي خاورميانه

ها و ي خلقبه جان همهـ ملت به حالت مساعد درآمد و سپس اين هيولا را گيري دولتاروپا براي شكل

گيري دموكراسي و پيشبرد آن در خاورميانه مناطق جهان انداخت، كوردها مساعدترين حالت را براي شكل

و اين همان چيزي است كه پژاك در شرق كوردستان و ايران  با تمام توان خود بر روي آن فعاليت . دارند



101نفدرالیسم دموکراتیکک

عشق و هيجاني عظيم در اين مسير حركت خواهند ي شواهد نشانگر آن هستند كه كوردها باهمه.كندمي

.نمود و جز دموكراسي و آزادي، به چيز ديگري رضايت نخواهند داد

جهت يادآوريچند نكته... 

باشد، همراه هاي زندگي كوردها با هنر كه شكلي از ابراز حقيقت و هويت جامعه ميتمام فعاليتـ

ي تولد موسيقي ويژه: مرگ هر فرد كورد، با موسيقي همراه استعنوان نمونه از تولد تابه. بوده است

زني، شباني و از درو گرفته تا مشك(ي كار، موسيقي ويژه)لاوه يا لالاييلاوه(كودك و پرورش نوزاد

ملي كه در بن(ي زنان؛ موسيقي ويژه)پيرشاليار، خاوندكار، نوروز(هاي آييني؛ موسيقي جشن)چرانيدن دام

وي؛ بهيت لاژه، حيران؛ بههاي كهن نظير هوره، سياچمانه، لاوك،؛ موسيقي)ر رواج داردمناطق كله

دهند كه سطح ها همه نشان مياين... و) موريچمري كه با رقص ويژه همراه است؛ مور و پاوه(موسيقي عزا

در . نيامده استوجودخود بهاين غناي موسيقايي خودبه. ي كورد بسيار غني استو كيفيت زندگي جامعه

ي اصيل كوردي يك تاريخ پنهان است؛ رنج و زحمت عظيمي كه براي پس هر مقام موسيقايي و هر ترانه

هر موسيقي كهن كوردي، . كردن استصورت گرفته در آن به راحتي قابل حساعتلاي هويت انساني

هاي طبيعي گرفته ا و دشواريهاز سختي. هادر برابر سختيبشرحكايت كل انسانيت است و تاريخ مقاومت

علاوه بر هنر، ساير عوامل فرهنگي مهم از زبان گرفته تا پوشش كوردي، .تا مقابله با ظلم ظالمان

بنابراين . ي تاريخي ما هستندناپذير از شناسنامهبخشي جداييكهنها و رسوماتها، آيينباورداشت

ـ ملت عليه هنر و فرهنگ كوردي از سوي دولتكه يسيستماتيكويژه تخريباتكشي فرهنگي و بهسلن

جنبش مبارزاتياز همين رو .گيرد، به معناي نابودي تاريخ، هويت و حقيقت خلق كورد استصورت مي

.داندها ميترين حوزهي فرهنگ را يكي از بنياديحوزه، ـ ملتدولتدر برابركوردهادموكراتيك

يك جنگ فكري شديد نيز در منطقه . سياست ملتهب نيستي ي امروزي صرفا حوزهدر خاورميانهـ 

گذاشتن مسائل هاي منطقه، تفكر مبتني بر لاينحلـ ملتي دولتتفكر انحصارطلبانه. در حال انجام است

گر جهاني، همچنين تفكري نوين مبني بر گشودن مسير سياست هاي منطقه از سوي نيروهاي مداخلهخلق

كنيم سه جريان گذاري ميخواهي كوردها كه آن را با خط سوم نامزاديدموكراتيك از سوي جريان آ
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در . مقابل نيستمبارزه صرفا به معناي رد و نابودي طرف. فكري و سياسي هستند كه در حال مبارزه هستند

ـ سياسي و احتمال ي فكرياينكه اين مقابله. هاي دموكراتيك نيز وجود داردچنين مواقعي، احتمال سازش

. كندازش دموكراتيك چگونه صورت خواهد گرفت را نوع رويكرد نيروهاي مزبور تعيين ميس

سازي، انحصار شديدا مركزي در يكدست«بينيم كه ي تاريخي ايران بنگريم مياگر به پيشينهـ

» عام فرهنگي، سركوب مطلق و حذفهاي آسيميلاسيون، قتلي قدرت و سرمايه، همچنين پديدهحوزه

البته در گذشته نيز جامعه از . گيري دولت مدرن در ايران بروز يافتندمدرني هستند؛ چرا كه با شكلمفاهيم

ها در ايران اصل همزيستي خلق. گرفت، اما هرگز در سطح كنوني نبوده استسوي دولت در تنگنا قرار مي

گيري و ان بحث، تصميمي مديريتي دانست كه امكهاي سازندهي آن دسته از سياستتوان شالودهرا مي

در همين چارچوب، ما با انواعي از . دهدي نيروهاي اجتماعي جامعه ميعمل آزادانه و برابر را به همه

ـ فرهنگي در طول تاريخ ايران مواجه هستيم كه غيرمركزي، كنفدرال و دموكراتيك ساختارهاي سياسي

ها اين. هاي بومي در مناطق كوردنشينز خودگردانـ پارس گرفته تا انواعي ااز كنفدراسيون ماد. اندبوده

ي ايران وقتي امروزه. توان انكارشان نمودهاي آن است كه نميبخشي از سرشت تاريخي ايران و خلق

مشروطه در نطفه خفه شد، شاه واقعا . اش باشدتواند به حل مسائل ختم شود كه منطبق با سرشت تاريخيمي

را رقم زدند با سركوب از ٥٧اسلامي نيروهاي دموكراتيكي كه انقلاب حرف مردم را نشنيد، جمهوري

ـ ملت در يعني نفوذ مدل دولت. ي اينها يعني عدم توجه به سرشت تاريخي ايرانميدان خارج ساخت؛ همه

. ي عقيدتي، سياسي، فرهنگي و اقتصاديها و برقراري سلطهايران از طريق ايجاد شكاف و تفرقه ميان خلق

. ها و سايرين هستندمازنيها،ها، گيلكها، بلوچعربها،ها، تركمنانيان اين مورد نيز كوردها، آذريقرب

كند؛ سايرين نيز تنها توان گفت كه تنها يك قشر نخبه است كه قدرت را اداره ميها نيز ميحتي براي فارس

است رويگرداني از اصل دموكراتيك همزيستي ها نيز قرباني سيآن. دهندگرايي ايراني شعار ميدر بازار ملي

.اندها شدهخلق

ما با . رو هستيمي كوردي در شرق كوردستان روبهشدهعامشده و قتلما با يك واقعيت سركوبـ

اش حتي براي رود و ارادهشده، زبانش رو به نابودي ميتكهيك هويت كوردي رويارو هستيم كه تكه

چه . كندرهنگي، آموزشي و اقتصادي با موانع عظيم و مرگبار برخورد ميترين فعاليت سياسي، فكوچك

جمهوري اسلامي و چه هر نوع مدل حكومتي ديگري كه در ايران برقرار باشد تا اين واقعيت را نبيند و 

خلق كورد هم از . خواهانه تداوم خواهد يافتي آزاديدست از كوردستيزي نكشد بايستي بداند كه مبارزه

هاي سياسي دموكراتيك؛ پيداست كه ما دفاع مشروع در اين مورد برخوردار است و هم از طرحتوان 
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به همين دليل لازم است كه نظام . دهيمراهكار سياسي و دموكراتيك را بر تنش و درگيري ترجيح مي

حاكم در ايران نيز به سمت سياست سازنده سوق يابد؛ سياست سازنده يعني گشايش دموكراتيك؛ 

هاي ي هويتدهي همهسياسي با تنوعات اجتماعي ايران و مشاركتـ ـ فرهنگيكشيدن از جنگ روانيتدس

ي تاريخي اين دموكراسي و ها نيز بستر و زمينههمزيستي خلق. فرهنگي و سياسي ايران در مديريت امور

هاي تاريخي واقعيتها، همان منظور ما از سياست سازنده و اصل همزيستي خلق. ياب استسياست چاره

.ي ايران را به فردايي امن رساندزدهتوان امروز بحرانها نميهستند كه بدون در نظر گرفتن آن

تواند ها نميمطالبات خلق كورد از سوي پژاك بر مبناي اصولي كه يك ملت دموكراتيك بدون آنـ

آزادي فرهنگي، هويتي، اتنيکي و .اندهبندي شداز لحاظ ذهنيتي و بدنه به موجوديت خود ادامه دهد، فرمول

هاي ايران جهت تعيين سرنوشت مشترک خويش مشارکت يکسان سياسي و دموکراتيک در کنار ساير خلق

پيداست كه كوردها تا رسيدن به . دهدبه ملت كورد مي) موقعيت(اين نوعي ستاتو. زبان اين مطالبه است

ي خودمدير، به مبارزه و پيشاهنگي براي دموكراتيزاسيون ستاتوي سياسي خود و نيل به يك ساختار سياس

.ايران و خاورميانه ادامه خواهند داد

مرزها خود را با ترسيم » گريخواهي و سلطهانحصارطلبي، قدرت«ها، ـ ملتدولتپيداست كه ـ

شورهاي پيرامون ملت با كـمرزهاي قاطع جغرافيايي كه هر دولت: انداين مرزها دو دسته. سازندمشخص مي

اي تقدس ندارند؛ همچنين مرزهاي ذهنيتي كه كند و به تمامي ساختگي هستند و حتي ذرهخود معلوم مي

تركيه،هاي ايران،ـ ملتمرزهاي قاطع جغرافيايي كه دولت. كندـ ملت در ميان جوامع ترسيم ميهر دولت

مرزهاي قاطع . هايي نظير كوردها شدخلقي سرزمينشان كردند، منجر به تجزيهعراق و سوريه ترسيم

ـ هايي از نوع كوردحاكم است نيز منجر به درگيري» ـ ديگرانما«ذهنيتي كه در آنها اصل جدايي كامل 

هاي قاطع ذهنيتي است كه بين يا مثلا در اثر همين مرزبندي. اندـ فارس گشتهـ عرب و كوردترك، كورد

هم مرزهاي قاطع جغرافيايي و هم مرزهاي قاطع . شودلاف افكنده ميخلق كورد و آذري در ايران اخت

. باشندداري به خاورميانه و ازجمله ايران ميهايي مدرن هستند و محصول ورود نظام سرمايهذهنيتي، پديده

ها، كشتارها و ي اين مرزبندينتيجه. اين مرزها با سرشت تاريخي خاورميانه و ايران در تضاد كامل هستند

تا . شدگي استها به سمت هيچها و حركت آنشدن كليت فرهنگتكههاي فرهنگي است؛ تكهعامقتل

البته ما در جستجوي . توان مسائل حاد كنوني را حل نمودهاي قاطع گذار نشود نميوقتي از اين مرزبندي

گذار از قاطعيت كنوني اي جز با تغيير مرزهاي سياسي كنوني نيستيم؛ اما رسيدن به دموكراسي خاورميانه

بايست در يعني هر خلق و هر هويت موجود در كل خاورميانه و ازجمله در ايران مي. ممكن نيست
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طور مثال كوردها ديگر مثل سابق اسير مرزهاي شديدا به. چارچوب كليت فرهنگي خود زندگي كند

ي خود ديدهفرهنگي آسيبي كنوني نمانده و به سمت اتحاد ملي و بازسازي و  ترميم كليتقاطعانه

.كنندحركت مي

كنند؛ يعني فرهنگ هاي خاورميانه يك كليت فرهنگي درست مياز طرف ديگر، كل خلق

گيري يك ساختار دموكراتيك ليبرال دقيقا مانند كليت فرهنگي اروپايي كه منجر به شكل. اي راخاورميانه

اي هستيم نه يك ساختار دموكراتيك راستين خاورميانهالبته ما در جستجوي . ي اروپا گشتنام اتحاديهبه

اي كه در آن عرب، كورد، فارس و ترك همديگر را نپذيرند و مدام در تنش و خاورميانه. مدل ليبرال

براي رسيدن به دموكراسي بايد يك گام فرهنگي . تواند دموكراتيزه و آزاد شوددرگيري باشند نمي

منظور از . ي فرهنگي و ساختار سياسي برآمده از آن دست يافتاتحاديهيعني به نوعي. مند برداشتكليت

هاي دموكراتيك، آزادي و كليت فرهنگي نوعي فرهنگ هم مادي و هم معنوي است كه در پيرامون ارزش

گرايي و گرايي، ديندور از مليذهنيتي به. براي آن يك ذهنيت نوين لازم است. برابري شكل گيرد

هاي مختلف مبنا ي ايران رخت بربندد و به جاي آن پذيرش مليتگرايي از عرصهقتي مليو. گراييجنسيت

گرايي و تبعيض ي اديان و مذاهب فراهم آيد و از جنسيتگرايي امكان آزادي همهقرار گيرد، به جاي دين

نگرش يعني يك. توان از يك نگرش هويتي باز برخوردار شدعليه زنان گذار شود، آنگاه است كه مي

آنگاه است كه هويت كوردي تو با هويت ايراني در تناقض . گرا، نامركزي و قائل به هويتي چندلايهكثرت

در چارچوب تواني عضو ملت دموكراتيك كورد  باشي به همان اندازهاي كه ميزيرا به اندازه. نخواهد بود

تركمن، عرب و گيلك و مازني نيز اين براي خلق آذري، بلوچ،. ملت دموكراتيك ايران نيز جاي بگيري

يعني يك كليت فرهنگي در ايران وجود خواهد داشت كه در آن هر فرهنگ و خلق . كندصدق مي

شكل برابر در سياست و هاي تاريخي خود را نمايندگي كند، از آزادي برخوردار باشد، بهتواند ارزشمي

. خودمديرانه به حل مسائل خويش بپردازدعمل آورد و در فرميمديريت امور مشاركت داوطلبانه به

فرهنگي كه از جانب نظام هاي مركزگرايانه و تكي سياستواسطهاين كليت فرهنگي در ايران به

در ) فارس(چرا كه تنها يك فرهنگ و ملت حاكم. رودگيرند، تضعيف شده و رو به تجزيه ميصورت مي

توان وقتي تنوعات از ميان روند نمي. كشي رويارو هستندسلها با نرأس همه چيز قرار دارد و باقي فرهنگ

و مركزگرايي يك جزء است كه » رنگيتك«از كليت حرف زد؛ چيزي كه در آن حالت وجود دارد 

گرايي و تك. ي خود را بر همگان برقرار سازد؛ استبداد و فاشيسم نيز همين استخواهد سلطهمي

ادي، شكاف اجتماعي، مركزگريزي نيروهايي كه پيراموني قلمداد اعتمشود به بيگرايي منجر ميمركز
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مسئول اين وضع نيز . بينيمها را در ايران به عينه مياين. هاي روزافزونشوند، تنش در سياست و بحرانمي

. استدولتي حاكم بر ايرانخود نظام 

به آن دچار شده تن به اي كه در اين اوضاع كشي فرهنگيانتظار اينكه خلق كورد در مقابل نسل

شود؛ وقتي زيرا وقتي فرهنگش را از دست دهد موجوديتش نابود مي. سكوت و انفعال بسپارد صحيح نيست

. اش با رد و انكار مواجه شود بازهم مانند قرن پيشين به قرباني قرني ديگر مبدل خواهد شدمطالبات سياسي

ي خود موكراتيك، دفاع مشروع و اصرار بر حل مسئلهبه همين دليل كوردها تا به آخر در ميدان سياست د

. باقي خواهند ماند

شود؛ رژيم دموكراتيك مد هاي سياسي دموكراتيك ميها و مدلخط سوم مد نظر ما منجر به رژيم

ها و تنوعات هويتي، سياسي و عقيدتي را در خود منديي تفاوتمند است كه همهنظر ما يك سيستم كليت

رساند و راهي به سمت خروج از اين همان چيزي است كه تنش و حذف و انكار را به پايان ميو. پذيردمي

هاي خاورميانه وجود تر از اين براي خلقتر و حياتيحال به نظر شما آيا چيزي مهم. گشايدها ميبحران

!!دارد؟

اي رد هويت كوردي اي به هيچ وجه به معناي، عراقي و سوريهاز هويت ايراني، تركيهمابحثـ

اي را مطرح اي، عراقي و سوريهنيست؛ چرا كه ما هويت دموكراتيك ايراني، هويت دموكراتيك تركيه

هاي ي ملت، به كلي متفاوت از نگرشنوع نگرش ما درباره. مليتي رارنگ و تككنيم نه هويتي تكمي

دانيم كه ل ذهنيت مشتركي ميگرفته حوما ملت دموكراتيك را يك مدل اجتماعي شكل. كلاسيك است

شده نوعي ملت ايراني دموكراتيزه. بودنفرهنگيگرايي و تكمبنايش آزادي و همبستگي است نه ملي

. گيرندهاي ديگر نيز در آن جاي ميدموكراتيك را در سطح يك كل خواهد داشت كه انواعي از مليت

گي گيرد و هم از چندپارهيراني جاي ميملت دموكراتيك كورد هم در چارچوب اين ملت دموكراتيك ا

اين يك رهايي دموكراتيك . يابدكوردستان رهايي مياجتماعيــ سياسيي كليت فرهنگيكنوني و تجزيه

ي تقويت بر كنند يا گزينهي ريزش را انتخاب ميواقعيت اين است كه كشورهاي خاورميانه يا گزينه. است

هر كشوري كه . گيردهويت نويني در خاورميانه شكل ميشد دموكراسي، با ر. مبناي دموكراتيزاسيون را

اي در آن دموكراسي در آن رشد كند و سياست دموكراتيك به ميدان آيد، نوعي بافت هويتي چندلايه

يك كورد در تركيه هم در صورت پيشرفت دموكراسي در كشوري همچون تركيه؛ مثلا . گيردشكل مي

ي اروپا در صورت پيوستن تركيه به اتحاديهاي و هم كوردستاني؛ي است هم تركيهاداراي هويت خاورميانه

همين نگرش هويتي . ها با هم در تضاد نيستكدام از اين هويتهيچ.تواند داراي هويت اروپايي نيز باشدمي
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هاي ايران خلقاينكه ايران با توجه به اصل همزيستي. بردها را به سمت حل ميها و بحرانباز است كه تنش

زدگي و ادبيات سياسي به اين نگرش دموكراتيك نوين روي خواهد آورد يا همچنان با اصرار بر بحران

. ناپذيري به سمت ريزش جدي خواهد رفت، توسط خود نظام مشخص خواهد شدتحول

ني دموكراتيك ايرا. كندبست ميهاي ايران است كه ايجاد بنهژموني و سلطه بر تمام خلقبه باور ما ـ

هاي ها و مليتتمام هويت. حزب، جناح، عقيده و ملتي نيستهيچ گروه،)سلطه(به معناي قبول هژموني

موجود در ايران از كورد و آذري تا عرب، بلوچ، تركمن، فارس، گيلك و مازني تنها با مشاركتي داوطلبانه 

توانند هويت اجتماعي آزاد و خودمديرانه ميـ اقتصادي وـ سياسيي فرهنگيو برابر و برخوردار از حوزه

هاي تاريخي با سركوب و نابودي رويارو شوند وقتي اين هويت. باز، متكثر و دموكراتيك ايراني را بسازند

. ماند كه بخواهي از آن دفاع كرده يا ردش نماييي اجتماعي هويت ايراني باقي نمياصلا چيزي به نام زمينه

گري و باز كردن فضاي سياسي كشور جهت حضور كشيدن نظام از سلطهستيم دستآنچه ما در صدد آن ه

اگر اين نظام چنين نكند و به ريزش كشيده شود و باقي نماند، فردا باز . ي تنوعات اجتماعي ايران استهمه

قابل و هاي پذيرش متاگر گزينه. ي ما در برابر ساير نيروها در همين چارچوب خواهد بودهم طلب و برنامه

. هاي ديگر خود را تحميل خواهند نمودناچار گزينهآميز از سر راه برداشته شوند، آنگاه بهحل مسالمت

البته اين . پذيريم و نه فردارا نه امروز مي) گرايي فرهنگي و سياسيهژموني، مركزگرايي و تك(سلطه

اين همان چيزي . ت دموكراتيك استايم و آن نيز استراتژي سياسسازي هم كردهناپذيري را سياسيسلطه

آوري به آن از خود انعطاف نشان داده و نه نيروهاي سياسي است كه فعلا نه جمهوري اسلامي براي روي

.انداي در چارچوب آن رسيدهاپوزيسيون ايراني به سطح فكري و برنامه

نيروهاي اپوزيسيون حتي. شودبست كامل منجر ميبودن در عصر ما به بنمركزيانحصارطلبي و تك

ها حاكم باشد محكوم به هاي آنها و پروژهو مخالفي كه انحصارگري فكري، سياسي و فرهنگي بر برنامه

اينكه آن دولت عنواني اسلامي . شودانحصارطلبي دولتي به فاشيسم كشيده مي. بست و شكست هستندبن

ها اين است كه باز هم تنها راه اين دولت. كنديداشته باشد، بعثي باشد، سلطنتي باشد، لاييك باشد فرقي نم

حتي نيروهايي كه يك . ي سياست دموكراتيك برسندـ اجتماعي به مرحلهبا جامعه و تنوعات فرهنگي

اي درست كنند بايد به سياست دموكراتيك روي خواهند ساختار سياسي تازهاندازند و ميدولت را برمي

. د كرد همان آش خواهد بود و همان كاسهآورند وگرنه چيزي كه درست خواهن

هاي طرح. كندبه هيچ وجه كفايت حل مسائل بحراني ايران را نمينامركزيهاي اقتصادي طرحـ

ها براي چه يابند كه بگويند اين طرحي اقتصادي و فدراليسم اقتصادي وقتي معنا و مفهوم ميتوزيع عادلانه
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اگر هنوز هويت، فرهنگ، سياست و غيره و غيره در ايران . هام خلقها، كداكساني است؛ براي كدام مليت

شود، طرح توزيع ها به راحتي پايمال ميشود و حقوق خلقدست شمرده ميي مركزي و يكيك مقوله

ي سياسي، آزادي زيرا وقتي اراده. آوردهاي بومي نيز چندان تحولي به همراه نميي اقتصادي به بخشحوزه

هاي زندگي اجتماعي تعريف نشود، آنگاه اركت داوطلبانه و خودمديرانه جهت تمام حوزهفرهنگي و مش

.خود نه معنايي دربر دارد و نه گره از مشكلات باز خواهد كرداقتصاد به خودي

كاري شديد علت آن نيز محافظه. ي فقدان آزادي و دموكراسي استهاي ايران، مسئلهي خلقمسئله

بودن و عدم انعطاف نظام در قبال بسته. هاي سياسي مختلف استها و ارادهها، فرهنگنظام در قبال هويت

محور باشد، به همان ـ اجتماعي بسته و تكچرا كه هرچه يك فرم سياسي. ها موجب خفقان شده استآن

ز ظهور طور طبيعي بحران و آشفتگي نيدر جايي كه آزادي نباشد، به. مانداندازه امكان آزادي باقي نمي

ها و ها، هويتهاي قدرت، اين فرهنگسازي جناحكوشد همانند يكدستمينظام حاكم. خواهد كرد

. گيردجا نشأت ميمسئله نيز از همين. طور كامل يكدست كرده و در خود ذوب نمايدهاي سياسي را بهاراده

جنگ نرم داخلي است؛ هاي مختلف ايران در حال يك دولت و كل دستگاه حكومتي، با جامعه و خلق

ها، ها، تركمنها، بلوچعرببنابراين وقتي كوردها،. »يك«ها به دهي آنجنگ نابودي تنوعات و تقليل

ي فشار به سمت نابودي بروند آنگاه بايد پرسيد اين توزيع ها در اين منگنهها و گيلكمازنيها،آذري

معنا خواهد بود صاد و توزيع نامتمركز اقتصادي نيز بيي اقتصادي چه معنايي خواهد داشت؟ آن اقتعادلانه

ي سياسي وقتي اراده. هاي بومي هر بخش از ايران با نابودي دست به گريبان هستندها و ارادهچرا كه هويت

اراده و هويت و فرهنگ نماند، آنجا تنها دولتي مستبد و يك ملت حاكم وجود دارد و ديگران مطيع و بي

ي اقتصادي براي يك هويت به بردگي كشيده شده و موجوديت رو به نابودي، چه معنايي هاحطر. هستند

اين وضعيت همان چيزي است كه كوردها در سطح كل خاورميانه آن را به چالش ! تواند داشته باشد؟مي

نوين ها را رسوا كرديم و نشان داديم كه تحولاتها و خلقي ملتهاي جعلي در زمينهما گفتمان. كشيدند

اين . هاي اقتصادي و سياسي سطحي نيستدست شدن ظاهري قدرت و رفرمبهخاورميانه يك نوع دست

هاست كه مدل سياسي و حتي ـ اجتماعي خلقـ فرهنگيي سياسيها به مسئلهها و نوع نگاه طرفخلق

.ترسيمات جغرافيايي نوين خاورميانه را تعيين خواهد كرد

بست را به سمت زيرا فضاي درگيري و بن. بخش استاري نتيجهراهكگشايش دموكراتيك،ـ

جاي جنگ پنهان و آشكار دولت به. كشاندمي) نرمش و آمادگي براي پذيرش متقابل(ديالوگ و تولرانس

آورد كه دولت و نيروهاي ي صلح و ايجاد يك سقف سياسي گسترده را پديد ميبا جامعه، زمينه
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. آوردهاي بسيار كارآمدي را فراهم ميراهي نقشهدهد و امكان ارائهار ميخواه را كنار هم قردموكراسي

ها را به تواند فشارها و بحرانروند و اين امر ميگرايي ميگرا با اين روش به سمت كثرتساختارهاي تك

واه خگرفته در ميان دولت و نيروهاي دموكراسيي شكلامكان تنفسي را در فضاي بسته. حداقل برساند

ها و تنوعات آوري دولت به حل دموكراتيك مسائل و حركت ملتتنها در چارچوب روي. آوردفراهم مي

توان درگيري و جنگ جهاني هاي باز چندلايه است كه مياجتماعي به سمت ملت دموكراتيك و هويت

گسيختگي و بدين ترتيب ازهم. سومي كه در خاورميانه در حال جريان است را به صلح و ثبات رساند

ترك، عرب و كورد ايجاد شده و هاي بزرگ منطقه يعني فارس،هاي اجتماعي كه در ملتچندپارگي

يابي خواهند گريبان هستند به سمت التيام و چارهبههاي مذهبي و اتنيكي با آن دستهايي كه اقليتتراژدي

.رفت

به دليل . عيين سياست خاورميانه هستندترين نيروهاي تها كليديها و عربها، ترككوردها، فارسـ

ژه پيمان قصرشيرين و لوزان، كوردها به عنوان يك نيروي ويكردن كوردها در مقاطع مختلف بهقرباني

اينك كورد را به يك خواهي كورد، اما مبارزات جنبش آزادي. رو شدندسياسي با سركوب و حذف روبه

ـ عرب است كه ـ فارس، كوردـ ترك و كوردي كوردرابطهنوع. ي سياسي كليدي مبدل ساخته استوزنه

مشي سياست دموكراتيك از جانب تا پيش از طرح خط. سازدي نوين را مشخص ميچگونگي خاورميانه

ي هاي ايران، تركيه، عراق و سوريه، امكان پيشرفت در مسئلههاي امنيتي حكومترهبر آپو، به دليل سياست

ي كورد از سوي نيروهاي ابرقدرت جهاني نيز به گذاشتن مسئلههاي لاينحلتسياس. كورد وجود نداشت

. ي اين احوال، ورق برگشتبا همه. تمامي در همين جهت بود

را در ايران و شرق كوردستان گسترش سياست دموكراتيك مشي خطخواهيمعنوان پژاك ميبهـ

تازند؛ اما ي كه حل مسئله را نخواهند به پژاك ميآنان. البته ممكن است به مذاق برخي خوش نيايد. دهيم

بود كه شرق » دفاع مشروع در هنگام ضرورت«و » سياست دموكراتيك«واقعيت اين است كه اتكاي ما بر 

اين . خواهي كوردها به موقعيت كنوني رساندعنوان بخشي توانمند از نيروي دموكراسيكوردستان را به

چرا كه اين همان . هم با نوعي خودباوري عظيم و باور به پيروزيدهيم؛ آنمشي را تا به آخر ادامه ميخط

گرايانه، سياست ملي. چيزي است كه واقعيت تاريخي خاورميانه، ايران و كوردستان با آن همخوان است

خي ي تاريزمينه. ـ تاريخي ندارندي اجتماعيمحكوم به شكست هستند چرا كه زمينه.... ايسمي وامنيتي، پان

ي اروپا نمونه. سازي به سر آمده استدوران انحصار سياسي و يكدست. آنها خشكيده و به چالش درافتاده

خط ما به . شان رو به پايان استهاي كلاسيك صرفا براندازانه نيز تاريخ مصرفسياست. ي آن استبرجسته
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نند واقعيتي به نام كورد را ببينند هاي ما نتوابا اين وجود، واضح است اگر طرف. كلي متفاوت از اينهاست

نشان ساختيم استراتژي ما اما همچنان كه دست. شوندهاي ديگر به شكل طبيعي وارد ميدان ميآنگاه گزينه

ي مبارزات ما در قالب دفاع مشروع نيز تلاشي بوده براي همه. طلبيسياست دموكراتيك است نه جنگ

.ياب را پيشبرد دهيمژي چارهحفظ موجوديت خود تا بتوانيم اين استرات

ها را شديدتر گيريتنها جبههاز سوي دولت،افزاهاي تنشاصرار بر فشار و سركوب و سياستـ

توانستند اي نميمسئله اينجاست كه در گذشته، كوردها در حين مداخلات و تحولات منطقه. خواهد ساخت

. ي اصلي هستندكنندهها يك عنصر تعيينمروزه كوردي لازم برخوردار باشند اما اگيريها از وزنهدر جبهه

يك نيروي سومي است كه تا رفع ،پژاك با سياست دموكراتيك خويش و اتكا به نيروي دفاع مشروع خود

ـ سياسي قرار دارد و براي آزادي خلقمسائل موجود با تمامي نيروهاي غيردموكراتيك در تقابلي فكري

تواند به با درك اين مهم ميدولت. ي مستقيم خواهد مانددر ميدان مبارزههاي ايرانكورد و ساير خلق

دهد كه اين گزينه اي نشان ميتمام رويدادهاي منطقه. سمت تعامل دموكراتيك با كوردها حركت كند

شان با واقعيت ديگر راهكارها به دليل تصادم. آوردحل است و گشايش به همراه ميترين راهمنطقي

عدم حل «ي هايي تمام خواهد شد كه گزينهـ كنوني منطقه و توازنات نوين جهاني، به ضرر آنتاريخي

. كنندرا انتخاب مي» دموكراتيك

ما سياست را . ي فلسفي متفاوتي استوار استبه سياست، بر انديشهنمانوع نگاهي پژاك منزلهما بهـ

ها و تنوعات خلقها،ي مليتهت آنكه همهاي است جيعني حوزه. شماريمي كسب آزادي ميحوزه

گيري و عمل داوطلبانه و اجتماعي بتوانند بر اساس منافع حياتي و هويت ذاتي خود توان انديشه، تصميم

ي منطق بيرحمانه. پيداست كه اين آزادي وقتي بامعناست كه همگان در آن سهيم باشند. برابر داشته باشند

چون آزادي يكي، به بهاي . به كلي با روح آزادي در تضاد است» ي ديگرانـ هيچ براهمه چيز براي ما«

خط سوم يا به عبارتي نيروي سومي كه توسط جنبش . بردگي و نابودي ديگري تمام خواهد شد

ي سياسي گذار از يابد مبنايش همين فلسفهخواهي ملت كورد، در كل خاورميانه توسعه ميآزادي

گوييم كوردها اگر مي. هاي مرسوم استگراييها و مركزها، انحصارطلبيتهاي قاطع، ممنوعيمرزبندي

چون . ايمها هستند واقعيت عميقي را بر زبان راندهي خلقپيشاهنگان دموكراسي خاورميانه و آزادي همه

ي معاصر بر اساس آن ي سياستي بود كه خاورميانههجوهر» ـ هيچ براي كوردهاهمه چيز براي ما«اصل 

تكه كردن ي اين سياست، تكهنتيجه. هاي جهاني بودندي آن نيز ابرقدرتپردهنيروهاي پشت. رسيم شدت

هاي فارس، ترك ـ ملتدولت. ـ عرب بودـ فارس و كوردـ ترك، كوردسرزمين كوردها و درگيري كورد
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زدايي كامل از ي كورد، تلاش براي هويتگري خود را تا حد تخريب بافت سياسي جامعهو عرب سلطه

تواند هاي تركيه، ايران، عراق و سوريه نميهيچ كدام از دولت. ها پيش بردندعام فرهنگي آنكوردها و قتل

هاي منطقه نيز قرباني همين ديگر خلق. ادعا كند كه دستش به جنايت عليه كوردها آلوده نشده است

ت گرديدند؛ ازجمله بلوچ، سرياني، تركمن، ـ ملي دولتشدهدادهتقدسگري و مركزگرايي شديداًسلطه

ي تنها از حالت حوزهبنابراين سياست در خاورميانه نه. آذري، گيلك، مازني، آشوري، ارمني و سايرين

خط سوم مد نظر ما به چالش كشيدن اين . ها مبدل شدآزادي خارج گشت بلكه به ميدان سلاخي فرهنگ

خط سياسي ما بر تكثر، تنوع، پذيرش . كنده آن را تغذيه ميكوبيدن ذهنيتي است كنوع سياست و درهم

مند گيرنده و ارادهمشي، جامعه تصميمدر اين خط. استمتقابل و در يك كلمه بر دموكراسي راستين استوار

ي مستقيم جامعه مندي و مداخلهارادهسياست ما ميداني باز براي. پرستي قدرتاست نه يك قشر نخبه

پيداست كه ما  . شوندهاي امتيازگيري مرسومي كه در سطوح بالاي قدرت اتخاذ ميكاست نه تاكتي

عنوان بخشي از كليت خاورميانه قادر به توانيم در آن آزادي راستين سهيم باشيم كه بهكوردها، وقتي مي

ر همين دفاع مشروع كوردها ب. ي خود از ديگران باشيمشدهصيانت از موجوديت، هويت و واقعيت متفاوت

اي به نام تواند ادعا كند كه كوردها و مسئلهاش اين است كه امروز ديگر كسي نمينتيجه. مبنا شكل گرفت

حتي از آن فراتر، اگر هر . مورد مضحكه قرار خواهد گرفتاگر ادعا كند،چرا كه.كورد وجود ندارد

تواند در منطقه ردها مياي و جهاني بگويد كه بدون در نظر گرفتن كوكدام از نيروهاي منطقه

داري در خاورميانه كه يعني سياست دنياي سرمايه. گزاري كند، تنها خودش را خواهد فريفتسياست

ويژه هاي منطقه و بهـ ملتسياست دولت. كردن كوردها بود به چالش و شكست انجاميدمبنايش قرباني

اش هاي نظام جهاني بود و محور اساسيسياستعراق و سوريه نيز كه بر مبناي انطباق باايران،تركيه،

ي كورد به اين دو نيرو در مسئله. نيز به همان نحوبه شكست انجاميد» قابليت بازي با كارت كورد بود«

ابتكار عمل اكنون. دقيقا در همين موقعيت بود كه دموكراسي كورد وارد ميدان گرديد. بست رسيدندبن

سياست دموكراتيك مد نظر رهبر آپو به .اي در اختيار خلق كورد استتحولات سياسي به نسبت گسترده

رفت جامعه از بحران، رسيدن به مشي رسيده است؛ يعني خط سوم؛ يعني خط برونسطح يك خط

هم بدون اتكا به هيچ كدام از دو دموكراسي، گشودن ميدان سياست اجتماعي و نتيجتا نيل به آزادي؛ آن

. ي بزرگي كه جايگاهي براي كوردها قائل نيستي خاورميانهيي خاورميانه و پروژهگراملتـجريان دولت

نوع رفتار سياسي هر . نشدن دوباره همين استگيريم؛ چرا كه تنها راه براي قربانيما راه سومي در پيش مي

گونه تواند مشخص كند تعامل دموكراتيك آينده در خاورميانه چكدام از دو نيروي ديگر است كه مي
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خاورميانه . دانيمشك ما دورشدن از تنش و درگيري را ترجيح نخست خود ميبي. شكل خواهد گرفت

اند اما در همه كه هنوز به شكل رسمي آن را نامگذاري نكرده(بيش از حد در طي اين جنگ جهاني سوم

ي راه كه با نقشهاين است ، دچار رنج و درد شده و بهترين راهكار)جاي خاورميانه قابل مشاهده است

. دموكراتيك، گشايش سياسي دموكراتيك و صلح دموكراتيك، مسائل را به سمت حل ببريم

مشي سوم، هم در سطح شرق كوردستان و هم كل ي خطي ما در جهت آن است كه بر پايهمبارزه

ي راهكار و هم ارائهـ سياسيي فكريدر اين راستا هم مبارزه. ايران به پيشبرد دموكراسي و آزادي بپردازيم

گر دو نيروي ديگر يعني دولت ايران و نيروهاي مداخله. گيريمي حل دموكراتيك را مبنا ميو پروژه

طور شفاف اعلان نمايند، هاي ايران را بهي كورد و ديگر خلقي حل مسئلهخارجي تنها وقتي كه پروژه

خوبي و هاي خود را بهما گام. بين باشندخوش»تعامل دموكراتيك با كوردها«توانند به جايگيري در مي

سياست ما سياستي مستقل و به دور از وابستگي، . ايمطور آشكارا و در مقابل آراي عمومي برداشتهبه

ي رايجي است كه بسياري از جريانات اپوزيسيون را به سختي طلبي روزانهامتيازدهي، پراگماتيسم و منفعت

.بيمار نموده است

ـ ملت داراي بالاترين پتانسيل سياست دموكراتيك در شدن به دولتا به دليل عدم مبدلكوردهـ

هاي هاي منطقه و سياستي دولتخواهانههاي انحصارطلبانه، مركزگرا و سلطهچون سياست. منطقه هستند

رميانه بست عظيمي در خاوي كنوني با هم تصادم نمودند، بني نيروهاي خارجي در برههطلبانهمنفعت

به همين دليل . جنگ جهاني سومي در خاورميانه جريان دارد كه ماحصل همين تصادم است. وجود آمدبه

چرا كه تنها نيرويي كه قادر است . يك فرصت عظيم تاريخي براي نيروهاي دموكراتيك فراهم آمده است

كوردها قلب و . نيروستيابي بكشاند همينجريان تحولات را از جنگ، تنش و بحران به سمت حل و چاره

خواهي عنوان پژاك، نيروي دموكراسيبنابراين ما نيز به. خواهي هستندمركز اصلي اين نيروي دموكراسي

هدف تمام . دانيمياب و سازنده ميي سياست چارهكورد را در شرق كوردستان و ايران، نيروي پيشبرنده

هاي ايران، ي خلقدموكراسي و آزادي همههاي سياسي و سازماني ما پيشاهنگي براي رشدفعاليت

ي كورد است كه بنابراين نوع برخورد كشوري همچون ايران در قبال مسئله. كوردستان و خاورميانه است

.سازد ما راهبردهاي خود را به كدام شكل اجرايي خواهيم نمودمشخص مي

ي اجتماعي عظيمي د از پشتوانهچرا كه باي. پيشبرد سياست مستقل در خاورميانه امر آساني نيستـ

ي سياست مستقل را براي خلق كورد زمينه. برخوردار باشي تا ناچار از وابستگي به ديگر نيروها نشوي

وقتي جنبش . مندسازي اين خلق به ميدان آمداست، چرا كه جنبش ما بر مبناي ارادهجنبش ما فراهم آورده
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مثلا . عمل آوردتوان سياست مستقل نيز بهغذيه كنند آنگاه ميسياسي و جامعه به شكل متقابل همديگر را ت

يابي توانيم به يك چارهي عظيم اجتماعي پژاك در شرق كوردستان ما هم ميبا توجه به پشتوانه

توانيم با اصرار نظام بر مركزگرايي و سركوب و فشار دست دموكراتيك الگومانند در ايران برسيم و هم مي

ي عظيم پيشبرد ملت دموكراتيك كورد و از آنجا كه سياست ما در راستاي پروژه. زنيمبه دفاع مشروع ب

ي آنچه سرلوحه. هاي كلاسيك متكي نيستبستانزايي و بدهدموكراتيزاسيون ايران هدفمند است، بر تنش

اغماض ملت كورد و رسيدن به يك ساختار سياسي دموكراتيك است كهماست، همانا مطالبات غيرقابل

ها و تمام برنامه. سر برندي همسايگان خود در همزيستي بهكوردها در چارچوب آن بتوانند با همه

هاي فكري، سياسي، سازماني، دفاع مشروع و ديپلماسي ما مبتني بر پيشبرد ملت دموكراتيك كورد و فعاليت

ريخي خاورميانه و اين مورد، هم با سرشت تا. رسانيدن آن به سطح يك ساختار سياسي خودمدير است

گرايي و استبداد هاي حاد ناشي از مليبستسازگار است و هم بن» هاهمزيستي كوردها با ساير خلق«اصل 

ساز و گرايانه، درگيريچرا كه رهيافت ما يك رهيافت ملي. كشاندرا به سمت گشايش و حل مي

توانيم تعامل دموكراتيك و اصولي ميبا هر نيرو، جناح، گروه، دولت، خلق و تفكري. انديشانه نيستجزم

ي راهكار ي خلق كورد، ارائهشرط آن نيز حاضر بودن آنها جهت به رسميت شناختن اراده. به عمل آوريم

.ي كلاسيك استطرفهكشيدن از تحميلات يكبخش در اين مورد و دستنتيجه

آميز و منطبق با روح سالمتجاي تنش و درگيري راهكار مايم كه بهعنوان پژاك خواستهما بهـ

اصولا سياست كوردها در قبال . ي تاريخي منطقه و ايران در پي گرفته شوددموكراسي و سازگار با گذشته

. هاي فرهنگي داوطلبانه و آزاد بوده استهاي همجوارشان مبتني بر همزيستي و تشكيل اتحاديهتمام خلق

ي مطلق خود را برقرار با تضعيف اين واقعيت تاريخي، سلطهاند اند كه خواستههاي مركزي بودهاين دولت

. اش خود آنها خواهند بودي نهاييهاست و بازندهبست در سياست آناش نيز بننتيجه. نمايند

به هايي كه طيف. پذيري نيز به انقلاب وجدانپذيري نياز دارد و مسئوليتموكراسي به مسئوليتدـ

ها به كردن آني آن نيز پشتنتيجه. معناستها بيان و مسئوليت براي آندموكراسي باور ندارند، وجد

.و سقوط به قهقراي فاشيسم است) هم لاييك و هم ديني(گراييجامعه، تشديد ملي

ي آن و هاي فكري، همگرايي با نيروهاي سازندهي دموكراتيك كه ما در حال پيشبرد زمينهمدرنيته

كوردها براي آنكه به آزادي و . گيردگرايانه شكل نميهاي مليم، با روشگزاري در مسير آن هستيسياست

ي عظيم مشاركت ها و كشورهاي پيرامون را در درون اين مبارزهدموكراسي دست يابند، تمام ديگر خلق

كوبيدن اين يعني درهم. ي تسهيم آزادي و برابريپذيري و روحيهاين يعني اوج مسئوليت. دهندمي
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اگر كوردها چنين نكنند انتظار داريد كدام جريان. جاي آنها بهي و نشاندن دموكراسي خلقگرايملي

!گراي ايراني براي خاورميانه و ايران دموكراسي و آزادي به ارمغان بياورد؟ملي

. هاستها و ملتهاي مدرن ايجاد كردند انكار تاريخ خلقترين معضلاتي كه دولتيكي از عمدهـ

ها باقي نگه ها و عربها، فارسچيزي كه كوردها را در كنار ترك. سازي جعلي زدنده تاريخآنها دست ب

هاي فرهنگي يكديگر آميز، احترام متقابل و تسهيم در ارزشدارد، باور دروني جامعه به زندگي مسالمتمي

هاي اشتراكات و ارزشاند اين هاي يادشده همواره خواستهـ ملتاما دولت. هنوز هم چنين است. بوده است

اي عليه خلق كورد استفاده نمايند؛ تا بدين ترتيب فرهنگ عنوان اسلحهفرهنگي را وارونه ساخته و از آن به

بنابراين همواره واقعيت تاريخي خلق كورد . و هويت كورد را در فرهنگ و هويت ملت حاكم ذوب نمايند

. برانگيز كسي نيستندوانده يا برادر كوچك و ترحمكه كوردها، فرزندخواقعيت اين است. شودانكار مي

كوردها عنصري اصلي در . ها، بزرگ و كوچك مطرح نيستچرا كه در اصل برابري و برادري خلق

هاي عظيم بشري نظير حتي منشأ انقلاب. گيري فرهنگ عظيمي به نام فرهنگ شرق و خاورميانه هستندشكل

گيري تمدن شكل) ها و مادهاهوري(بدون فرهنگ اجداد كوردها.انقلاب زبان، كشاورزي و روستا هستند

مان طبق اين تاريخ شكل گرفته هويتكنيم؛بنابراين ما طبق اين تاريخ زندگي مي. خاورميانه ناممكن است

هيچ . هاي منطقه در تعامل و دادوستد فرهنگي باشيمخواهيم با ساير خلقو طبق سرشت همين تاريخ مي

. توانيد سراغ بگيريد كه بتواند يك بستر دموكراسي اينچنيني را بيافريندي در خاورميانه نميي ديگرنمونه

. خواهانه را روزآمد سازندتوانستند اين گفتمان دموكراسيي سياست نميكوردها به دليل حذف از دايره

اما قرن . ندهاي مركزي ترك، فارس و عرب سركوب شدترين شيوه از سوي حكومتها با نااخلاقيآن

دموكراتيكي را بر خود دارد كه كوردها دوشادوش ديگر ويكم مهر دموكراسي كورد و كنفدراسيونبيست

بنابراين هر كشوري كه در منطقه بخواهد در اين ثبات و ساختاربندي نوين . ها آن را خواهند ساختخلق

م فشار، كارت و قرباني به كوردها دموكراتيك جايگاهي داشته باشد ديگر بايد به چشم يك ابزار، اهر

خواهد بنابراين ايران نيز اگر مي. هاي زشت و تحميلي را به چالش كشيديم و زدوديمما اين پديده. ننگرد

هاي غلط گذشته را به كانالي مجزا هدايت نمايد، ي كورد را حل كند و بر مبناي آن كل سياستمسئله

ما به همزيستي داوطلبانه و مبتني بر آزادي، . اريخي عمل نمايدبايستي در چارچوب اين واقعيت و سرشت ت

عام فرهنگي و سازي تحميلي، قتلگوييم اما در برابر يكدستبرابري و خودمديري دموكراتيك آري مي

.ي ما خير استنابودي هويتي پاسخ كوبنده
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يم كوردها در هركجا كه خواهما مي. گرايانه و براندازانه نيستي مليملت دموكراتيك يك پروژهـ

گيري ي آن شكلنتيجه. هاي آن را نيز به سمت دموكراسي سوق دهندكنند آن كشور و خلقزندگي مي

زمان هم طور همعنوان يك كورد اهل شرق كوردستان بهتوان بهمي. هاي باز چندلايه استانواعي از هويت

هاي دموكراتيك يران و هم عضو ملت ملتعضو ملت دموكراتيك كورد بود، هم عضو ملت دموكراتيك ا

اين هويت دموكراتيك، با . گيردبودن دموكراتيك شكل ميدر چنين هنگامي، ايراني. خاورميانه

ها نظير بلوچ، تركمن، آذري، گيلك خواهند بر كوردها و ديگر خلقبودني كه با سركوب و فشار ميايراني

نمايد و بودني كه جمهوري اسلامي تحميل ميمثلا ايراني.و مازني تحميل نمايند به كلي متفاوت است

هاي كشيدن خلقكنند، به بهاي دستمشي را دنبال ميگراي ايراني نيز همان خطاپوزيسيون و جريانات ملي

. گيردشان شكل ميهاي تاريخي، سياست بومي و بافت اجتماعي خودمديرايران از زبان، آيين، باورداشت

اي گرانهبنابراين چنين هويت ساختگي و سلطه. سازي اجباري استگي و بر مبناي يكدستيعني امري ساخت

ها نيست؛ كوردها ي يك ملت برتر و مافوق نظير فارسفرهنگ آريايي ساخته. به هيچ وجه قابل قبول نيست

شوند نه ميمندي خود در آن سهيم ها با تفاوتاما كوردها و ديگر خلق. اندو ديگران نيز در آن سهيم

كشيدن از فرهنگ و هويت اگر شرطي نظير دست. )سازيهمسان(شدن اجباري و آسيميلاسيونسازيشبيه

توانيم به وجدان جمعي و تاريخ و هستي خود خيانت كنيم و مان را پيش پاي ما بگذارند، چطور ميذاتي

!جواب آري بگوييم؟

هاي باز و چندلايه هويتنگرش مبتني برمسيربراي رسيدن به يك ساختار سياسي دموكراتيك، بايد

هاي دموكراتيكي هر در چنين اتحاديه. هاي فرهنگي دموكراتيك وجود داردنياز به اتحاديه. گشوده شود

خلق در چارچوب كليت فرهنگي خود و كليت فرهنگي دموكراتيكي كه به شكل آزاد و داوطلبانه با ديگر 

ـ ترك كه ـ عرب و كوردـ فارس، كوردتعامل دموكراتيك كورد. ردسازد، مشاركت خواهد كها ميخلق

هاي قاطع چند قرن اخير اي باثبات و آزاد و دموكراتيك است تنها با گذار از مرزكشيبناي خاورميانهسنگ

شكلي بيرحمانه ازهم تجزيه شد و هاي قاطع جغرافيايي، بهسرزمين كوردها با مرزكشي. ممكن است

زدن به جنگي ويژه و از طريق ايجاد ها با دستـ ملتدولت.وطن درآمدندلت خلقي بيكوردها به حا

ي چنين در نتيجه. گسيختگي نمايندكنند كوردها را در ميان خود دچار ازهممرزهاي قاطع ذهنيتي تلاش مي

ي ملت بنابراين ما در چارچوب نظريه. تكه شده استوضعيتي، كليت فرهنگي و تاريخي كوردها تكه

ي مشترك و همبستگي دروني خواهانهدموكراتيك كه يك مدل اجتماعي مبتني بر ذهنيت آزادي

اما اين به معناي دستكاري مرزهاي سياسي . كنيمكوردهاست، اين كليت فرهنگي و تاريخي را بازسازي مي
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ـ مرزي اين فراشكلي تنوعات اجتماعي كورد و بهما بر مبناي دموكراسي و مشاركت همه. موجود نيست

توان هويت باز، ي ايران نيز ميبر همين مبنا در گستره. بخشيمهويت دموكراتيك ملي را شكل مي

اي و متكثر ملت دموكراتيك ايران را تشكيل داد يعني يك ملت دموكراتيك ايراني كه چندزبانه و چندلايه

هاي دموكراتيك كورد، آذري، بلوچ، شكل ملتهاي فراواني بهچندمليتي است و متشكل از زيرمجموعه

كليت فرهنگي دموكراتيك در سطح ايران از نظر ما،. خواهد بود... گيلك، مازني، عرب، تركمن، فارس و

هاي گيري آن ارزشي دموكراتيك فرهنگي كه مبناي شكليعني يك اتحاديه. چنين خواهد بود

كذايي مد » وحدت«كشي و جبر براي ام، نسلعدموكراتيك تاريخي، آزادي و برابري است نه فشار، قتل

هيچ مليت، ) طلبيسلطه(خواهيي نوين، با هژمونيخاورميانه.هاايرانيستو پاننظام حاكم فعلينظر 

. اين را بايد همگان تا مغز استخوان خود درك و هضم نمايند. تواند كنار بيايدجنسيت، دين و تفكري نمي

هاي مختلف توان هويتشده به دين و مذهب، نميك و چه از نوعي آميختهگرايي چه از نوعي لاييبا ملي

ها و مشاركت داوطلبانه و تنها اصل همزيستي دموكراتيك خلق. موجود در ايران را كنار هم نگه داشت

آنچه كليتي دموكراتيك و ليبرال به. تواند اين همگرايي را بيافريندها در مديريت امور است كه ميآزاد آن

البته ما دموكراسي . ي اروپا را ساخت گرايش اروپا به چنين همگرايي دموكراتيكي بودنام اتحاديه

ي هاي جامعهسازي آن بر ارزشبرداري از اروپا بلكه با متكيشكلي ليبرال و كپيخاورميانه را نه به

ها، هنگي گرفته تا تمام زبانهاي فري اديان و آييناي از همههاي خاورميانهي ارزشاتكا بر همه(تاريخي

گرانه، تحميلي، هاي سركوببنابراين تمام سياست. رشد خواهيم داد)هاها و هويتها، جنسيتمليت

ها هستيم و هم در هر نوع نظام شاهد آناي كه در نظام فعلي جمهوري اسلاميجانبه و مركزگرايانهيك

ي نوين در تضاد چرا كه با واقعيت خاورميانه. ه جايي ببردتواند راه باحتمالي ديگري در فرداي ايران، نمي

گيري اي و اوجهاي ريشهآفرين دموكراتيك، تنها احتمال گسستعدم گرايش به رهيافت چاره. خواهد بود

.ترجيح ما به هيچ وجه اين نيست. بردافروز را بالا ميگرايي جنگملي

ها و رار دارد، سركوب، تحقير و نابودكردن هويتهاي داخلي نظام قي سياستآنچه در سرلوحهـ

حرمتي به هويت بينيم يك يارسان به جهت بيوقتي مي. هاي مختلف موجود در ايران استفرهنگ

زند از كدام آزادي فرهنگي و اش كه بخشي از هويت ملي كوردي وي است دست به خودسوزي ميآييني

بينيم كه به هويت زن كورد و يا وقتي مي! ن بحث كرد؟تواپذيري در جمهوري اسلامي ميظرفيت تنوع

گيرد بايد چطور باور كرد كه خلق كورد را همچنان در ها صورت مياحتراميلباس كوردي شديدترين بي

هاي كرماشان و ديگر نقاط شرق آموزان دبستانوقتي دانش!دهند؟زدايي قرار نميي هويتمنگنه
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كشيدن از الفباي دستان از جانب معلمان خود رويارو هستند وشكوردستان، با تحقيرشدن هويت

توان از امنيت فرهنگي و شكوفايي كنند، مگر ميشان حك ميو شخصيتكوردبودن را به زور در ذهن

بنابراين معلوم است كه ايران كنوني يك كليت فرهنگي ! فرهنگي در اين مملكت صحبت كرد؟

خواهند اين همه فرهنگ متنوع را به زور تقليل به يكايران ميدموكراتيك نيست، بلكه دولتمردان

كني به تمام تقدسات اجتماعي يك جامعه اهانت مي.به فرهنگ رسمي دولت و ملت حاكم: فرهنگ بدهند

به زن كورد كه عنصر اصلي فرهنگ . اين دورويي است!! كني؟و بعد از ظرفيت فرهنگي صحبت مي

گيري و آنگاه از لباس كوردي كه بخشي از هويت ماست را به تمسخر ميكني و كوردهاست توهين مي

!! خواهي فريب دهي؟پرسيم چه كسي را ميما نيز مي!! دهي؟نشاط اجتماعي و فرهنگي داد سخن مي

هاي هاي كوردي، هويت زن كورد، ارزشفرهنگ، باورهاي آييني كوردي، لباس كوردي، زبان و لهجه

مندي و بنابراين بحث از ظرفيت. سازنده موجوديت، هويت و هستي ما را ميتاريخي كورد همه و هم

پيش از اينكه جمهوري . هاي موجود در ايران، يك دروغ بزرگ استقابليت دولت براي اعتلاي فرهنگ

اي زمينهحتي اندك) گرا و چه ناسيوناليسم ايرانيچه اسلام سياسي ملي(هاي پيش از آناسلامي و رژيم

هاي فرهنگي، هويتي و ساختارهاي سياسي ترين ارزشيدايش داشته باشند، ملت كورد از بزرگبراي پ

ريزان سياسي و فرهنگي نظام كه همچنان بر سركوب و بايد از برنامه. استخودمدير برخوردار بوده

تاريخي و ي عظيمبه ملتي كه داراي چنين پيشينه: كنند، پرسيدي كورد اصرار ميگذاشتن مسئلهلاينحل

بنابراين تا زماني كه ايران به !است؟اي اعطا كنيد كه خودش نداشتهخواهيد چه چيز تازهفرهنگي است، مي

جانبه كه هدفش نابودي فرهنگ، هاي تحميلي يكسمت دموكراسي گرايش نيابد، به هيچ وجه به سياست

هايي سياسي براي هايي صرفا برنامهرنامهها و بچرا كه چنين طرح.اراده و هويت ما باشد تن نخواهيم داد

پيداست كه حقيقت عظيمي به نام زندگي آزاد و شرافتمندانه، توان . نابودي فرهنگي ملت ما هستند

رويارويي با هر نوع يورش فرهنگي و هدفمندي كه عليه خلق كورد صورت گيرد را به ما داده و از اين پس 

.نيز خواهد داد

در اينجا زور و . هاي متنوع نيستمشاركتارد يك ساختار سياسي برآمده ازآنچه در ايران وجود د

از بحث نظام. كشي فرهنگي و يك استبداد سياسي وجود دارديك جنگ نسل. زندفشار حرف اول را مي

بلكه يك حركت فرهنگي دموكراتيك نيست، ،محوري سلطهاز طريق اشاعههاي فرهنگي رشد ظرفيت

اي، ما اگر از لزوم بازگشت به كليت فرهنگ دموكراتيك خاورميانه. هاستفرهنگي خلقعام لبيك به قتل

كما . اي استطلبانههاي سلطهكوردستاني و ايراني بحث نموديم، دقيقا منظورمان مخالفت با چنين سياست
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نگي و همه تنوع فرهتوان اينگرا و مركزي نميي رسمي و سياستي تكيافتهبا فرهنگ پالايشاينكه

.ي سياسي را كنار هم نشانداراده

ي فرهنگي، رواني، سياسي و اقتصادي دولت در برابر جانبهواقعيت اين است كه يك جنگ همهـ

گري در كوردستان اگر جنگ نيست چه نمودن و گسترش نظاميهمه امنيتياين. هاي ايران جريان داردخلق

عام فرهنگي و همه قتلي محروميت و فقر، اينين همه اشاعهنام دارد؟ اين همه فشار و شكنجه و زندان، ا

هتك حرمت هويت زن كورد، اين همه توهين به پوشش كوردي، آيين كوردي و زبان كوردي اگر جنگ 

ي توان بر آن نهاد؟ اين فشار خوردكنندهخشن و نرم دولت در برابر خلق كورد نيست چه عنواني مي

. هاستهاي سران دولتي است يك جنگ و ترور عليه خلقخواهيو زيادهاقتصادي كه مسئول آن خود نظام

فروشي و فساد پرسيد كدام تلفات؟ آيا بالارفتن آمار خودكشي، تنمي. همه تلفات انساني استاش ايننتيجه

هاي جنگي است؟ دهد، چيزي كمتر از كشتهناشي از اين ترور اقتصادي كه دولت عليه جامعه انجام مي

ي دولت و حكومت ايران در عمل، كمر به شكستن كامل اراده. اين هيچ نيازي به خودفريبي نيستبنابر

اش هاي كنوني، نتيجهاصرار دولت بر سياست. شك، اين با مقاومت جواب داده خواهد شدبي. جامعه دارد

يك ين وضعيت،در برابر اي مد نظر مابنابراين پروژه. شدن بحران استگيري است؛ عميقتنش و جبهه

كنند دولت و حكومت ي دموكراسي را تجربه ميي كشورهايي كه پروسهدر همه. رهيافت اصولي است

داخليكند كه در قبال مسائل موجودرود با فلان نيروي خارجي مسئله را حل كند بلكه اول اعتراف مينمي

. و دموكراتيك مسئله جلب كندآميز كند نظر جامعه را براي حل مسالمتمسئول است و سپس تلاش مي

شود و تا سطح بازنگري در قانون اساسي، اجماع نوين بر گشايش دموكراتيك نيز با همين عملكرد آغاز مي

سر قانون اساسي دموكراتيك، تشكيل يك سقف سياسي جهت گردآوردن دولت و نيروهاي 

. رودقوي، پيش ميهايراهخواه جامعه در كنار هم و حل مسائل از طريق نقشهدموكراسي

ي كورد بوده اي و جهاني در طول قرن گذشته بر مبناي مسئلههاي نيروهاي منطقهحساب و كتابـ

ها ي رؤياهاي آنتواند همهكردند حتي تلنگري ميچنان توازناتي ايجاد كرده بودند كه احساس مي. است

هيچ كس . كسته شدند ناشي از همين بودشرحمي تمام درهمهاي كورد با بياگر عصيان. را بر هم بزند

از نظر همه، واقعيتي به نام كورد قصابي شده و گوشتش تقسيم . خواست كورد بار ديگر از گور برخيزدنمي

سوپاپ اطمينان نيروهاي خارجي براي كنترل منطقه . خواستند نامي از آن به ميان آورندحتي نمي. شده بود

ي در جنوب كوردستان بود تا مثل چماق آن را بالاي سر ـ ملت كوچك كوردسازي دولتمطرح

هاي كوردستان ناديده شدن ساير كوردها در ديگر بخشبه اين وسيله قرباني. هاي منطقه نگه دارنددولت
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. ي سياسي و دفاع مشروع كوردها به چالش كشيده شدها مبارزهاين توازن وحشتناك با سال. شدگرفته مي

ايم و تا رسيدن به زندگي آزاد مبارزه ، نمرده»هستيم«ما نشان داديم كه . رستاخيز نمودواقعيت كورد دوباره

ي طلبانههاي مقاومتارزش. بهاي معنوي عظيمي براي اين امر داده شده است. اين شعار نيست. خواهيم كرد

گر يروهاي مداخلهنخواهانه بود كهي همين مبارزات آزاديدر نتيجه. بسياري بر مبناي آن شكل گرفتند

خاورميانه را به ميل خود تغيير خواهيم بدون در نظر گرفتن كوردها،«توانند بگويند جهاني نيز ديگر نمي

هاي پيمانيتوانند كارت كورد را در برابر همديگر به كار برند يا همهاي منطقه نيز ديگر نميدولت. »داد

توانند با اتكا به كشورهاي ايران، تركيه، عراق و سوريه ميتنها موردي كه . ضدكورد گذشته را ادامه دهند

.ي كورد استشده بيابند، توسل به حل دموكراتيك مسئلهي متحولآن جايگاهي براي خود در خاورميانه

گرايي شكل گرفتند، »ـ ملتدولت«هايي كه حول ويژه انديشهي وارداتي اروپا، بههارهاورد انديشهـ 

هاي اين منطقه ها و هويتترين فرهنگبه ويژه آنكه كهن. چيزي بدتر از بلاياي آسماني بودبراي خاورميانه 

پسوندهاي تصغير و . گري قرار گرفتند و همانند جسدي مرده، تشريح شدندزير تيغ علوم آلوده به سلطه

. ايان مبدل گشتـ ملت به تنها سمبل مقدس و خداي خدها الصاق گرديد و دولتتحقير به نام و عنوان خلق

كار حتي به. كوردها كه سلول بنيادين هويت آريايي هستند، حتي نامشان نيز با حذف و انكار رويارو گشت

. فرهنگ ناميده شدها، خردهي آنسالهفرهنگ هزاران. ها روا ديده نشدي فرهنگ نيز در حق آنبردن واژه

جا هم كه نامي از آن باقي گذاشتند، آنقدر پسوند و آن. ي ممنوعه عنوان كردندشان را كلمهنام سرزمين

تر ويژه در ايران تراژيكبهاين مسئله. اش به چشم نيايدپيشوند تحقير و تصغير بر آن زدند تا ماهيت تاريخي

خورده و عجين است؛ اما اش با نام ايران گرهچرا كه نام كورد و فرهنگ آريايي. از ساير كشورهاست

شكلي بسيار نرم و تا جايي كه واقعيت كوردهاي شرق كوردستان به. شودتم و انكار واقع ميهمه مورد ساين

ي تاريخ ايران تاريخ، گواه حضور پررنگ كوردها در عرصه. شودتدريجي به سمت نابودي كشانده مي

مهري و ظلم رويارو گشت؟ بناي ايران چنين با بياما چه شد كه اين سنگ. است

هاي كهن ايران از كورد و بلوچ و تركمن تا آذري و عرب و گيلك شدن فرهنگميدهفرهنگ ناخرده

ي رحمانههاي بيكشيي نسلزنگ خطر موج تازه. ي زنگ خطر استبه معناي به صدا درآمدن دوباره

بودن ملت ي ملي، از تكدر ديدار از رسانه] يعني حسن روحاني[جمهور جديدويژه اينكه رئيسبه. فرهنگي

 ـپيداست كه در دولت. هاي غيرملي در ايران بحث كرده استفرهنگ بودن ساير فرهنگايران و خرده

هاي ها و گويشكشي فرهنگي، فتح ذهنيتي جامعه و نابودي زبانهاي ملي مجريان نسلها، رسانهملت
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كشي شدن، حال نسلهايي در عنوان فرهنگبنابراين حق داريم كه به. اصطلاح خودشان غيررسمي هستندبه

.احساس خطر كنيم

هايي كه در چارچوب مرزهاي ي مليتواقعيت اين است كه ملت واحد ايراني وقتي معنا دارد كه كليه

كنند بتوانند فرهنگ و هويت خود را حفظ نمايند، ساختاري دموكراتيك بيابند و با سياسي ايران زندگي مي

تري را به نام ملت ايران مشاركت كنند و كليت فوقانيطور داوطلبانه درآزادي سياسي خويش و به

شان نابود شود، زبان و هويت و فرهنگ... وقتي كورد و بلوچ و آذري و عرب و. دموكراتيك ايران بسازند

ي مصنوعي خواهد شدهسازيماند ملت ايران نخواهد بود بلكه يك ساختار اجتماعي شبيهچيزي كه باقي مي

وحدت و يكپارچگي، اگر با نابودي تنوعات و تكثرهاي اجتماعي و . خواهد بوداين يك فاجعه. بود

چرا كه اين امر، نوعي تحميل . فرهنگي همراه باشد، هيچ معنايي نخواهد داشت و امري ناپذيرفتني است

.است» ديگري«شدن به و مبدل» خودبودن«كشيدن از ي دستجانبهيك

اند، به معناي دشمني با دموكراسي سمي دولتي ادغام نشدههايي كه در فرهنگ ردشمني با فرهنگ

ي مركز نكرده و وپرداختههايي كه دولتي نشده و خود را شبيه ساختار ساختهچرا كه فرهنگ. است

اصرار دولت بر . ي عظيمي جهت دموكراسي برخوردارندخواهند خودشان باشند، از نيروي بالقوهمي

هاي مختلف را از بين ـ تاريخي خلقتلاشي است تا ساختار فرهنگها، در اصلسازي فرهنگدستيك

ها را بنابراين فرهنگ. شان تهي نمايدستيزيخواهي و قدرتي دموكراسيها را از جوهرهبرده و آن

زدن، به معناي دشمني با ها برچسب و انگبودن بر آننام خردهكردن و تحتتكهتكه

چرا كه . طلبيگرايي هم با اعتدال در تضاد است و هم با اصلاحكت. است) سالاريمردم(دموكراسي

گري چيز در يد يك فرهنگ و ملت رسمي و انكار سايرين، نوعي افراطبودن همهگرايي و انحصاريتك

. تواند تا سطح فاشيسم گسترش يابداست كه مي

هاي متكاثر وقتي فرهنگ. گيردي تاريخي هر ملت و هر عضو جامعه را دربر ميفرهنگ، تمام گذشته

شدن، خرده ناميده ي يك كشور خطرناك تلقي شوند و جهت رفع خطر و توهم تجزيهموجود در پهنه

ما اگر خرده باشيم، براي . باشدها ميهاي منسوب به آن فرهنگها و خلقشوند، به معناي انكار تاريخ ملت

خرده، هميشه از منظر فرادستان همان . گشتپذيري مساعد خواهيم ارادگي و سلطهشدن، بيكشينسل

. بلعيده شوند» ملتفرهنگ و تكتك«ي هاي كوچكي هستند كه بايستي توسط نهنگ گرسنهماهي

ها، معاني و نهادهاي ملموس جامعه است كه در طول تاريخ جريان فرهنگ، عبارت از تمام ذهنيت

فرهنگ، جهان . معناييما بدون فرهنگ، بيفرهنگ، معناي ماست و م. انديافته و به اكنون رسيده



اي روزآمدپروژه120

به معناي كمر به قتل ها، بنابراين انكار فرهنگ. معناستبدون فرهنگ، زيبايي بي. شناختي ماستزيبايي

.مرگ فرهنگ، مرگ معنويت و انسان است. بستن است» زيبايي و معنا«

هاي بايد پرسيد وقتي گل. ندكي فرهنگ و ملت ايران بحث ميهاي باغچهرئيس جمهور ايران از گل

. ها سلب شود، ديگر باغي باقي نخواهد ماندباغچه زير پا لگدمال شوند و فرصت تنفس و زندگي از آن

گياهان ها،از ياد نبريم كه فرهنگ. ها فرصت زندگي آزاد دادي گلداشتن باغ، بايد به همهبراي موجوديت

هاي سخت ي حوادث و از دل سنگيط و از ميان كورهترين شراها حتي در سختآن. سرسختي هستند

روند، آيند و ميهايشان يكي از پي ديگري ميها و تمدندولت. مانندها نيز ريشه دوانده و سبز ميدشواري

. ها هميشه ماندگار و پوياينداما فرهنگ

ها يك فرهنگ داريم و ايران، كثيرالمله نيست و تن«اي همچون گرايانهبنابراين سخن ناسنجيده و ملي

اين نه . زايي و تقابل دولت با جوامع استاصرار بر ادبيات واگرايي، تنش» فرهنگ هستندباقي همه خرده

» خس و خاشاك«هاي ايران را اي بدرنگ از هجويات همان كساني است كه خلقاعتدال، بلكه كپيه

.خوانندمي

هايي كه ها و ملتها را ملت؛ همان فرهنگيند و ملتها را فرهنگ بببنابراين نظام ايران بايد فرهنگ

ايران تنها با . اندبهره ماندهاند و اينك از كمترين حقوق و آزادي بيتاريخي از همزيستي و همپذيري داشته

.تواند ايران بماندچنين نگرشي مي

ت كه هيچ هاي ايران چنان صريح اسدر پايان بايستي خاطرنشان ساخت كه واقعيت تاريخي خلق

هايي در هايي كهن، ارادهفرهنگ: ما همانيم كه هستيم. ي را گوش شنوايي ندارد»خرد باش«فرمان 

.جستجوي آزادي و دستاني كه به كار پيشبرد دموكراسي در تلاشند

عمل خواهي موفقي بهي آزاديتوان مبارزههاي كلاسيك نميبا ايدئولوژي، سازماندهي و سياستـ

ما . گريبان استبهي آن خاورميانه، كوردستان و ايراني است كه با آشوب عميقي دستنتيجه. آورد

در . گيردي خاورميانه را دربر ميخواهيم كوردستان قرباني جنگ جهاني سومي باشد كه به تاخت همهنمي

ي عملكرد هايي زاييدهگرايي و انحصارگري كه پديدهها، مركزخلقكشي فرهنگيبرابر بحران عظيم نسل

مشي خط. ايمريزي كردهمشي سوم را پيهاي جهاني هستند، يك خطهاي منطقه و قدرتـ ملتدولت

ي نيروها به سياست و تعامل دموكراتيك و مبتني بر توان با همهمشي ميدر اين خط. هادموكراسي خلق

هاي ي كورد و ديگر خلقسئلهشرط اين امر نيز تحول نگرش اين نيروها در قبال م. اصول اخلاقي پرداخت

.ايران است
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ما . دور از تنش استاي بهشيوهها براي حل مسائل بهي آفرينش فرصتعرصهسياست دموكراتيك،

سوم مدنظر ما تنها براي يك مقطع خاص يا يك خط. اين را از همان بدو تأسيس پژاك پيش كشيديم

تواند مانند گذشته ـ ملت به هيچ وجه نميدولت. سترويكرد مشخص در قبال رويدادي سياسي يا نظامي ني

ـ سازش ١: گيرددموكراتيك به دو شيوه شكل ميمدل اجتماعي ملت. نورددجامعه آن را درمي. بماند

ها و برداشتن ها در آن و تضمين آندادن حقوق خلقاصولين بر مبناي تحول در قانون اساسي و جاي

سقف سياسي مشترك كه در آن نيروهاي دموكراتيك و دولت هاي عملي از طريق ايجاد يكگام

برسد )ملت دموكراتيك(آميز مسئله بپردازند تا جايي كه دولت به صلح با جامعهتوانند به حل مسالمتمي

توأمان سياست دموكراتيك اجتماعي و دفاع مشروع، جهت ايجاد ملت دموكراتيك از ـ راهكار پيشبرد٢

.رو جامعهجانب خود نيروهاي پيش

ي ديگر نيروها نيز با درك اين مهم كه اميدواريم همه. مشي خود باور داريمبنابراين ما به پيروزي خط

آميز را در پي بگيرند و ي نوين هستند، راهكاري دموكراتيك و مسالمتكوردها نيروي پوياي خاورميانه

.مسائل را از اين طريق به سمت حل ببريم
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